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  جرب رگایمیک و رتاپ يره

 فصل اول
 خبر بد ، خبر خوب

 
آن روز هم مانند روز هاي دیگر آن سال خورشید در آسمان مشغول تابیدن بر روي زمین بود 

هـاي  هوا ماننـد آخـرین روز       .و این در حالی بود که هیچ گرمایی را از خودش تولید نمیکرد            
سرد زمستان سرد و گرفته بود و انگار که خورشید فقط میخواست خود را به مردم نشان دهد             
. که در بین آن همه اتفاقاتی که تا کنون رخ داده است هنوز نورخود را از دست نـداده اسـت            
نور خورشید در حالی که از ساعات اولیه صبح خیابان پریوت درایو را روشن کرده بود کمکم    

د در باغچه اي خانه ي شماره چهار که سال ها پیش علف هایی یک دست و صاف و        نور خو 
تمیز داشته بود و حالا هیچ نشانی از خرمی و سرسبزي نداشت و انگار صاحب آن خانه آقاي 

در طبقه دوم آن خانـه  .ورنون دورسلی هیچ تلاشی براي بهبود وضعیت آن نکرده بود می افتاد  
 خود دراز کشیده بود و موهاي وزوزي اش شـاخ شـده بودنـد             پسري که دمرو بر روي تخت     

او از دو هفته پیش که هـاگوارتز برگـشته بـود هـر شـب            . غلتی زد و ناگهان از خواب پرید        
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خواب میدید که در حالی که معجونی را به دهان دامبلدور میخوراند دامبلدور تبدیل بـه ولـد                  
.نجه میدهدمورت می شود و سپس او را با طلسم شکنجه گر شک  

او معنی این خواب ها نمیدانست چه است یا لا اقل میشد گفت اصلا به آن فکر نمیکرد همـه                  
ذهنش را وزارت خانه پر کرده روزي چهار پنج بار براي او جغد می آمد تا ببیند او به چیزي               

 باز نمـی  احتیاج ندارد یا آخرین جایی که او با دامبلدور رفته بود کجا بود او هم دیگر نامه را     
کرد و آنان رابه درون شومینه که به دلیل سردي هوا مرتب روشن بود میانداخت و این وسط با 
 آمدن هر نامه 
 عمو ورنون او را مورد محاکمه قرار میداد تا ببیند این نامه از کجا می آید و براي چه هستند                    

 براي هري تقریبا هـر  در این میان اعضاي محفل هم    . و هري طبق معمول جواب او را نمیداد         
پسرك در حالی که بـر  . روز نامه میفرستادند تااگر او به کمک احتیاج داشت آنا را با خبر کند    

روي تخت نشته بود و به نقطه نامعلومی خیره شده بود به خود آمد جغدي که خاکستري رنگ 
 که بـر روي    هري به سراغ کیف پولش    . بود به دست او نوك زد و او را به حال خود برگرداند            

میز قرار داشت رفت یک نات به درون کیسه اي به پاي جغد بسته بـود انـداخت و روز نامـه        
در حالی که به صفحه اول روزنامـه را دیـد           . پیام امروز را گرفت خود را روي تخت انداخت        

:            ناگهان از جا پرید تیتر روزنامه که خبر بدي داشت   
 

.توسط مرگ خوران کشته شداسکریم جیور نخست وزیر ،   
دیشب در مبارزه اي که بین اعضاي وزارت خانه با چند مرگ خوار، نخست وزیردر حالی که   

این خبر حاکی از آن است که مرگ خواران پس          . مشغول مبارزه با یکی از انان بود کشته شد        
ت کامـل  از کشته شدن نخست وزیر از محل حادثه فرار کردند و دیگر اعضاي اکنون در سلام    

هستند و فقط اسکریم جیور کشته شده است و این در حالی از که اسمـشونبر نیـز الان امـاده           
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حمله به وزارت خانه است و وزارت خانه باید هرچه سریعتر دنبـال نخـست وزیـر جدیـدي          
...بگردد که سپاهی را براي مقابله با اسمشونبر آماده کنند بقیه در صفحه یازده   

 
رد پس ولدمورت تونست وزارت بر هم بزنه تا شـاید بتونـه کارهـایش را    هري با خود فکر ک    

.سریعتر به پیش ببرد   
اکنون جاي خالی دامبلدور در دنیاي جادوگران حس میشود اگر او بود ولد مورت هـیچ گـاه      

وزارت جادو از کاندید شدن پرسـی ویزلـی   . فکر حمله به وزارت خانه را نیز در سر نمیآورد        
...نیز در   

ان هري از تعجب باز مانده بود چگونه امکان داشت پسري کـه فقـط سـه سـال از فـارغ                      ده
التحصیلی او میگذشت کاندید نخست وزیري شده باشد این امکان نداشت پرسی نخست وزیر            

هري دیگر ادامه مقاله را نخواند همانکه فهمیده بود اسکریم جیور مرده بس است پـس       . شود  
ر حالی که به موضوع فکر میکرد از در اتاق خارج شد در اتاق را او هم رفت پیش دامبلدور د

پــشت ســرش بــست بــه طــرف راه پلــه حرکــت امــا ناگهــان صــدایی از پــشت ســر او را  
.                برگشت و دید عمو ورنون با حالتی عصبانی به او نگاه میکند.ترساند   
کنی پسر؟میخواي تو این دو روز تو اینوقت صبح داري میري پایین چیکار : عمو ورنون گفت 

 آخر که اینجا هستی تو را به بیرون پرت کنم؟                            
فکر کردم شما پایین    : هري در حالی که تعجب کرده بود که عمویش چرا ایجوري میکند گفت            

..                                             فکر کردم بیدار شدید.. هستید   
ي داد دیگر ادامه ندهد چون نگاه هاي غضب آلود عمو ورنون به او میگفـت کـه بایـد بـه        هر

ــردد ــاقش برگ ــد    .ات ــل ش ــرد و داخ ــاز ک ــاق را ب ــد در ات ــاقش آم ــرف ات ــه ط ــم ب .                         او ه
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ي تخت نشست پس عمو ورنون براي رفتن هري از ایـن خونـه شـمارش معکـوس راه     بر رو 
.          بر روي تخت دراز کشید و بر خـلاف تـصورش خیلـی زود بـه خـواب رفـت                   . انداخته بود 

                                                                               نمیدانستکه چقدر خوابیـده    
ط میدانست که خورشیددر وسط آسمان است در حالی کـه بلنـد میـشد نگـاهش بـه         است فق 

جغدي خاکستري رنگ تلقی کرد ممکن نبود در طول یک روز دو بار پیام امروز چاپ بـشود     
وقتـی  . به سمت جغد حرکت کرد جغد را بلند کرد و نامه اي که به پایش بسته بود را باز کرد          

ش را باز کرد و به بیرون پرید و دور شد هري به جغد خیره جغد را پایین گذاشت جغد پر های   
              :نامـه را بـاز کـرد دسـتخط هرمیـون را فـورا شـناخت                 . مانده بود و ناگهان یاد نامه افتـاد         

                                                                             
 تو و رون براي از سلام هري ، ببخشید که نمیتونم به

بین بردن جاودانه سازها کمک کنم چون حالا من 
یک برادر کوچک دارم اسمش دنی است خیلی 

من متاسفانه باید بگم که مادرم به مراقبت نیاز .نازه 
دارد و من الان پیش او هستم پس لطفا منتظر من 
نباش امیدوارم که تو و رون بتونید هرچه زودتر 

.یدا و از بین ببریدجاودانه ساز ها را پ  
                                                                                
 دوستدار تو ،هرمیون
 
  
هري نامه را دوبار خواند و در ذهنش مشغول هجی کردن شد پس حالا هرمیون یک برادر 

 اومدن با او خودداري کند داشت که به مراقبت احتیاج داشت و این باعث میشد که هرمیون از
و لا اقل حالا دیگه هرمیون به او اسرار نمیکرد که او همراه هري به دنبال جاودانه ساز ها 
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حالا مونده بود رون که او هم باید از راهی که هري قصد داشت پاي در آن بگذارد . بگردد 
و را از این کار دوري میکرد هري دو سه بار براي رون نامه داده بود و سعی کرده بود ا

منصرف کند اما رون با کله شقی میخواست همراه هري باشد یا تا لحظه اي که هري نامه اي 
. از هاگوارتز دریافت میکرد که باز شدن آن را اعلام میکرد و رون مجبور بود به مدرسه برود

رفتند و براي هري سخت بود که رون بهترین دوستش مانند دیگران که بین او ولدمورت قرار گ
هري به این فکر نکرده بود که دو .                                                      مردند بمیرد

روز دیگر تولدش بود و باید از آن خانه میرفت او نمیدانست به کجا میرود فقط منزل ویزلی 
یتوانست برود چون ها نمیرفت که جان آن ها را به خطر بیاندازد به منزل پدر و مادرش نیز نم

لوپین در آخرین نامه اش به او گفته بود که به آن خانه رفته تا ببیند هري میتواند آنجا زندگی 
پس هري جایی را براي رفتن نداشت شاید . کند اما گفت که آن خانه کاملا ویرون شده است

ه دهند پیش آنها باید از دورسلی ها تقاضا میکرد که قبل از پیدا کردن یک سرپنها به او اجاز
بمانند اما ناگهان انگار یک جرقه در ذهنش به وجود آمده بود دامبلدور پارسال به هري گفته 

.                          ه بود پس میتوانست به آنجا برودبود که خانه میدان گریمولد به او رسید
انه براي خوردن صبحانه  در حالی که به این موضوع فکر میکرد به آشپزخ                   

.رفت  
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  فصل دوم
  گرانیان

  
دو روز بعد دورسلی ها جدا شود و خودش خیلی زود گذشت و این براي هري خیلی سخت                

صبح روزي که که هري هفتده سال پیش بـه دنیـا          . بود که از هم از این حس تعجب کرده بود         
به اطراف اتاق نگـاهی انـداخت      . آمده بود هري دوباره با آن کابوس همیشگی از خواب پرید          

تا چهار پنج ساعت دیگر بایـد آمـاده رفـتن بـه     . اتقی که براي آخرین بار به آن نگاه می کرد    
  .خونه ي سیریوس میشد

او به رون گفته بود که هر موقع شروع به یافتن جاودانه ساز ها کرد او را نیز خبر کند تا با هم      
  . آن را از بین ببرند

ا پایین پله با ورد پرواز آورد او باید تا میـدان گریمولـد بـا جـارو پـرواز        هري وسایلش را ت   
اما او مجبور . میکرد و از این فکر که سرما اورا از پا در می اورد دلش میخواست آنجا بماند                  

حالا وقتش . عمو ورنون در خانه را باز کرد سرما به گوش هاي هري برخورد کرد            . بود برود 
قدمهایش را بـه طـرف در       . مشکلات بیرون تنها دست و پنجه نرم میکرد       شده بود که هري با      

میبرد با هر قدمی که بر میداشت صدایی در گوشش نجوا میکرد که افسون باطل شـده هـري                   
خیابان خلـوت   . وقتی به جلوي حیاط رسید به خیابان نظر افکند        . باید براي مبارزه آماده شی    

از «:هري برگشت و رو به خاله پتونیا کرد و گفـت    . دبود حتی یک پرنده هم در آن دیده نمیش        
  »  شما براي تمام کارهایی که براي من کردید مچکرم

  »مواظب خودت باش «: خاله پتونیا نگاهی به هري انداخت گفت 



 ٧

عمو ورنون نیز هم که عصبانی به نظر میرسید و نوك دماغش از سرما یخ زده بـود بـه هـري             
... اِ « :ه را گفت که انگار از جانش در حـال کـم شـدن بـود     نگاهی انداخت و به سختی جمل 

الان بهتره بري . هر موقع که خواستی من و خالت دوباره از تو میتونیم مراقبت کنیم              . ا  ... اوم  
  »چون هم تو یخ میزنی و هم ما

  . و نفسی را بیرون داد و جوري بود که انگار از قفسی آزاد شده باشد
آن را باز کرد و از ان خارج شد و لحظه اي برگشت با کمال تعجب                هري به سمت در رفت و       
در عـرض خیایـان     . پس عمو و خاله اش او را ترك کـرده بودنـد           .دید که حیاط خالی است      

ناگهان صداي زوزه اي را بالاي سرش شنید سـرش را           . پیچ مانگولیا را گذراند     . حرکت کرد   
نی شکل با پرهایی بزرگ با سرعت به سـمت  به سمت هوا برد و ناگهان دید موجودي استخوا       

  .با حرکتی عجیب جایش را خالی کرد و به سرعت به عقب برگشت. او در حرکت است
چوبدستی اش را به سوي آن موجود گرفت اول فکر کرد یه تسترال به او حمله کـرده امـا او                 

  .آن موجود یک گرانیان بود.قبلا یه همچین جانوري را در یک کتاب دیده بود
هري در بد ترین مخمصه قرار گرفته بود چون نمیدانست چگونـه در مقابـل یـک گرانیـان از      

اما با تعجب . گرانیان پس از اوج گیري یک دور زد و بسوي هري حرکت کرد. خود دفاع کند  
جینی ارتفاعش را کـم     . این جینی بود که پشت گرانیان سوار شده بود        . بسیار هري مواجه شد   

  .ي فرود آمد کرد و پیش پاي هر
جینـی تـو    «هري در حالی که به زحمت دهانش را که از تعجب باز مانده بود بسته بود گفت                  

  » چه جوري اومدي اینجا؟... اینجا 
بیا بالا زودتر از اینجـا در ریـن تـا    . میخواي تمام روز رو اونجا وایسی و من رو نگاه کنی     « 

  »ماگلا مارو ندیدن
گرانیـان اوج گرفـت و بـه سـوي       . ور کند پشت جینی نشست    هري که هنوز هم نمیتوانست با     

  .ابرهاي اسمان حرکت کرد 
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ــرم   «هــري ــا ب ــیش دورســلی ه ــروز از پ ــراره مــن ام ــر داشــتی مــن ق ــو از کجــا خب   ».ت
  »...از نامه اي که دیروز به رون دادي که قراره امروز از اونجا حرکت کنی و بري «جینی

 نامه ننوشته بود که میخواهد به میدان گریمولـد  جینی حرفش را تمام نکرده بود چون هري تو  
  .برود چون میترسید نامه بدست کسان دیگري بیافتد و جایش لو برود

  »این موجود رو از کجا اوردي«هري 
  ».این رو من پارسال تو زمین پشت خونمون بزرگش کردم. ترِکان . موجود نه «جینی 

  .هري از پرسیدن سوالات بیشتر خودداري کرد 
  .ي فقط به او گفته بود که به میدان گریمولد برودهر

هري به جینـی گفتـه     . وقتی به خانه شماره یازده میدان گریمولد رسیدند به سمت پایین رفتند           
بود که بین خانـه شـماره یـازده و سـیزده را نگـاه کنـد و تـو ذهـنش بگویـد درب شـماره                   

خانه شـماره یـازده و سـیزده بـه     وقتی هري این را در ذهنش تکرار کرد یک در بین  .دوازده  
هري دست جینی را که در حال صحبت با گرانیان بود گرفت تا به سمت در                . وجود امده بود    

  . برود
  »برو خونه و همونجا باش تا من بهت بگم که بیاي« جینی

  »مییاي یا میخواهی اینجا یخ بزنیم« هري با حالتی عصبانی گفت 
هري متوجه شده بود که جینی جمله را تکرار کـرده           . سپس جینی به دنبال هري حرکت کرد        
  .بود چون به راحتی وارد خانه شده بودند

چون آنها به جاي سالن وارد یک محوطـه بـاز         . اما سالن ورودي خانه با همیشه فرق میکرد         
  .شده بودند که تا چشم کار میکرد چیزي وجود نداشت

 .سه پیچ خوش آمدیدبه : تمام سالن را پر کرد,ناگهان صداي بیروحی 
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  فصل سوم
  سه پیچ

  
این صداي چه کسی بود که اینقدر . هري با تعجب به مکانی که در آن قرار گرفته بود نگاه کرد  

دسـت جینـی را   . اولین کسی که به ذهن هري رسید      ولد مورت بـود                 . خشک و سرد بود   
و به جینی نگاه کرد در برگشت . سرماي زیادي در دستهایش احساس کرد . محکمتر فشار داد

  . صورتش ترسی که از قرار گرفتن ناگهانی آنان در اینجا بود معلوم بود
قبلا ... کجاست  ...اینجا  .. ي  ..هر« جینی با صدایی نازك که لرزش در آن وجود داشت گفت            

  ».که... وري نبود ....اینج
. و تـازه اینجـا اودم       جینی من هم مثل ت    « هري که سعی میکرد ترس خود را پنهان کند گفت           

  .و بعد دست جینی را کشید که برود اما جینی حرکت نکرد» آروم دنبالم بیا
هـري م  » پیچ نداره که؟.. اینجا .. ؟ اصلا  ...یعنی چه   .. پیچ  ..سه  .. بود  .. گفته  ... صدا« جینی  

 اون جینی راست میگفت اینجا که پیچی وجود نداشت  پس . تازه به این موضوع پی برده بود        
  .صدا براي چی اینجا را به این نام صدا کرده بود

  »اما باید حرکت کنیم شاید راه مخفی اي داشته باشد. نمیدونم «هري 
هري از ته دل خوشحال بود که حد اقل جینی همـراه            . جینی لحظه در چشمان هري نگاه کرد      

هري کـه تـازه بـه    » ؟نه..یا .. حرکت کنی   .. میخواي  « جینی سري تکان داد و گفت       . او بود   
  .خودش آمده بود تندي برگشت و شروع کرد به رفتن 
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. احساس عجیبی به او دست داد تا حالا اصلا احـساس نکـرده بـود                .اولین قدمیکه برداشت    
زمین زیر پاي هري با سرعت زیادي در حال گردش بود هري لحظه فکر کـرد کـه بـاد دارد                     

دیگر آنها در آن    .ناگهان همه چیز آرام شد      . شدمیوزد اما متوجه گذشت سریع زمان داشت می       
دیوارهایی که در . یک محوطه بزرگ نبودند بلکه در یک مکان عجیب قریب قرار گرفته بودند

آنجا بود از دیوار هایی که هري سه سال پیشدر هزار دیده بود ده برابر بزرگتر بود و در کمال                   
  .تعجب جاده اي که در آن قرار داشتند روشن بود

از شما که قدمی پیش گذاشـتید  و از راهـی   « ناگهان دوباره آن صداي بیروح به گوش رسید    
در ماموریت هاي سه پیچ شرکت کننده ها بـا انتخـاب            . که آمده بودید باز نگشتید خوشحالم       

امیدوارم از پیچ اول به سلامت رد       . کردن راه پیش سال ها از جادوگران معمولی جلو میافتند           
  ».شوید
اگر او همان جـاي اول  . هري درست متوجه شده بود آن ها وارد یک مسابقه شده بودند  پس  

اما چرا او به عقب حرکت نکرده       . یک قدم به عقب برمیگشت وارد خانه میدان گریمولد میشد         
آیـا  . اما بازم یک اتفاق دیگه در حال روي دادن بـود          . چرا این ذهن خودش نرسیده بود     . بود

از فکر کردن به این موضوع هـم هـراس          . میخواست به جاي هري بمیرد    ایندفعه کس دیگري    
  .چون نزدیکترین کس به در حال حاضر جینی بود. داشت

  »جینی حالا از اومدنت پشیمون شدي؟«نگاهی به صورت جینی انداخت و گفت
من به انتخاب خودم اومدم « جینی در حالی که آن حس ترس قبلی در او وجود نداشت گفت          

  »...حالا میخواي بیا بریم وگرنه . این حرف رو نزنو دیگه 
  ».خودم میرم«کمی مکث کرد و ادامه داد 

پس اگر جینی میخواسـت بـا او باشـد    . هري هم از این عکس العمل جینی به وجد آمده بود     
  .هري باید به رفتن ادامه میداد
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ه زمین زیر پایش منتظر بود دوبار. دست جینی را محکم گرقت و یک قدم به جلو حرکت کرد     
میدانست که الکی توي ایـن سـه پـیچ قـرار     . تند تر به راهش ادامه داد . حرکت کند اما نکرد     

هنـوز در فکـر ایـن    . حالا باید با خطرتی که در آن وجود داشت مقابله میکـرد   . نگرفته بودند 
امـا  چوبه اش را بالا گرفت و گفت لومـوس  . موضوع بود که ناگهان جاده به خاموشی گرایید      

لطفـا از  « .ناگهان همان صداي بیروح دوباره شروع بـه حـرف زدن کـرد      . هیچ تاثیري نداشت  
نباید از چوبش اسـتفاده  . ایا هري درست متوجه شده بود » .چوبتان در سه پیچ استفاده نکنید    

  . اما چه جوري باید از آنجا میگذشت آن هم بدون چوبه. میکرد
. کمی امیدوارانه بـه جلـو حرکـت کـرد     . خاصی نیافتادکمی به جلو حرکت کرد باز هم اتفاق   

حـدود نـیم سـاعت    . کور مال کور مال به راهش ادامه داد. گاهی به دیواره ها برخورد میکرد    
  . حرکت کردند

یکـم  . خسته شـدم    .تا کی میخواي این راه رو بري ممکن تموم نشه           « جینی وایستاد و گفت     
یاران سه پیچ « نکرده بود که آن صداي بیروح گفت        هنوز جمله اش را تمام      » .استراحت کنیم 

  »شیاطین حمله. خسته شدند
چون واضح بود که آنان نباید از حرکت بایستند و اگـر  . هري اصلا لازم به فکر کردن نداشت        

  .بایستند به آنان حمله میشود
 و سه موجود عجیب غریب که سرشان گرد بـود . هنوز در فکر بود که دوباره جاده روشن شد    

  !دستشان از تنشان بلندتر بود و قدشان حدود یک متر. یک چشم داشتند 
دست یکیـشان باسـرعت خیلـی زیـاد از بقـل هـري       . زبانشان از دهانشان ببیرون افتاده بود      

او جینی بود کـه بـا دسـت جـانور          . جسمی نیز همراه دست جانور به عقب بازگشت       . گذشت
 اش را بـالا آورد و از تمـام وجـودش نعـره      امـا هـري ناخوداگـاه چوبدسـتی       . برگشته بـود  

نور قرمزي از دهانه چوبدستی اش خارج شد و به سوي یکی از جـانوران     » سکتوم سپترا «زد
از ایمان شما بـراي از     « ناگهان صداي بیروح دوباره گفت    . جانورنعره از و به دو نیم شد      . رفت
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س قبلـی در درونـش ریـشه     دوباره همـان ح ـ   » .تا مرحله بعد خدانگهدار   . بین بردن متشکرم  
آنها . زمین از حرکت باز ایستاد . گرفت با سرعت زیادي زیر پاهایش شروع به چرخیدن کرد 

هري با  . هري به جلو تر از خودش که جینی بیهوش افتاده بود            .در خانه میدان گریمولد بودند    
 آورد سـرش را بـالا  . به نیمه راه که رسید به عقـب پـرت شـد             . سرعت به طرف جینی دوید    

درس اول  « : کاغذ را برداشت و شروع کرد به خوانـدن          . کاغذي مانع رسیدن او به جینی بود      
و درس دوم ایمان به انجـام کـار   . خستگی ناپذیري که شما قادر به انجام آن نبودید        . سه پیچ   

یـد  به ام. پس شما به مرحله بعدي این مسابقه ره پیدا کردید. که شما پیروز از آن بیرون آمدید   
  » .دیدار

هري نامه را پایین آوردو به سمت جینی که حالا روي پاهایش ایستاده بود رفت و به او گفت    
هري نامه را بدست جینـی داد و گفـت مـن    » .اون نامه چیه . نه « جینی» طوریت که نشده « 

 .دارم میرم بالا لباسم رو عوض کنم و به سمت طبقه بالا حرکت کرد
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 ارمفصل چه
  آوازهاي دلنشین

  
دو روز از آن واقعه گذشته بود و هري به آن موضوع فکر میکرد که این سه پـیچ چـه بـدرد                     

فقـط او و جینـی در مـورد ایـن موضـوع      . راجع آن به هیچ کس چیزي نگفته بـود . میخورد  
همان کـاري کـه اگـر       . او توي این چند روز نیمی از خلنه را پک سازي کرده بود            . میدانستند

صبح روز دوشنبه در حالی که بـا همـان کـابوس همیـشگی از              . یریوس هم بود انجام میداد    س
ایـن دو روزه    . خواب بیدار شده بود لباس هایش را پوشید و به سمت آشپزخانه حرکت کـرد              

  . جینی براي هري مانند یک فرشته نجات عمل میکرد
هري در . بت با او نداشته باشدهري سعی میکرد تا میتواند از او دور باشد تا فرصتی براي صح

طبقه دوم خونه یک کتابخانه بزرگ دیده بود و بیشتر وقتش را در آنجا میگذراند و به مطالعـه    
  . کتاب میپرداخت

  »بفرما«:صدایی گفت . به در آشپزخانه کخ رسید در زد
 به سمت میزي رفت که جینی برایش غـذا را آمـاده کـرده           . هري به داخل آشپزخانه وارد شد     

  »تا کی میخواي با من حرف نزنی« جینی در حالی که با شوق به هري نگاه میکرد گفت. بود
هري که از این حرف جا خورده بود و در حالی که سعی میکرد با خونسردي به اوجواب دهد      

جینی به تو گفته بودم و بازم میگم برو پیش خونوادت و مـن رو بـا ایـن دردام تنهـا                 « گفت  
  »...ی من نمیخوام یکی دیگه هم ه خاطر تو میدون. بگذار
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من که دلم نمیخواد برم خونمون تا حوصله ام سر بره و « جینی وسط حرف هري پرید و گفت 
  ».تازه من اینجا پیش تو هستم

  .جینی چنان قاطعانه این حرفها را زده بود که هري مانده بود چه بگوید
  ستی به مادرت گفتی که اومدي اینجا؟را. به هر حال لازم اینه که تو از من دور باشی-
  آره همون اولین روز بهشون خبر دادم -
  نگفتی که ما کجاییم-
  .اما فکر کنم میدونن. نه-
  میدونن اما از کجا؟-
  .ریموس بهشون گفته-
  .خوب-

بعد از اینکه صبحانه اش را خورد از آشپزخانه خارج شد و به سمت اتاق هاي دیگـر بـه راه             
چهار . اتاق بزرگی بود  . در اتق را باز کرد    . ید اتاق طبقه چهارم را تمیز  می کرد        امروز با . افتاد

میز و صندلی در جلوي اتاق قرار داشتند و یک سکو در پشت اتاق بود و یک کشو در کنـار                    
  . در قرار داشت

چندین کاغذ بـر روي هـم در درون    . داخل کشو را خاك گرفته بود     . هري در کشو را باز کرد     
تکه اي از روزنامه بود که بر اثر موندگی کمی . یکی از کاغذ ها را بر داشت    . ر داشتند کشو قرا 

  :تیتر روزنامه چنین بود . از کلماتش کمرنگ شده بود
  .استابی بوردمن خواننده درجه یک به دوست خود خیانت کرد

شونبر استابی بوردمن یکی از خوانندگان خوب جهان با لو دادن دوست خود باعث شد که اسم
  ...از بین برود و

همان ارجیفی که فبلا در مورد ین موضوع مینوشـتند رو اینجـا   . هري ادامه روزنامه را نخواند 
در حـال بـستن در بـود کـه          . از اتاق خارج شد   . زنامه را بر روي کشو قرار داد      .ر. نوشته بود 
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با سـرعت بـه   . دحتما توي خطر افتاده بو. این صداي جینی بود. ناگهان صداي جیغی بلند شد   
جینی را در حالی که دست راستش را       . به آشپزخانه که وارد شد    . سمت آشپزخانه حرکت کرد   

  به سمت جینی رفت. محکم با دست چپش نگه داسته بود دید
  جینی ول کن بزار ببینم چی شده؟-

در اما هـري از کـوره       . با سر به فهماند که عقب برود        . اما جینی محکمتر از قبل آن را گرفت       
  رفت

  بهت میگم بدش به من تا ببینم چی شده؟-
دستش به رنگ سـیاه در آمـده بـود و انگـار داشـت      . جینی آروم دست راستش را بالا آورد    

  .تجزیه میشد و آب میشد
اما جینی با سر . اینو گفت و حرکت کرد. ناراحت نباش الان می ریم بیمارستان خوب میشی    -

  . ق نامه اي بر روي زمین افتاده بوددر گوش اتا. به گوش اتاق اشاره کرد
  تو اون نامه رو باز کردي؟ چرا؟-

هري چنان این جمله را بلند گفته بود که حتما اگر کسی در صد متري قرار داشت صدایش را          
  .میشنید

  .حالا بیا و بریم تا دستت بد تر از نشده-
  .اما باز هم جینی تکون نخورد

  .ي پیدا کنمپس برو یه گوش بشین تا من یه دکتر-
هنوز به درون سالن نرسـید کـه دوبـاره همـان          . در را باز کرد   . و به سرعت به سمت در رفت      

احساس کرد آنقدر قوي است که میتواند کوه . احساس قیلی را در وجود خودش احساس کرد
دوباره همان پرنده پیرمرد بر سر هـري در حـال           . به سمت بالا نگاه کرد    . را به لرزه در بیاورد    

  . دش بود و آواز دلنشین میخواندگر
  ...فاوکس اگه میشه لطفا بیا و جینی رو -
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اگر ققنوس نمی توانست این کار را انجام دهد بایـد           . هري نمیتوانست به جمله اش ادامه دهد      
به در . دوباره شروع به دویدن کرد. تند تر به دنبال کسی میرفت تا بیاید و جینی رو خوب کنه          

دوباره . اما در باز نیمشد   . دستگیره در را چرخوند   . او رفته بود  . س را ندید  که رسید دیگر ققنو   
  . اما باز هم تلاشش بی نتیجه ماند. سعی کرد

  .باید از راه دیگر به دکتري خبر میداد. سریع به سمت آشپزخانه برگشت. باید کاري میکرد
بلکـه بـر روي دسـت    اما نه در هوا . متوجه حضور فاوکس شد .به داخل آشپزخانه کخ رسید      

به سـرعت خـود را بـه او    . حتی نفس هم نمیکشید. جینی حرکتی نمیکرد. جینی خم شده بود  
  . رساند

  . هري به زانو در آمده بود. فاوکس به هوا رفت
  .جینی تو نباید بمیري-

اون . به حالت اولش برگشته بـود . به دست جینی نگاه کرد   . دو سه بار این جمله را تکرار کرد       
  .اشک از کنار چشمش بر روي لبان بر روي هم افتاده ي جینی افتاد.  میمردنباید

  . او به سختی نفس میکشید. ناگهان شوکی بر جینی وارد شد
  .چشمانش را باز کرد و به هري خیره شد

  »نباید فضولی میکردم. هري من معذرت میخوام «
  »...مهم اینه که تو الان خوب هستی و , اشکال نداره«

 ».میبینم که بازم عشق پیروز شده«: نرم و لطیف به میان حرفهاي هري پریده بودصدایی 
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  فصل پنجم
  سر علی

  
در چهار چوب در پسري هم قد هـري و بـا   . به طور ناخوداهگاه هري به سمت صدا برگشت       

لنُد و بلند   بـا صـورت   . رداي سبز رنگش بر روي زمین افتاده بـود . چشمانی سیاه و موههاي ب
. چقدر با وقار حرکت میکرد    . آهسته به سمت هري حرکت کرد     . انش به هري نگاه میکرد    مهرب

  .ردایش از کشیده شدن بر روي زمین صدایی ضعیف ایجاد میکرد
  .به هري که رسید دستش را بلند کرد تا با هري دست بدهد

چنـد  هـري  . هري که از حضور ناگهانی این فرد در اینجا شوکه شده بود از جایش بلنـد شـد     
  .چوبش را بالا آورد و به سوي قلب پسر گرفت. سانتی متر از او کوتاهتر بود

  .پسر دستش را پایین آورد و به چشمان هري خیره شد
  .چوبتو گرفتی طرف من و واقعا میخواي منو از خودت برونی-
سپس به سمت جینی که روي » ...تو کی هستی و چه جوري وارد اینجا شدي و با من   . آره«-

ن نشسته بود و شوك ورود پسر هنوز بیرون نیامده بود نگاه کردو حرفش رو تصحیح کرد               زمی
  »با ما چی کار داري؟« 

توسط همون کسی که تو     . من سر علی هستم   « پسر که هیچ اضطرابی در دیدگانش نبود گفت         
 ـ        . با خوندن نوشتش تونستی بیاي اینجا وارد اینجا شدم         ر و من وظیفه مواظبت از شـماها را ب

  ».عهده دارم
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چه کسی براي او نوشته بود که تونسته بود با وجود . هري داشت جملات او را استدلال میکرد
اولین چیزي کـه بخـاطرش رسـید        . و چه کسی میخواست از او مواظبت بشه       . اون اینجا باشه  

ناگهـان یـه   . نه. اعضاي محفل . اما وزارت خونه از این خونه خبر نداشت       . وزارت خونه بود    
نوشـته از  . دامبلـدور  . چیزي به خاطر هري رسید که براي او هم تعجب        بر انگیـز بـود                    

و تنها کسی که میخواست از هري به نحـو احـسنت   . طرف او بود که تونسته بود اینجا را ببینه       
سـرش  . اما اون که مـرده بـود  .کسی که در این حتی جونش را از دست داده بود. مواظبت کنه 
  . به سمت چشم سر علی نگاه کردرابلند کرد و

  »خوب پس خودت هم این موضوع را فهمیدي« سر علی 
زودتـر از اینجـا بـرو       . اون مرده و با هیچ کسی ارتباطی نـداره        . این امکان نداره    . نه« : هري

  ».بیرون تا عصبانی نشدم
تـه بـود   دامبلـدور گف « : سر علی در حالی که به چشمان هري نگاه میکرد به آرامی پاسخ داد   

  »!راضی کردنت کمی سخته
اون مرده و تو هم تا سه شماره وقـت داري          « :هري در حالی که تنفر در وجودش موج میزد          

  »!تا از اینجا بیرون بري
هري چنان بلند داد زده بود که جینی با سرعتی زیاد روي پاهایش ایستادو با سـر بـه بیـرون         

  .اشاره کرد
  ». من اگه نخوام بیرون برم  تو منو میکشی«:سر علی باز هم با آرامی حرف زد

و سـریع گفـت   » بلـه « :   هري که از خونسردي بیش از اندازه او عصبانی شـده بـود گفـت          
نور قرمزي از دهانه ي چوب دستی هري خارج شد و بـه سـمت سـر            . پتریفیکوس توتالوس 

  .د و به هوا رفتهنوز به چند سانتی متري او نریده بود که نور قرمز دود ش. علی حرکت کرد
  .هري که در تعجب مانده بود و فقط به سر علی که راحت سر جایش ایستاده بود نگاه میکرد

  ».هنوز برات زوده که بتونی یه سر را طلسم کنی« : سر علی
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و سپس چهار پنج طلسم با سرعت زیاد به سمت          » تو چه جوري این طلسم رو گرفتی      « هی  
  .به او نرسیده دفع شداما این طلسم ها هم . او فرستاد
پـس اگـه میـشه    . اگه بخواي میتونی تا فردا صبح هم به سمت من طلسم بفرستی            « سر علی   

  ».دست از کارت بردار و به حرف هاي من گوش بده
  ».از کجا بدونم که راست میگی« :هري که میدانست ادامه دادن سودي ندارد گفت 

  ».من از پیشت میرمپس به من توجه کن اگه قبول نکردي « : سر علی
هري سرش را به عنوان رضایت تکان داد و رو به جینی کرد و دست او راگرفت و به سـمت                     

  .یک صندلی حرکت کرد
  ».این فکر خوبیه« سرعلی هم که به دنبال آنها راه افتاده بود گفت 

چی فکـر  « :هري که حالا بر روي یک صندلی نشته بود و جینی هم در کنار او نشست گفت                
  ».بیهخو

اینکه در هنگام صـحبت ادم روي   « :سر علی هم که حالا بر روي یکصندلی نشسته بود گفت            
  ».یه جا بشینه و نوشیدنی هم بخوره

اما سر  . هري که با سوظن به او نگاه میکرد چوبه اش را بلند کرد تا یک نوشیدنی احضار کند                 
  ». نوشیدنی میاورمایندفعه را من« :علی دستش را به عنوان نه تکان داد و گفت 

  .سپس بشکنی زد و سه نوشیدنی در درون استکانهایی با طرح عجیب ضاهر شدند
 ».امیدوارم از خوردنش لذت ببرید«
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اسـتکان را از روي میـز   . هري نمیدانست که چرا آنقدر راحت با ایـن پـسر کنـار آمـده بـود      
زهـر بخـورد و بایـد از    جینی طوري هري را نگاه میکرد که انگار هـري میخواهـد          . برداشت

  .خودش مواضبت کند
این را سر علی در حالی که به جینی نگاه میکـرد            » .هیچ کاري باهاش نکردم   . لطفا بخورید   «

  .گفت
  ».نمیدونم شما از کجا اومدید و فقط میخوام بدونم با ما چکاردارید« :جینی

  ». رتیب برایتان میگویمهمه چیز را به ت« :سر علی که استکانش را بر روي میز قرار داد گفت
میخـوام بـدونم شـما کـه     « هري که از خوردن آن نوشیدنی انگار تازه متولد شده بود گفت            

یعنـی اون کـه     . میگویید از طرف نویسنده نامه این خونه امدید اون رو چه جوري پیدا کردید             
  »...مرده شما از کجا 

از اون شبی آغاز میشه که تو و        ماجرا  «گفت  . سر علی نگذاشت هري حرف خود را تمام کند        
  ».دامبلدور براي از بین بردن جاودانه ساز رفته بودید

مـاجراي جاودانـه   «: جینی که حالا به جاي نگاه کردن به سر علی به هري نگاه میکرد گفت               
  »اصلا اینی که میگه یعنی چی؟. ساز چیه

  ». لطفا ادامه بدید.بعدا بهت میگم« :هري که سعی میکرد خود را آرام نشان دهد گفت 
بعد از برگشت شما از اون محل و رسیدن شما به هاگوارتز و سپس کشته     « :سر علی ادامه داد   

فقط به این فکر میکرد شـماها  .اون دیگه در دنیاي دیگه راهش رو ادامه نداد        , شدن دامبلدور   
  ».اما نه در درون جسم خودش بلکه به صورت روح. به اون احتیاج دارید برگشت

یعنی شما میگی که دامبلدور برگشته واینجـا  «:ري که سعی میکرد موضوع را درك کند گفت    ه
  ».کجا هست. پس چرا خودش نیومد. هست

اون پس  . من هنوز جمله ام را تمام نکرده ام. آرامش خود را حفظ کنید آقاي پاتر «:سر علی   
یکرد تا بتونه قدرت قبلی از بازگشت باید با کسی که یک قدرت سر را داشت ارتباط برقرار م       
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هري میدونی که توي اتاق اسرار یک اتاقی هست . اون به سمت من اومد. خود را بدست بیاره
که فکر کنم کمـیش هـم   . اون نیرو تمامش در درون من جاریه   . که درش هیچ موقع باز نمیشه     

دوبـاره  دامبلدور بعد از آمدن کنار مـن خواسـت کـه او را قـدرتی        ... خوب  . در تو هم است   
امـا  . و من هم او را به سمت کوه بولویاي فرستادم تا قدرتش را در آنجا پـس بگیـرد   . ببخشم

وقتی داشت میرفت از من خواست به هر ترتیبی . افسوس که هیچ گاه دیگه نمیتواند جادو کند      
براي همین مـن را موظـف سـاخت تـا از تـو              . حتی تا پاي مرگم   . که شده از تو مراقبت کنم     

حالا هم که میبینی اینجام فقط بخاطر دامبلدور هست وگرنه من کارهـاي خیلـی       . نممراقبت ک 
  ».مهمتري از مراقبت از هري پاتر فرد منتخب لرد ولدمورت دارم

  .جینی که از شنیدن اسم ولدمورت کمی خودش را به هري نزدیک کرد
  »؟راستی دامبلدور شما را از کجا میشناخت. اما من هنوز قانع نشدم« :هري 

هري در هر کشور یک فرد هست که اون قـدرت اتـاق اسـرار از اون سرچـشمه             « :سر علی   
. در هیچ جاي اروپا و آفریقا و حتی آمریکا و آسیا یک نفر از اونها هم نمونده اسـت                   . میگیره

در جهان حاضر فقط دو نفر . دامبلدور من را که در مصر بودم پیدا کرد و به قدرت من پی برد            
یکی من هستم و دیگري که از قـدرت اون اتـاق فقـط         .  این قدرت بر خوردارند    هستند که از  

  ».کمی را گرفته تو هستی
  »...اما من چه جوري« :هري که سر جایش خشک شده بود آروم گفت

هري ما هم هنوز نمیدونیم درست هست یا نه اما کمی احتمـال بـه ایـن موضـوع                   « :سر علی 
  ».میدهیم
ن اینو میگین اما من حالا که اصلا کارهایی که شما انجام میدادید شما که داری.. خوب « :هري

  ».را نمیتونم انجام بدم
و چون تا حالا نتونستی و سعی هم نکردي فکر کنم نیمی دیگر             . من مگه میتونستم  « :سر علی 

  ». از اون قدرت از درون تو رفته
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.. خـوب  « :گفـت هري که از درون سعی میکرد با خودش راجب ایـن موضـوع کنـار بیایـد             
  ».میگوییم تا اینجاش درست اما من از کجا بدونم شما از طرف دامبلدور اومدید

چون دامبلدور این را پیش بینی کرده بود تو این سـوال را میپرسـی         .. خوب هري   « :سر علی 
چون اون الان جـسم نـداره و        . من براش نوشتم    . اما نه خودش    . اون نامه را براي تو فرستاد     

این نامه همون نامـه اي هـست کـه ایـن            . فقط مه خالص است   .ي معلوم هم نداره   حتی ضاهر 
دختر بازش کرد و به این درد دچار شده بود و چون دامبلدور از عشق خوشـش میامـد تنهـا     
دواي آن را همین کرد وتو هم با قلب پر از عشقت او را که بخاطر حس کنجکاوي به این درد  

  ». اون نامه را که دامبلدور براي تو نوشته را باید بخونیحالا... دچار شده بود نجات دادي
هـري  . جینی هم پشت سر او سریع بلند شد و دست هري را گرفـت . هري از جایش بلند شد   

به سـمت گـوش اتـاق رفـت نامـه را            . فهمید که ترسیده است   . برگشت ونگاهی به جینی کرد    
  بر روي نامه نوشته بود. گرفت

  سدفقط به دست هري پاتر بر
  :هري نامه را باز کرد متن نامه چنین بود

 ...از دامبلدور به هري پاتر
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 فصل ششم
  نامه هاي اسرار آمیز 

  
  :از دامبلدور به هري پاتر 

امیدوارم که از شنیدن خبر بازگشت من . سلام گرم خدمت هري پاتر
. این سر علی در همه جا به تو کمک خواهد کرد. خوشحال شده باشی

عی می کنم خطرات راه بولوایی را زودتر به پایان برسانم تا من هم س
تا . در هر چه نیاز داشتی با سر علی مشورت کن. به تو کمک کنم

  .میتوانی از نیرویت استفاده کن و از او کمک بگیر
  ارادمت مندئ واقعی 
  تو آلبوس دامبلدور

دامبلدور راهش . شده بوداو هم مانند او حیرت زده . هري سرش را به سمت جینی بر گرداند
  .او به هري عشق می ورزید. را به خاطر هري ادامه نداده بود 

اگر کاري نداري من . معذرت می خوام‹ :سر علی افکار هري را با شروع صحبتش پاره کرد 
  ›.تا دیدار و ملاقات بعدي خدانگهدار. می خوام برم

  .احافظی کردهري هم از او خداحافظی و جینی هم با اکراه از او خد
تو واقعا منو دوست داري که باعث نجات من . هري تو امروز جون منو نجات دادي‹ :جینی 
  ›.شدي
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هري که از آن موقع خبر بازگشت دامبلدور را یده ود از خوشحالی در حال پر در آوردن بود 
  ›.من توي این دنیا فقط یه عشق دارم اونم جینی ویزلی است‹ :بلند داد زد 
منم فقط هري پاتر رو دوست ‹ :کم مانده بود پر در بیاورد به بغل هی پرید و گفت جینی هم 

  ›.دارم
***  

هریاز آن واقعه به بعد . دو سه روز از آن ماجرا گذشته بود و خبري هم از سر علی هم نبود
  .دیگر از جینی فاصله نمی گرفت بلکه در همه وقت کنار او بود

 خمیازه میکشید جینی را که روي تختخواب او خوابیده صبح روز سه شنبه هري در حالی که
  .بود از خواب بلند کرد

شبا تو رو به تخت ... ااااهههههههه ... از این به بعد . معغلومه تنو اینجا چرا خوابیدي  -
  ...ااااهههههههه... میبندم و می خوابم 

. نمی دونم‹ :گفت حالا جینی هم از خواب بلند دشه بود و چشمان پف آلودش را می مالید 
بعد یه نفر گفت بهتر . دیشب تو خواب بودم که دیدم دارن چند نفر از اتاق چیز بر می دارند

 ›.من بیام پیش تو بخوابم تا تو در امن باشی

یه نفر گفت ؟؟ بلند شو بریم تو اتاقت تا ببینم چی ‹ :هري که تازه هوش اومده بود پرسید 
  ›شده بازم دست گل به آب دادي؟

اتاق . سرش را به درون اتاق آورد.  بعد با سرعت به طرف اتاق دوید در را به آرامی باز کردو
چوبش را بالا آورد . روي تخت جینی یه نفر خوابیده بود. به داخل اتاق پا گذاشت. خالی بود

هنوز به او نرسیده بود که جسم تکانی خورد و با سرعت فوق العاده . و به سمت او حرکت کرد
من دارم میرم تو ... پس بلند شدي ... خب ‹ :او سر علی بود . ز جایش بلند شداي ا

  ›.امروز مهمان منین. آشپزخونه صبحانه را آماده کنم
  .و سپس غیب شد
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اما تا برگشت با صحنه ي . هري چوبه اش را پایین آورد و برگشت که از اتاق بیرون برود
  ›!لوي من لباست رو در میاري؟تو به چه حقی ج... جینی ‹ :عجیبی روبرو شو 

براي اینکه من ‹ :در کمال خونسردي گفت . جینی که حالا بالا تنه اش کاملا مشخص بود 
چون تو رو ... براي من دیگه فرقی نداره ... تو اینو بد می دونی ... مال توئم و تو مال من 
  ›.قسمتی از خودم می دونم

  ›دیگه نبینم‹ :یین رو نگاه کند گفت  هري که سعی کرده بود در تمام این مدت پا
› !!!من حالیم نمی شه ‹ :اما تا سرشض را بالا آورد کسی او را به عقب روي تخت پرت کرد 

  ...و . سپس لبش را بر روي لب هري گذاشت
***  

این جکله را سر علی که بر رروي یکی از صندلی هاي آشپزخانه نشسته بود را › دیر کردین ‹ 
  .که تازه وارد آشپزخونه شده بودند پرسیداز هري و جینی 
  ›!!!!!!!تا حموم کنم طول کشید‹ :هري جواب داد 

  ›تو چی؟‹ :سپپ سر علی رو به جینی کرد و گفت 
  ›.!!!!!!!!منتظر هري بودم تا با اون بیام‹ :جینی هم در کمال خونسردي گفت 

این بود که حرف آنها را باور ر علی که حالا با سوظن آنها را نگاه می کرد که نشان دهنده ي 
  .نکرده بود

بعد از خوردن صبحانه جبنب داشت ظرفها را می شست و سر علی و هري بر روي یه کاناپه 
  ...مشغول صحبت بودند 

  ›.حالا اومدي. این دو روز را نبودي . چی شده بود‹ :هري 
  ›.و حالا هم دارم به وظیفه ام عمل می کنم. کار داشتم‹ :سر علی 

  ›چی کار داشتی؟‹  :هري
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چون باید از زیاد حرف زدن خودداري کنیم و . میدونی براي چی به ما می گن سر‹ :سر علی 
  ›.فکر کنم این روش بهتره. باید سعی کنیم بیشتر مواقع شنونده باشیم

  ›از دامبلدور خبر نداري؟‹ :هري 
اما یک نامه جدید . از طرف دامبلدور تا سه الی چهار هفته خبري نخواهد شد ‹ :سر علی 
  ›.شاید بیشترین دلیل اومدن من اینجا این بود. برات دارم

  .سپس دستش را به درون جیبش برد و یک نامه بیرون اورد
  :هري نامه را گرفت و باز کرد و متن نامه چنین بود 

  خدمت آقاي هري پاتر
این جانب پرنسس ماریا از طرف دروازه ي سه پیچ وظیفه دارم تا به 

از شما خواهش می کنم نامه به من .  در کارهایتان ملحق شومشما
بنویسید و در آمد مرا به نزد خویش دعوت کنید تا به شما در 

  .کارهایتان کمک کنم
این سه پیچ چیه که من و جینی وارد ‹ :هري نامه را تمام کرد ورو به سر علی کرد و پرسید 

  ›راي چیه ؟و حالا این درخواست از طرف کیه و ب. اون شدیم
در مورد اینکه سه پیچ چیه نمیتونم . باز هم مثل اینکه پشت سر هم سؤال کردي‹ :سر علی 

فقط میتونم بگم که یه نوع مسابقه است که در آن چند ویژگی خاص . چیز زیادي بهت بگم
لا تنها دوازده نفر تا حا. انسان را شکوفا می کنه و نسبت به بقیه انسان ها کمی جلو تر می بره

خیلیا که شرکت کردن بنا به دلایلی که هر دفعه پیش . تونستن از این سه پیچ خارج شن 
میامد می مردند یا به موجود محافظ به علت بلندي پروازي و برتري خودشان نسبت به دیگر 

این درخواست هم از طرف پرنسس ماریا یکی از همون نفراتی که . انسان ها تبدیل می شدند
شدن به موجود محافظ از آن اعمال سر بلند بیرون آمدند و به صورت انسان به بعد از تبدیل 
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این براي اینه که تو بعد . و سوال بعدیت این بود که براي چی. شرکت کنندگان کمک می کنند
از گذر هر مرحله امتیاز ویژه ي اون مرحله را می گیري و حالا هم این اولین پیچ و اولین 

ون که در سال ده نفر براي شرکت در این مسابقه برگزیده می شوند و اینو بد. امتیاز توست
. تنها یک نفر از آنها سلامت خارج می شود و تازه این یک نفر هم در مرحله سوم می میرد

آخرین نفري که تونست به سلامت از اون خارج شه شخصی به نام تام مارلو ریدل که اگه 
  ›.بدونی همون لرد ولدمورت حالا بود

ري از این همه توضیحی که براي او داده شده بود فقط یک چیز فهمیده بود که این بود یکنفر ه
از فکر کردن به . یعنی هم او و هم جینی میمیرند. خارج می شود اما آخر سر او هم میمیرد

  .این موضوع هم بدش میامد
  ›مراحلش کی به کی انجام می شه؟‹ :هري 

 هم کرده بود و زیر چانه اش گذاشته بود و آرنجش رو سر علی که حالا انگشتانش را در
شاید . هیچ س نمی دوهنه‹ :روي زانوانش قرار داده بود با حالتی زیبا به نظر می رسید گفت 

  ›.همین الان یا شاید ماه دیگه
  یا شاید سال دیگه ؟ -
این یعنی تا آخر امسال کمه حداکثر هفت ماه .  نه هري هري سال تکرار می شه- -

  . است این قضیه تموم می شهدیگه
باید هرچه . فقط هفت ماه یا شایدم کمتر. پس شمارش معکوس براي هري آغاز شده بود

 .زودتر مبارزه را آغاز می کرد

 
 
 
 



 ٢٨

  فصل هفتم
  ملاقات 

  
لحظه سـریع و پـشت سـر هـم          . یک ماه از اقامت هري و جینی در میدان گریمولد میگذشت          

پیچ و اتفاقاتی که درونش رخ خواهد داد به جینی حـرف      هري به جینی راجع سه      . میگذشتند
به همه چیز را در مورد جاودانه ساز ها گفته بود و جینی هم  از آن موقع بیشتر بـه                 . نزده بود 

  .هري میرسید
توي این یک ماه هري از جامعه جادوگري هیچ خبري نداشت و حتـی رون و هرمیـون هـم                    

امـا  .  موضوع خوشحال بود که آنها او را ترك گفته اند       هري از این  . براي هري نامه نمینوشتند   
او به صورت ناخودآگاه وارد این بازي شده بود و دیگر . از طرفی به خاطر جینی ناراحت بود      

. نمیتوانست کاري انجام دهد و مثل اینکه از وضعیت فعلی خودش در پیش هري راضـی بـود      
از دامبلـدور  . لاعات لازم را به هري میدادسر علی هم هر هفته دو بار به آن ها سر میزد و اط 

هري در پیش خودش حساب کرده بود که اگر الان دامبلدور زنـده بـود            . هم خبري نشده بود   
  .اما افسوس که این اتفاق نیافتاده بود. یک هفته ي دیگر باید به هاگوارتز میرفت

  .هري صبح روز دوشنبه با سر مستی کامل جینی را از خواب بلند کرد
س از خوردن صبحانه به طبقه ي بالا رفتند و تا تنها اتاق باقی مانـده در آن خانـه را تمیـز                      پ

  .کنند
« :جینی در حالی که به هري که داشت صندلی و میزها را جا به جا میکرد نگاه میکرد گفـت             

طبق اون محاسباتی که من انجام دادم تا دو روز دیگه یا یک روز دیگه باید عروسـی                  . هري  
  »و فلور باشهبیل 
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  ».چی کار کنم... خب « :هري که حالاداشت به جینی نگاه میکرد گفت 
  ».میگم من برم ازشون بپرسم اگه عروسی بود ما را هم به آنجا برویم« :جینی
  ».از این خونه کسی نمیتونه خارج شه« :هري

  ».پس از راه شومینه بهشون میگم« :جینی 
  ».یگممن میام پایین و م... تو نه « :هري

  .جینی که از این حرف هري جا خورده بود دیگر سکوت کرد تا کار هري تمام شود

. این را هري در حالی که با جینی روبروي شومینه ایستاده بودنـد گفـت          .  پودر آماده هست   -
  .وسپس پودر را به دست هري داد» آره« :جینی

  .ریخت و بلند گفت باروسرش را به داخل برد و مقداري پودر . هري روبروي شومینه نشست
همان احساس سردي قبلی هري را در بر گرفته بود و سرش با سرعت زیادي در حال گردش 

یک میز و نه صندلی     . آشپز خانه ویزلی ها   . به اطرافش نگاه کرد   . سرش از حرکت ایستاد   . بود
ه ي هم. ساعت عجیب و غریب ویزلی ها هم بر روي دیوار آویزان بود         . در آنجا وجود داشت   

  .در پشتی  آشپز خانه نیمه باز بود. عقربه هاي آن خطر مرگ را نشان میداد
  »..کسی .. رون ... خانوم ویزلی ... کسی خونه نیست« :هري بلند داد زد 

صداي هري در داخل صدایی که از برخورد محکم در پشتی که نیمه باز بود به دیـوار ایجـاد                    
  .شده بود گم شد

خ کمی چاق بود در حالی که چوبه اش همراهش بود وارد آشـپزخانه           زنی با موههاي قرمز  ک     
  .شده بود

همـه  .. معلومه تو کجا بودي .. چقدر از دیدنت خوشحالم .. هري « :خانوم ویزلی بلند داد زد  
  ».ي وزارت خونه دنبالتن
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. هري که خیلی وقت بود پیام امروز را نمیخواند از شنیدن این حرف زیاد هم شوکه نشده بـود    
  »خانوم ویزلی حالتون چطوره ؟« :هري

  »..واي .. تو چطوري .. من خوبم « :خانوم ویزلی 
  .هري تا حالا خانوم ویزلی را اینگونه شاد ندیده بود انگار بهش یک کیسه پر طلا داده بودند

تـو کجـا    .. همه دوست دارن تـو رو ببیـنن       . عزیزم همین الان پاشو بیا اینجا       « :خانوم ویزلی   
  »..بودي
ریمـوس بهتـون   .. مگه شـما نمیدونیـد   ..  من توي میدون گریمولد هستم    .. نه مرسی   « :هري  

  »نگفته بود 
  »اِ.. نه هري« :خانوم ویزلی 

  ».اون مرده « :خانوم ویزلی .خنده از لبان خانوم ویزلی خشک شد
  .این امکان نداشت. تمام تنش منجمد شده بود . هري کم مونده بود به از حال برود

  »چه جوري و کجا؟« :هري
با تانکس داشتن به مخفیگاه جدید اسمشونبر میرفتند که مرگ خوارا اونـا را              « :خانوم ویزلی   

  ».کشتند
  ».جسدشون رو دفن کردید. یعنی اونا هم رفتند« :هري که اصلا باور نکرده بود 

  ».یماما چون نمیدونستیم تو کجایی بهت نتونستیم بگ. هري . آره « :خانوم ویزلی 
  ».یعنی شما نیتونستید حدس بزنید ما اینجاییم« :هري

چرا هري اما یکی دو ابر که اومدیم داخل خونه همـه جـا در هـم ریختـه و                  « :خانوم ویزلی   
  ».خونین بود و ما هم فکر کردیم تو مردي

  ».مگه جینی به شما خبر نداده بود« :هري
... جینی کجـا « :انگار چیز زشتی را شنیده   خانوم ویزلی طوري اینور و آنور را نگاه میکرد که           

  ».اون هم همزمان با مرگ ریموس غیب شده.. دخترم کجا هستش
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  ».نه خانوم ویزلی اون اینجا پیش منه« :هري
. واي خداي من امروز روز شـانس منـه   « :دوباره قیافه خانوم ویزلی برگشت و با لبخند گفت  

  ».این هري و هم جینی 
  »؟.رون کجا هست« : به آنها خبر داده پرسیدهري که فکر میکرد جینی

  ». اون پیش پدرش تو وزارت خونه هستش« :خانوم ویزلی 
راسـتی بیـل و فلـور کـی ازدواج     « :هري که از شنیدن این حرف خوشحال شده بود پرسـید       

  ».میکنن
  ».همین الان همراه جینی بیایین اینجا. تو هم بیا . فردا نه پس فردا« :خانوم ویزلی 

تا دو یا سه سا عـت  . باشه « :ي که نمیخواست این شادي خانوم ویزلی را خراب کند گفت  هر
  ».دیگه ما اونجا هستیم

آره درسـت  « :جینی که حالا روي صندلی نشسته بود از جا پریـد و پرسـید      . سپس برگشت   
  ».پس فردا عروسیه. گفتم 

« :یین انـداخت و گفـت  جینی سـرش را پـا     .هري به طور عجیب غریبی به جینی نگاه میکرد          
  ».معذرت میخوام

هري تا آمد   » .حالا برو آماده شو تا با هم به بارو بریم         . .. اشکالی نداره اما دیگه نبینم    « :هري
به خودش بیاد جینی خودش را به بقل او انداخت و او رابوسید و بعد به سـمت بـالا حرکـت             

  .کرد

هري چند دقیقه پیش آپارات کـرده  . ند هري و جینی آرام در جلوي خانه ویزلی ها راه میرفت         
  . بود

و هري تا به خودش آمد خودش را در بغل . ناگهان در باز شد . رد  زدند. به در خونه رسیدند
  . خانوم ویزلی دید
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  .خانوم ویزلی ولم کنید-
هري را کناري زد و به سمت جینـی رفـت   . ناگهان خشک شد. معذرت میخوام عزیزم  .. اوه  -

در آغوش گرفت که هري حاضر بود قسم بخورد صداي خورد شدن استخوان             چنان جینی را    
  .بالاخره او را ول کرد. هاي اورا شنیده است

  .همین تازه به آرتور خبر دادم.. واي چه روزیه.... بیایید تو-
او دوباره به جایی برگشته بود کـه آنجـا را ماننـد خانـه اش               . هري پا به درون خونه گذاشت     

  .میدید
  . ویزلی همه ماجراي یک ماه را براي هري و جینی تعریف کردخانوم 

پیام امروز هم تا میتونست نمک به ایـن زخـم      .. وزارت خونه انقدر دونبال تو گشت که نگو       -
فرد منتخب در راه جادوي سیاه جانش را از . راه میرفت مینوشت فرد منتخب گم شده ... میزد

تو ) به طور عجیبی به جینی نگاه میکرد(شما دو تا. .خب ... دست داد و هزارتا اراجیف دیگه      
  »!یه اطلاعی میدادید؟. این یک ماهه کجا بودید

پس .. نمدونستم نگفته بود که     .. من به این جینی گفتم که خبر دادي این هم گفت آره             « :هري
  ».راستی میدانید که دامبلدور هم برگشته... لوپین هم مرده 

امـا خـانوم    . ان ها را جابه جا میکرد یکی از آنها افتاد شکـست           خانوم ویزلی که داشت استک    
.. پـس چـرا     .. برگشته... رو ح .. صورت  ... اون به   .. یعنی  .. نه  « : ویزلی اعتنایی نکردوگفت  

  ».بود..نداده .. خبر ... به ما.. حال .. به .. تا 
  ».علی هستشاسمش سر. اما یکی از دوستام بهم گرفته.من هم تا حالا ندیدمش « :هري

  »تو اونو دیدي؟« :خانوم ویزلی کم مانده بود از هوش برود 
  ».مگه چیه. آره « :هري

  ».همه فکر میکنند اون افسانه است.. هیچ کس تا حالا اونو ندیده « :خانوم ویزلی 
  ».من حتی با هاش مبارزه هم کردم. خود جینی هم اون رو دیده. نه اون افسانه نیست « :هري
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بعد باید خیلی خنگ با شی کـه  .. خوش به حالت.. تو هم دیدیش .. آره جینی«:لی  خانوم ویز 
  ».خواستی با اون مبارزه کنی

  ».چون هیچ کدومشون روش اثر نکرد.. آره « :هري
 ».میخواستی اون رو هم بکوشی.. نه جان من «:خانوم ویزلی 

*** 
 در خانـه بـاز شـد و آقـاي     کمی بعد. هري جینی پس از کمی گردش به باغ به خانه برگشتند  

. ویزلی به همراه رون و بیل و فلور و فرد و جورج و چارلی و هاگرید به داخل خانـه اومـدن         
پسر اگه بدونی دلم باست چقدر « :هاگرید. هر کدام بعد از دست دادن با هري کنا ر او نشستند 

 ». تنگ شده بود

*** 
گفتن ماجراهایی که در اثر غیبـت یـک   همه در حال .هر کدام یک جوري از او استقبال کردند 

 .بودند, ماهه هري پیش اومده بود

*** 
آقاي ویزلی . هري هم ماجرا بازگشت دامبلدور  و ملاقات با سر علی را براي همه تعریف کرد

 .کم مانده از شنیدن این ماجراها شاخ در بیاورد

جغدي سـیاه رنـگ در   . هري در حال گفتن ماجرا بود که صداي ضربه زدن به شیشه بلند شد         
. خانوم ویزلی پنجره را باز کرد و جغد را گرفت و نامه را از پایش در آورد               . پشت شیشه بود  

براساس گفته ي آقـاي  . چنین اتفاقی تا حالا رخ نداده بود     . همه در خانه هیچ حرفی نمیزدند       
امه براي تـو  هري ن«:خانوم ویزلی .ویزلی آمدن هر جغدي از ساعت نه به بعد ممنوع شده بود       

 .هري از جایش بلند شد و نامه را گرفت».هستش

 فقط به دست هري پاتر برسد
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از « :این نامه از طرف دامبلدور بود. هري این بار میدانست که نامه از طرف چه کسی است
همه ناگهان از جایشان بلند شدند و به دور هري حلقه زدند و هري نامه رزا »طرف دامبلدور ه

 .نامه چنین بودباز کرد متن 

از آلبوس دامبلدور خطاب به هري پاتربا کاري 
که تو الان انجام دادي من دیگر قادر به برگشت 

لطفا کاري که با هم پار سال انجام . نخواهم بود 
میدادیم را ادامه بده و لرد ولدمورت را از بین 

 .پس دیدار به قیامت هري جیمز پاتر. ببر

ارادت مند واقعی                                              
 توآلبوس دامبلدور                                            

این . او به خانواده ویزلی گفته بود که دامبلدور برگشته. هري سر جایش میخکوب شده بود 
 .باز هم کاري کرد که باعث حسرتش شده بود. باعث شده بود که دامبلدور نتواند برگردد
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  فصل نهم
  پیچ دوم 

  
صـداهاي  ... همه چیز برایش تار بود ... به اطراف نگاهی انداخت.. آرام چشمهایش را باز کرد    
صـدایی  ... صداي نعره ي ولد مورت که چرا اون داره غیب میشه       . ضعیفی را به یاد می آورد       

سـریع از جـایش   .. و بعـد  ... این منتظرت نمی گـذارم     که میگفت پدر و مادرت رو بیشتر از         
اونجـا  .. کمـی بیـشتر دقـت کـرد     .. در جنگلی قـرار داشـت      .. به اطراف نگاهی کرد     .. پرید  

صـدایی او را از جـایش       ... آیـا او مـرده بـود      ... دیوارهاي بلندي پوشیده از خز قرار داشت        
پشت سـر   » .تو خیلی میخوابی  « ... چهره  ي سر علی را شناخت        .. به عقب برگشت    .. پراند  

... هـم قـد هـري بـود     ... او خانومی با موهاي تاب داده و به رنگ مشکی پر رنگ وارد شد           
سـلام  « او هم وارد شـد  ... هري را یاد مادرش می انداخت      .. لبانی کوچک   ... چشمانی سبز   

ینـی هـم آروم بـه    ج.. بعد از وارد شدن او کسی که هري میشناخت نیز وارد شـد  » اقاي پاتر 
هري که هنوز از حال و هـوایی کـه در   .. » .داشتم نگران میشدم. سلام هري « ... داخل اومد   

مـا  ... چه اتفـاقی افتـاد      .. سر علی   « .آن قرار داشت خارج نشده بود به افراد آنجا نگاه کرد            
سـر  » .. هـستن   کی  ) با سر به خانومی که تازه وارد شده بود اشاره کرد          (این خانوم   .. کجاییم  

جینی و .. هري هم به تقلید از او نشست . برروي زمین نشست . علی نگاهی به هري انداخت   
فکـر کـنم از هـم جـدا     .. خوب هري تاجایی که یادم میـاد     « .. خانوم تازه وارد هم نشستند      

 و آن را من به راهم ادامه دادم بعد ازعبور از چند دام و تله جاودانه ساز را پیدا کردم         .. شدیم  
جینـی هـم از تـو    .. بعد هم برگشتم چون تو را پیدا نکردم به سراغ جینی رفتم        .. از بین بردم    

من متوجه شـدم مرحلـه ي دوم سـه    .. بعد از چند لحظه جینی هم غیب شد    .. خبري نداشت   
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امـا میدونـستم   .. تو رو مرده پیـدا کـردم     .. خودم را به اینجا رساندم      .. پیچ شروع شده است     
سپس برگشت و به    » ... دو سه روزي هم صبرکردم و تا اینکه الان به هوش اومدي             .. ردي  نم

چـون بـه دلیـل وجـود تـو ایـن       .. خوب هـري  « :خاونمی که تازه وارد شده بود اشاره کرد    
تو نامه هایی را دریافت کرده بودي که در آن گفته شده بود کسی را براي کمک به تو . مسابقه 

این خانوم هم همان کسی هستند که وظیفه کمک به شما و جینی را برعهـده            خواهند رساند و    
  » .پرنسس ماریا .. دارند

دست هري را گرفت و بوسـه  .. پرنسس ماریا از جایش بلند شد و به طرف هري حرکت کرد     
سپس به سمت جینی برگشت و بر دست » من در خدمت شما هستم آقاي پاتر  « اي بر آن زد     

  ».و همچنین در خدمت شما دوشیزه ویزلی« داو هم بوسه اي ز
بعـد از گذشـت چنـد       . هري مات و مبهوت شده بود       . سپس به سر جایش برگشت و نشست      
  »من که مرده بودم؟.. من چه جوري وارد اینجا شدم « دقیقه هري که حالش جا اومد پرسید 

یا تا  .. ه اید نمیمیرید    شما تا وقتی که مراحل سه پیچ را تمام نکرد         .. نه جناب پاتر    « :سر علی 
  ».وقتی که در درون آن نمردید

شما ها چه جـوري اینجـا   « :هري که جواب سوال اولش را گرفته بود سوال بعدش را پرسید    
  »؟.مگه فقط شرکت کننده ها حق اومدن در اینجا را ندارند. اومدید 
هم همـراه شـما در      پرنسس ماریا   .. تو و جینی که توي این مسابقه هستید         , هري  « :سر علی 

و من هم به دلیل اینکه قبلا این مسابقه رو تمام کردم میتونم هر سال        .. همه ي لحظات هستند     
  ».به همراه یک نفر به اینجا بیایم و امسال همراه شما آمدم

.. سر علی از این مراحل خارج شـده بـود   .. هري انگار نور امیدي در قلبش روشن شده بود      
  .پس او هم میتوانست 

  ».من با نیروي مرموزم به این مسابقه را تمام کردم .. امکانش کم است .. نه هري« :سر علی
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یعنـی  . پس میتونی به ما بگی که مسابقه چه جوري هستش کـه مـا اون رو رد کنـیم         « :هري
  ».خطراتش رو به ما بگی

اگـه  .. .و نخواهـد بـود   . این مسابقه هیچ وقت مراحلش یکی نبوده اسـت        . نه هري « :سر علی 
  ».. سوال دیگه اي نداري میتونیم راه بیوفتیم

بعد از چند دقیقه هري و جینی و پرنسس ماریـا و  . هري سرش را به نشانه ي مثبت تکان داد     
هنوز چند متري را طی نکرده بودند که به سرزمینی خـالی از    . سر علی آماده ي حرکت شدند     

  .درخت رسیدند
بعـضی چـاغ و برخـی    , بد شـکل , به شکل سگ هاي بدبو   گروهی  . اما آنجا پر از حیوان بود     

هـر  . صحرا پر از لاشه ي مرده بود که بوي گندش آدمی را آزار مـی داد               . نمایان شدند , لاغر
دسته از سگ ها بر سر یک لا شه ي مرده چنان در جنگ و جدال بودند و یکدیـدگر را مـی        

قدر بر یکدیگر می پریدند که همـه        آن... دریدند که مجال خوردن براي هیچکدام باقی نمیماند         
دسته هایی از سگ    . و آن مردار همانگونه دست نخورده بر جاي میماند        . از خستگی میافتادند  

. هاي پر زور نیز بودند که سگ هاي زعیف را دور میکردند و خود مشغول خـوردن میـشدند          
شه بر سر یکدیگر    آنها نیز هنوز چیزي نخورده گروهی دیگر نیز هجوم می اوردند و سر آن لا              

دو نفـر از  , از آنجا که هر کدام آنها تنها به فکر خود بودند    . می پریدند و یکدیگر را میدریدند     
  .آنها با همدیگر خوب نبودند

آن صحرا پر از سگ درنده و مردار هاي گندیده بودند و چنان بوي تعفن از آنها بلند می شـد           
و جـدار بـراي بدسـت آوردن لاشـه ي        که انسان حالش منقلب می شد و چیزي جز جنـگ            

بعـضی از   . ولی باز هیچکدام از آنها دستشان به آن لاشه گندیده نمی رسـید            . گندیده نمیدیدي 
آنها که این لاشه ها را میخوردند از دماغشان دود بیرون می آمـد و داراي دم هـایی آشـتین                     

ند که هر کدام به اندازه ي بودند و از پشتشان نیز آتش بیرون می آمد و داراي دندان هایی بود            
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آنها در خوردن تنها بودند و هر کس که به آنها نزدیک می شد با مقاومت شدید  . یک کارد بود  
  . زیرا به حالی گرفتار شده بودند که سگ ها نیز دیگر نزدیک آنها نمیرفتند. آنها روبرو میشد

یعنـی مـن کـه    . نیـست اسمشون معلوم . این موجودات دربان جهنم هستند. هري  « :سر علی   
فقط به فکـر نجـات خـود    . براي رد شدن از کنار آنها باید به فکر دیگران هم باشی    ... نمیدونم

این یکی دیگر از برتري هاي مردمانی که در سه پـیچ           . باشی تو هم جزئی از آنها خواهی شد       
  ».شرکت میکنند نسبت به دیگران میباشد

  .سرش را تکان دادهري که به نشانه ي اینکه متوجه شده است 
مراقـب  . اگه بترسی تو هم تبدیل به لاشه ي مرده خـواهی میـشوي            .نترس  . هري  « :سر علی 

  ».باش
فقـط بـه    . بعد از عبور از اینجا بهت میپیوندیم      « :سپس دست پرنسس ماریا را گرفت و گفت         

  .و بعد غیب شد» .فکر هم باشیم و یک لحظه از یاد هم غافل نشوید
  »!..آماده اي؟« :نی کرد گفت هري رو به سمت جی

هـري در دلـش فقـط       . و سپس حرکت کردنـد    . جینی سرش را به نشانه ي موافقت تکان داد        
هـیچ لحظـه بـه    . میخواست خداوند همه ي موجودات مخصوصا جینی را نگـه داشـته باشـد           

  .جینی هم در حال سعی کردن و فکر کردن به دیگران بود. خودش فکر نکرد
, از سر و صداي زیاد پاي سگ هـا          . فتند افق به صورت تیره در آمده بود       کمی از راه را که ر     

فـضا را پـر و      , صداي پارس و دویدن سگ هـا        . که در حال دویدن بودند زمین به لرزه افتاد        
هـري در دلـش   , یک ولوله و زلزله ي عجیـب و غریبـی رخ داد          . گوش ها را کر می ساخت     

به حـس دوم  . و فرار کن اما یه حسی میگفت نهیک نفر میگفت جینی رو ول کن . آشوبی بود 
در دلش امیدوار بـود کـه     . اعتماد کرد و دست جینی را در محکمتر گرفت و آرام حرکت کرد            

. پس از گذشت کمی راه زمین از حرکت ایستاده بـود      .جینی هم به این اصل ایمان آورده باشد       
  .به پشت تپه رفتند. به یک تپه رسیدند
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آن همان  . به بالاي سرش نگاهی کرد و دود سیاهی را در اسمان دید           . جاده اي سنگلاخی بود   
ناگهان سیاهی از بین رفت و به شکل جـانوري ترسـناك        . دودهایی بود که از دور دیده بودند      

هري و جینی از صداي هولناك ). شوخی کردم داستان رو تمام نمیکنم,و همه را خورد   (در آمد 
به طوري که اعضاي بدنش از افتادن و برخورد محکـم ذق            . آن اژدها  محکم به زمین افتادند      

  .ذق میکرد
هري به طوري اعجاب انگیزي . اژدها به سمت پایین حرکت کرد و از دهانش آتش بیرون داد          

آتش اژدها با بالا کمانه کرد و به یکی از بال هاي اژدها خورد و               . یک سپر مدافع درست کرد    
هري بـه آسـمان   .(ت زیادي به سمت زمین سقوط کرد    اژدها تعدلش را از دست داد و با سرع        

نگاه کرد وناگهان دید اژدها با سرعت دارد روي او می افتد و هري تا اومد به خودش بنجمـد     
این رو پـسر  . شوخی بود... سرش یه و, روده اش یه جا     , اژدها روي او افتاد و زبانش یه جا       

. اژدها داشت به طرف او می آمد      .  کرد هري به آسمان نگاه   .) عمه ام صادق اینجا نشسته گفت     
اژدها پس از مدتی در جایی     . با سرعت دست جینی را گرفت به سرعت شروع به دویدن کرد           

از صورت جینی میشد فهمید که از این همه عکـس        . که قبلا هري و جینی ایستاده بودند افتاد       
روي دو پـایش  . اژدهـا چـشمهایش را آرام بـاز کـرد      . العمل در چند لحظه شوکه شده است      

هري چوبه اش را به طرف زیـر چـشم اژدهـا      . به صورت مرموزي به هري نگاه کرد      . ایستاد  
نور قرمز از چوبه ي هري بیرون جهید و بر چـشم اژدهـا            » سکتوم سپترا « :گرفت و فریاد زد   

اژدهـا از درد بـر   . خون فواره زنان از آن خـارج شـد  . برخورد کرد و چشمانش منفجر شدند  
هري که هول و ترس کم کم داشت بر او      . کور مال کور مال به سمت هري آمد       . چیدخودش پی 

راکرُوما« :رخنه میکرد چوبش را طرف شکم اژدها گرفت و فریاد زد           نـور بـا هفـت      » تافدوو
رنگ مختلف از چوبه ي هري خارج شدو به شکم اژدها برخورد کرد و پـس از برخـورد بـا      

اژدها که دیگر شکمی نداشـت  . دیگر بدن اژدها بیرون زدشکم اژدها از آن رد شد و از طرف  
  .بر روي زمین افتاد
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شـما همـه ي نمـرات را در ایـن مرحلـه             . از همکاري شما متشکریم   « :صداي بیروحی گفت  
  » .تامرحله ي بعد خدا نگهدار. گرفتید

هري میدانست که ایـن  . زمین زیر پاي هري و جینی با سرعت زیادي شروع به چرخیدن کرد           
  .رحله هم تمام شده است و داشت برمیگشتم

سر علی و پرنسس ماریا به سمت هري و . در خانه ي میدان گریمولد در مقابل آنها ضاهر شد     
هري میدانست این کاغذ از کارهـایی کـه در   . و کاغذ ي را به آنها دادند  . جینی حرکت کردند  

  : بودمتن نامه چنین.نامه را باز کرد . سه پیچ کردند حکایت دارد
درس چهارم شجاعت که . از خود گذشتگی که شما نمره ي کامل گرفتید. درس سوم سه پیچ«

به .پس شما به مرحله ي بعدي این مسابقه راه پیدا کردید. شما در آن شما پیروز بیرون آمدید
 ».امید دیدار
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دهمفصل   
 مالازار

 
هري واقعیت هاي زیادي را . مولد میگذشتدو سه روزي از آمدن هري و جینی در میدان گری

حتی سر علی تله هایی که ولد مورت بر سر راه هري قـرار داده بـود را                  . از سر علی فهمیده     
ــود . بـــــــراي او تعریـــــــف کـــــــرد ــرار بـــــ ــصه از ایـــــــن قـــــ .                                                               قـــــ

              
بـر  . ی در یک محوطه ي که چهار طرفش دیوار بود قـرار گرفتـه بـودم   من بعد از آن دو راه   « 

خطی که بر روي دیوار . به سمت کلمات رفتم . روي دیوار ها هم کلمات عجیبی نوشته شده بود        
اصلا راجـع ایـن نـوع خـط و          . بود گاهی بر جسته میشد و گاهی به صورت تخت قرار داشت           

. چوبه رو طرف آن گرفتم و گفتم آلـو هومـورا  . ودمطریقه برخورد با آن چیزي را قبلا نشنیده ب     
این براي من خیلی تعجب داشت که من رو به هرچیزي که میکردم باز می شد      . اما تاثیر نداشت  

بعد از چند دقیقه که به سمت تمـام  . دو سه دقیقه دور اتاق گشتم  . اما این یه دیوار باز نشده بود      
 هاي برجسته ي روي دیوار حالا به صورت سـرخ          دیوار ها طلسم آلوهومورا را زده بودم خط       

اما چیزي که این وسط توجه منو به خودش جمع کرده بود این بود که   اسم لـرد                   . در آمده بود  
امـا بـازم    . آروم زمزمه کردم بـاز شـو      . به طرف آن رفتم   . ولمورت به صورت آبی در آمده بود      

م دیدم وسط حرف او خـالی اسـت و بـه    یه کمی دقت کرد   . کمی به جلو تر رفتم    . اتفاقی نیافتاد 
ــد    ــی شــــــ ــادو وارد آن مــــــ ــوب جــــــ ــک چــــــ ــی یــــــ .                                                                  راحتــــــ
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بعد از مدتی . چوبه با سرعت زیادي در دستم شروع به چرخیدن کرد.  چوبه ام را وارد آن کردم
. حالا دیگه دیواري جلوم نبود    . وار را ورنداز کردم   با دقت دی  . کمی صبر کردم  . از حرکت ایستاد  

با کمی تردید به سمت . باید به دیوار قشنگ نگاه میکردي تا بفهمی که دیوار دیگه جلوت نیست
. جلو حرکت کردم دیدم نیمی از بدنم در این سمت دیوار و نیمی دیگر در آن طرف دیـوار بـود       

                                                 .              احساس عجیبی در دلم شروع شد
وارد محوطه اي شده بـودم     . حالا خودم را در آن طرف دیوار دیدم       .  آروم به حرکتم ادامه دادم    

با هر حرکتی که میکردم اسکلت ها زیر پایم خورد می شدند و         . البته اسکلت سر  . پر از اسکلت  
برگشتم . فتم احساس کردم کسی مرا تعقیب میکندپس از کمی راه ر  . صداي عجیبی بلند می شد    

.                                                                                      بـــــــــــــــه عقـــــــــــــــب نگـــــــــــــــاهی انـــــــــــــــداختم   
        

حـدود بیـست و هفـت هـشتا     .  حالا از چیزي را که در مقابلم می دیدم  را باور  نمـی کـردم      
تا حالا یه همچین چیزي را جلـوي چـشمم ندیـده    . ال راه آمدن بودناسکلت پشت سرم در ح 

سه چهارتاي اولی رو در همـون اول از بـین   . چوبم رو بلند کردم و شروع کردم به مبارزه   . بودم
بعد از چند ثانیه حسی عجیبـی       . چیزي زیر پام خورد شد    . کمی به عقب تر حرکت کردم     . بردم  

تازه ماجرا را متوجـه شـده   . صورت یه اسکلت بود. ه کردمبه پشت سرم نگا . را در خودم دیدم   
همه باهم . با لگد کردن بر روي هر اسکلت باعث به وجود آمدن یک اسکلت دیگه میشدم. بودم

چند تـایی از آنهـا را از   . غیب شدم و در طرف دیگر آنها ضاهر شدم     . به طرف من حمله کردند    
یکـی از آنهـا در      .شدن نوري از خودشان تولید کردن     بقیه که متوجه از بین رفتن آنها        . بین بردم 

دسـتم رو جلـوي   . یکی دو متري من که رسید نور تو چشمم خورد ونمیتوانستم جلوم رو ببینم            
تند ... به عقب پرت شدم   . ناگهان چیزي بهم برخورد کرد    . چشمم گرفتم که نور به چشمم نخوره      

آروم چیزي رو زمزمه ... داشت نگاهی انداختمبه اسکلتی که در مقابلم قرار ... از جایم بلند شدم
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ــرد  »                                                           .تـــــــو در منطقـــــــه ي ممنوعـــــــه چکـــــــار میکنـــــــی    « :کـــــ
                

... براي ماموریتی آمده ام   « :کمی فکر کردم و سپس جوابش رو دادم       .. تازه به خودم اومده بودم    
»    .ولد مورت را فانی تـر کـنم       .. یا به نوعی دیگر   ...  هلگا هافلپاف را از بین ببرم      آمده ام تا جام   

                                                                                                                   
               

این توان . ي چه نمی توانم به تو حمله کنمنمیدانم برا« : اسکلت کمی به چشمم نگاه کرد و گفت
»                .امـا نیرویـی در مـن میگویـد کـه بـه حـرف تـو اطمینـان کـنم                    . از من ربـوده شـده اسـت       

نیرویی که به هرچی نگاه کنم و به هر چیزي که فکر        . بازم نیروي نیفراکس م مرا نجات داده بود       
. که این نیرو بر روي ایـن موجـودات اثـر دارد   کنم آن چیز انجام میگیره و خوشحال شده بودم  

نورشان دیگر از بین رفته . کمی که گذشت اسکلت هاي دیگر به کنار اسکلت بزرگ آمده بودند           
کمی با هم حرف زدند و سپس همان اسکلت دوباره گفت                                 . بود  

ــدرود« :                                                                 »                                      !بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                          

  . وسپس دود سیاهی تمام منطقه را فرا گرفت
. پس از مدتی که دود سیاه از بین رفت متوجه شدم که آنها غیـب شـده انـد و از بـین رفـتن                   

. ي که بر زمین کردم پایم پیچ خورده بوداز برخورد. اما پایم درد گرفت. میخواستم حرکت کنم
  . به آخر این راه تمرکز کردم و سپس غیب شدم

یک سکو قرار داشت که یک جام در هوا بـر بـالاي      . به مکانی که ضاهر شده بودم نگاه کردم       
  :دور تا دور دیوار ها با خط سرخ یا فکر کنم باخون نوشته شده بود . آن قرار داشت

  .سیاهمنطقه ي ممنوعه لرد 
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از  پله هاي جلوي آن گذشتم . به طرف سکو گام برداشتم . از دیدن این جمله ها تعجب کردم       
یـه محـور نـامرئی آن را    . اما دستم عبـور نمـی کـرد   . و دستم را دراز کردم که جام را بگیرم        

هیچ جـایی نبودکـه چوبـه ام را در آن          . به سکو نگاه کردم     . کمی به عقب رفتم     . پوشانده بود 
  .م یا قفلی باشد که بازش کنمبزار

یاد حرف دامبلدور که بعد از مرگش به خانه ام اومده بود و بـرام مـاجراي از بـین بـردن آن                      
باید در جلوي سکو خونی میریختم تـا بتـوانم از آن            .. جاودانه ساز را تعریف کرده بود افتادم      

عد از آن که چند قطـره  ب. چوبه ام به طرف دستم گرفتم و یه زخم کوچیک ایجاد کردم       . بگذرم
بعـد بـه    . را در جلوي سکو ریختم چوبه ام را بر روي زخممم کشیدم تا آن زخم از بین برود                 

                                  .خون کم من جمع شده بود در یک مکان و جمله اي را به وجود آورده بود. سکو نگاه کردم

  .خوش آمدید  
آن را گـرفتم و     .ایـن بـار دسـتم بـه جـام رسـید           . از کـردم  دسـتم رادر  .  به طرف جام رفـتم    

  » .بنادورسکتوم سایرا«:گفتم 
بعـد  . یعنی اول یک سوراخ بزرگی در وسط آن پدید امد و سپس نابود شـد  . جام از بین رفت   

اصلا راه تمامی . به اعماق سقوط کردم . هم خواستم که برگردم که زمین زیر پایم را خالی کرد          
  . ت ها به جایی سخت رسیدمپس از ساع. نداشت

بـرایم تعجـب آور   .! قرمـز  , در کنار دریایی. در ساحلی زیبا قرار داشتم   . به اطراف نگاه کردم   
به دو سه متري آن که رسیدم سرمایی را احـساس           . به طرف آب حرکت کردم    . آب قرمز . بود

ل برخـورد   صداي موج آبهایی که به سـاح      . با چوبه ام یک کتی درست کردم و پوشیدم        . کردم
  .میکرد در گوشم پیچید
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اصلا دلم نمی خواست برگردم و راهی بـراي خـروج از ایـن        .  من را جذب به خود کرده بود      
ناگهان چیـزي  .. هرچه بیشتر به صداي موج گوش میدادم بیشتر جذب میشدم  . جزیره پیدا کنم  

  .مرا به خود آورد
کوههاي زیادي .. طرافم نگاهی انداختمبه ا... یک گرافورن بود...  به پشت سرم نگاهی انداختم    

یک دریاي سرخ و یک کوه سفید و یک جنگـل       ... چه جاي با صفایی     ... در آنجا قرار داشت   
اراده بـه  . گرافون هر لحظه داشت به من نزدیک تر می شد        ) شد پرچم ایران  ( سبز در پس آن     

بـه  ... آن ممنوع بود  آنجا محلی بود که غیب شدن در        . اما غیب نشدم  . غیب کردن خودم کردم   
شاخهایش بر اثر انعکـاس  ... سرش را پایین نگاه داشته بود      .. گرافون یک نگاهی دیگر کردم      

  . طلوع آفتاب برق میزد
چون هـیچ جـادویی بـراي مقابلـه بـا آن بلـد              .. باید فرار می کردم     ... آماده بود براي حمله     

 عقبی می رفتم  صدایی را در پـشت          همینطور که عقب  ... به طرف دریا حرکت کردم      ... نبودم  
  .سرم شنیدم 

و بر روي آب آمده بودند   ..  برگشتم و نگاه کردم      از اطلاعاتی که در مـورد  ... پنج تا گریندي لُ
حالا از دو طـرف محاصـره شـده       ... آنها داشتم این بود که بسیار وحشی و پرخاشگر هستند           

و و اگر ط        ... بودم   رف کوه می رفتم گرافون و اگر سمت راست به طرف دریا می فتم گریندي لُ
  .یا چپ می رفتم معلوم نبود به کجا   می رسم 

 حالا دیگه گرافورن سرش را بالا آورد و با سرعت عجیبی به سمت من شـروع بـه دویـدن                     
... به چند متري من رسیده بود که ناگهان صداي عربده  ي بلندي تمام فضا را پر کـرد           ... کرد  

  . از حرکت ایستاد و به عقب نگاه کرد وبا سرعت زیادي به سمت کوه رفت گرافورن ناگهان
و یی در آنجا نیست  نمی دانستم موضوع ...  به پشت سرم نگاه کردم دیدم دیگر هیچ گریندي لُ

اما ناگهان ... نمیتوانستم گرافورن را ببینم . به طرف کو هها نگاهی انداختم       .. از چه قرار است     
کمی نزدیک تر که شد دیدم یک . .. دم که در حال حرکت به سمت من بودجسمی بزرگ را دی
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بـازم  ... چون صحبت کردن به آن زبان را بلد بودم         .غول غارنشین است کمی خیالم جمع شد        
متوجه شدم تنها نیست وکس دیگري که قدش از او       کوتاهتربود نیز در                 ... نزدیک تر آمد    

مـردي بـا موههـایی بلنـد        ...  تقریبا به من نزدیک شده بودنـد         ...کتار او مشغول راه فتن بود       
چشمانش مثل دو سوسک سـیاه      ... وآشفته و ریش ژولیده اش تمام صورتش را پوشانده بود           

او را قبلا در ملاقاتی که با دامبلدور داشتم دیده بودم و دامبلدور او .. زیر چشمانش برق میزد 
  ..اگوارتز شکاربان ه. را با من آشنا کرده بود 

  ...!   روبیوس هاگرید 
هاگرید که حالا به من رسیده بـود گفـت          .اما نمی دانستم آن غول غارنشین از کجا آمده است         

اما نتونست حرفش رو ادامه بده یه نگاهی به من کرد وسپس گفت شما سر .... شما اینجا چی    
 خیلی خوشـحالم کـه شـما را    من... دامبلدور قبلا شما را با من آشنا کرده بود      .. علی هستید   

قضیه دام ها را گفتم اما نگفـتم بـراي      ... وبعد پرسید شما اینجا چکار میکنید       ... دوباره میبینم   
آنجا یه دریاچه اي بـود    ... هاگرید هم به من گفت آنجا کجاست        ... چه به آن خانه رفته بودم       

ل غارنـشین بـود بـراي    که در پشت جنگل ممنوع قرار داشت و من و گراوپ که اسم اون غو        
جـواب داد   .. سپس از او پرسیدم مرا نی تونید از اینجـا ببریـد             ... دیدن دریا به اینجا اومدیم      

بعدا رو به گراوپ کرد گفت این نبود شما الان مرده بودید این از اسیر کردن گرافورن ها .. آره 
از داخـل  .. سمت هاگوارتز   سپس با اون برگشتم به      .. اما تا حالا که نتونسته      ... خوشش میاد   

  »  ... جنگل ممنوع رد شدیم و پس از آن به بیرن هاگوارتز آمدم و دنبال تو گشتم 
هري هم براي او ماجراهایی که بعد از آن پیچ اتفاق افتاده بـود را تعریـف کـرد و گفـت کـه                        

اودانه چگونه ولد مورت به راحتی جاهاي جاودانه ساز ها را به او گفت است و بعد جاهاي ج
سازها  را به سر علی گفت و سر علی هم قبول کرد که به آنجاها سر بزند و سـپس بـا هـري        

  ... براي از بین بردن جاودانه سازها بروند
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پرنسس ماریا کارهاي هري و جینـی را میرسـید و           ... هري در این چند روزه راحت شده بود       
  . هري و جینی هم کتاب میخواندند

  .هري او را دوست میداشت و به او احترام میگذاشت.. خوبی بود پرنسس ماریا زن خیلی 
  ..با هزار نوع تیتر مختلف .. تمام روزنامه ها برگشت هري را خبر داده بودند 

  ...هري پاتر هم آمد , با آمدن جاناتان هول 
هري پاتر بعد از مبارزه با بـدي       , دنیا در شگفتی    

  ...دوباره برگشت به جمع جادوگرات 
  ...پاتر در سه پیچ هري 

  ... وهزارتا اراجیف دیگر تا روزنامشان بیشتر فروش کنه 
اعضاي محفل هم دوبـاره هـر روز بـراي          ... سر علی هم هر روز براي هري خبري می آورد           

هري حالا به اسـطوره اي در بـین مـردم قـرار             .هري نامه مینوشتند و حال او را می پرسیدند        
  ... گرفته بود

  
روز از گذشت آن اتفاقات صبح یکی از روز پرنسس ماریا هري و جینـی را از       بعد از دو سه     

پـس از   .. پس از چند دقیقه به آشپزخانه رفتند        .. خواب بلند کرد تا بیایند و صبحانه بخورند         
صداي هوهویی او را    ... خوردن صبحانه هري بر روي یک کاناپه نشست و در فکر فرو رفت              

  . ي را بر روي میز قرار داده بود و پرواز کرد و از خانه خارج شد جغدي نامه ا... بخود آورد 
  » .از طرف کیه« :جینی به پیش هري آمد و گفت 

  »نمی دونم« :هري در حالی که به نامه نگاه میکرد گفت
  . از نامه آرام آرام دود هایی خارج میشد
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  » ....عرباین یه نامه .. نه « : هري که ناباورانه به نامه نگاه میکرد گفت
نامه منفجر  ... بقیه حرف هري در میان صدایی که نامه از خودش ایجاد کرده بود گم شده بود                 

  :شد و پیام خود را بلند گفته بود 

  .دیگه نبینم از این چیزا بگی جینی ویزلی
  ... مانند گچ سفید شده بود .. هري به سمت جینی نگاهی کرد ... سپس نامه منفجر شد 

  » به خانوم ویزلی گفتی که این نامه رو برات فرستاد تو چی« :هري 
  »هیچی« جینی که چریه اش گرفته بود در حالی که هق هق می کرد 

یا بهتره بگم هیچ جادوگري از قـصد        .. مادر تو الکی این نامه را براي کسی نمیفرسته          « :هري
  »این نامه را براي کسی نمی فرستد 
  »!؟.اتفاقی افتاده ارباب« :زخانه شده بود گفت حالا که پرنسس ماریا هم وارد آشپ

لازم بـه ذکـر دوبـاره    , نـه  « :هري در حالی که به پرنسس ماریا چپ چپ نگاه میکرد گفت          
  »..هستش که لطفا مرا با نام کوچیک صدا کن و به من نگو ارباب 

  »ارباب, چشم« :پرنسس ماریا که سرش را پایین انداخته بود زیر لب گفت
بگو ببینم چی به خانوم ویزلـی       « :را از پرنسس به سمت جینی برگرداند و گفت          هري رویش   

  ».گفتی که اینجوري عصبانی شده 
سرش (اگه من و .گفتم « :جینی سرش را بالا آورد و به چشمان هري خیره شد و سپس گفت 

  ».هري بخواهیم ازدواج کنیم شما چه نظري دارید) را پایین انداخت
  ».تو اینو به مادرت گفتی« :د گفت هري که خشک شده بو

تا در باز کرد هـري سـر        . جینی سري تکان داد و بعد به سرعت به سمت در آشپزخانه دوید              
جینی سر علی را به کناري هل داد و بـه سـمت طبقـه بـالا     .. علی را در چهار چوب در دید   

  .ومدسر علی با قد هایی که آدم از دیدن آنها لذت میبرد به داخل ا.. دوید 
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  »هري نگو تو اونو ترجیح نمیدي؟« :سرعلی. کنار هري نشست 
هري تازه فهمید که سر » حق داره؟ « :سرعلی  . هري از این حرف سر علی هیچ چیزي نفهمید        

  .علی دارد در مورد جینی صحبت میکنه
تا حالا هم که پیشم مونده فقـط بخـاطر اون سـه    .. اون حق یه همچین کاري رو نداره  « :هري
  » .لعنتیهپیچ 

اون سه پیچ تا حالا یه بار تو را از مرگ حتمی نجـات            . زود قضاوت نکن  . نه هري « :سرعلی
اگه میخواي  .. حالا میخوام خبري بهت بدم    .. داده و در مورد جینی باید بگم بهتره که فکر کنی          

  ».الان برویم به مالازار و دنبال گردنبند بگردیم
بعد بلند شد به سمت در رفت       » رم آماده شم با هم بریم     صبرکن من ب  .فکر خوبیه   .آره  « :هري  

  ».ارباب می خواهید من همراه شما بیایم« :که پرنسس ماریا از پشت سرش گفت 
تـو  .. من خودم میـرم . نه« :هري در حالی که برگشته بود و به پرنسس ماریا نگاه میکرد گفت     

ید که در را باز کند برگـشت    سپس چرخ » لطفا ازش مراقبت کن     ... بهتره مواظب جینی باشی     
  .و از در خارج شد» .دیگه به من نگو ارباب, در ضمن« :و گفت 

این مالازار چه جـور     « :هري. پنج دقیقه بعد در جلوي در خانه ي میدان گریمولد حاضر بود           
  »؟ من کجا باید ضاهر شم؟.جاییه 
از . ا رو میبینـی نه هري تو خودت غیب نمیشی من تو رو غیب میکنم بعـد اون ج ـ            « :سرعلی

  »همین الان باید بهت بگم که احتامل وجود مرگخورا در اوننجا خیلی زیاده هري؟
بعد سر علی چوبه اش را بالا گرفت و قلب هري را نـشانه گرفـت و        . هري با سر جواب داد      

  » تیتارومالازار« :گفت 
  . دوباره احساس خفگی به هري دست داده بود

هري تا حالا این نوع درختـان    . اما درختانی کوتاه  .پر از درخت    در منطقه اي ضاهر شده بود       
  .سرعلی هم در کنار هري ضاهر شد. را در جایی ندیده بود
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باید بهت بگم که اینجـا مکـانی نیـست کـه بخـواهی در آن           . به مالازار خوش آمدي هري    « :
 ریششون تـو  با لگد کردن بر روي   . باید مواظب این درختان کوچیک باشی     . براحتی راه بروي  

  ».رو از اومدن به اینجا و یا حتی بدنیا آمدن پشیمون میکنند
  ».من چیکار باید بکنم« :هري سري تکان داد وگفت 

  »لیسیوم« :سرعلی چوبش را به طرف چشم هري گرفت و گفت
به راحتی میتوانـست دور دسـت هـا را    . هري احساس بدي در ناحیه چشمانش احساس کرد  

  . ببیند
  ».بایدتا اونجا پیش برویم. ب به اون منطقه سیاه نگاه کنخو« :سر علی

. یک درخت بلند بارنگ سیاه قـرار داشـت     . هري به جایی که سر علی اشاره میکرد نگاه کرد         
  » نیسیوم« :سرعلی دوباره چو به اش را به سمت بالا گرفت و گفت

  .چشمان هري به حالت عادي برگشتند
مواظب موجودات خاکی   . را جایی بزار که ریشه نیست     پایت  . حرکت کن   .آماده اي « :سرعلی
با گرفتن انگشتت . باید گفت کندن.البته نمی شه گفت گاز . ممکن است گازت بگیرن. هم باش

  ».احتیاط کن. آن را میکنن
اگـر  . داشت به موضوعی فکر میکرد. هري با احتیاط قدم در  جاي پاي سر علی می گذاشت          

اصلا رسیدن به همچین جاهایی . ین جاها را میتونستم پیدا کنماین سر علی نبود من چجوري ا
ناگهان احساس کرد کسی . یا شایدم تو همون پیچ دوم از بین میرفت        . براي من غیر ممکن بود    
  .در هوا معلق بود.حواسش را جمع کرد . به او حمله کرده است

  ».نزدیک بود رو یک ریشه درخت لگد کنی« :سر علی
بـدي ایـن   « :سرعلی. کانی داد و هري را در مکانی جلوتر به پایین آوردسپس چوبه اش را ت 

براي گرفتن شکار پودر حواس پرتی را در هوا پخش میکـنن تـا حـواس    . درختا همین است  
  .آمدم پرت بشه بعد بر روي ریشه هاي آن ها لگد کنن تا بگیردشون
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رزه فکـر کـردن بـه مقـصدت     و تنها راه مبا. حالا سعی کن که این پودر را از خودت دورکنی         
  . سپس برگشت و راهش را ادامه داد» .است

. اما باز هـم شکـست خـورد     .هري تا میتوانست سعی میکرد که به موضوع خاصی فکر نکند            
امـا او کارهـاي مهمتـري را بـراي انجـام      .جینی به او گفته بود که میتوانند با هم ازدواج کنند    

  .باید ولد مورت را از بین میبرد. م میداداو باید کارهاي مهمتري را انجا. داشت
  .صدایی هري را به خودش آورد

  » لی جی مینس«
سـرعلی  . شانزده یا هیفته آدم شنل پوش در جلوي آنها قرار داشـتند             . هري به جلو نگاه کرد    

  .داشت با دو از آنها مبارزه میکرد
به سرعت طرف آنها دویـد      هیر  . مرگخوارا آن منطقه را زیر نظر داشتند      . هري متوجه شده بود   

نور قرمزي از چوبه اش خارج شد و در رو بروي سـر    » توستیاپول« چوبه اش را بالا گرفت      
واقعـا خـوب مبـارزه    . علی قرار گرفت و از برخورد چند طلسم به سر علی جلو گیري کـرد          

هم از خودش دفاع می کرد و هـم طلـسم هـاي بیـشماري را بـه طـرف مرگخـوارا                       . میکرد
چوبه اس را بالا آورد و نور قرمزي از آن خارج شد و بـه یکـی از مـرگ خـوارا                  . میفرستاد

دوباره نور قرمز دیگري از چوبه اش خارج شده بود و بـه سـینه ي مرگخـوار            . برخورد کرد   
چون پـس از  . هري تازه متوجه شده بود که چرا طلسم ها تمام نمیشوند . دیگري برخورد کرد  

 از بدن آن ها خارج می شد وبه سمت کس دیگري می رفت و       برخورد به مرگ خوارا دوباره    
  .اگر هم دفاع میکردند مسیرشان را به طرف کس دیگري میگرفتند

دو مرگ خوار به سمت او آمده بودند و بقیه به سمت      . هري هم داشت به خوبی مبارزه میکرد      
  .سر علی رفته بودند

 سیاه فکر نمی کرد پسري به سن تو براي          لرد, پاتر  « :یکی از آنها به او نزدیک شده بود گفت        
  » .شرکت در سه پیچ انتخاب بشود
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هري خیلـی سـریع یـک    . سپس چوبه اش را بالا آورد و نوري سفید از چوبه اش خارج شد        
درخت کمی از شاخه . و به درختی خورد. طلسم از مسیر خود منحرف شد. سپر مدافع ساخت

  . هایش بر روي زمین افتاد
نور قرمزي از چوبه اش خارج شد و به سمت یه مرگخوار            » اکسپلیارموس« :دهري تند داد ز   

مرگ خوا ر که مشغول نگاه کردن به طلسمی که بهدرخت خورده بود و اتفاقی که براي . رفت 
چـوب دسـتی اش از دسـتش        .درخت داشت می افتاد نگاه میکرد طلسم به او بر خورد کـرد            

بر روي یک ریشه درخـت  . به عقب تر پرت شدمرگ خوار . خارج شد و هري آن را گرفت     
یکی از شاخه هاي درخت حرکتی عجیب       . هري تا حالا که همچین چیزي را ندیده بود        . افتاد

کرد وپاي مرگخوار را گرفت و به سمت بالا برد و از همان جا صاف به طرف پایین حـرکتش        
. وار بـه درون آن رفـت   درخت که انگار از وسط دو نیم شده باشد دهن باز کرد و مرگخ           . داد

  .سپس همه چیز دوباره به شکل اولش در آمد انگار که هیچ اتفاقی نیافتاده بود
امـا هـري فرایـد    .مرگ خوار دیگر از دیدن این صحنه جیغی کشید و به سمت درخت دویود    

وهـري زود یـک طلـسم دیگـر ار طـرفش            . از سرعت مرگخوار کاسته شد    » ایمپدیمنتا« :زد
  » فیکوس توتالوسپتری« :فرستاد 

  .مرگ خوار بر روي زمین افتاد و هري تند با طناب نامرئی بستتش
او تقزیبا یک تنه همه ي مـرگ خـوارا را   . سپس به سمت سر علی برگشت تا به او کمک کند   
« :سـرعلی داد زد . هري به او نزدیک شد. گرفت بود و با چند تاي دیگر داشت مبارزه میکرد         

  ».نه ساز را از بین ببر من اینا را میکشمتو برو و جاودا, نه هري
یکی از مرگ خوارا به طرف او آمد اما سر          . لحظه اي صبر کرد و سپس برگشت      . هري ایستاد 

  .علی مداري را بوجود آورد که هیچ کس نمی توانست از آن خارج شود
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. زمین هاي اطراف آن علفی یا اصـلا خـاکی نداشـت           . هري تقریبا به درخت سیاه رسیده بود      
متوجه شد که   . به اطرافش نگاهی انداخت   . هري پا در میان آن سیاهی نهاد      . سیاهی مطلق بود  

  .تمام برگ هاي آن سیاه بود. درخت در مقابلش بود. وارد یک دایره شده است
او نمی توانـست بـه جاودانـه    . هري فکر کرد. بر روي تنه ي درخت جاودانه ساز قرار داشت    

چون اولین قدمی که برداشت  سـرمایی  . درست فکر کرده بود. دساز به همین سادگی دس بزن   
  .سراسر وجودش را گرفته بود

هري کدام که به هـري نزدیـک مـی    . حدود سیصد تا دیوانه ساز به سمت هري هجوم آوردند    
  .شدند دستهایشان را بلند می کردند تا هري را از زمین بلند کنند

  .تمام بدن هري عاري از احساس شده بود
.. دامبلدور ... جینی را مرده یافته بود... مادرش که به ولد مورت التماس میکرد   ... اي جیغ   صد

او بـه  ... نه او باید مبارزه میکرد ... سیریوس بدنش پیچ و تابی خورد و به درون سیاهی رفت            
میتوانـست بـدون اینکـه کـسی یـا چیـزي            ... لحظه اي فکر کرد که با جینـی ازدواج میکنـد          

  ...زندگی سراسر لبریز از عشق... ه زندگی کنند مزاحمشان ش
  » اسکپکتو پاترنوم« :چوبه اش را بالا برد و از ته دلش نعره زد 

چنان نور خیره کننده اي بـو جـود       . هري اصلا انتظار نداشت طلسمش در اولین گام کار کند           
...  پرتاب شداز شدت قوي بودن طلسم کمی به عقب تر. آمده بود که هی دستش را بالا آورد 

بـا  . گوزنی دو برابر گوزنی که هري قبلا بوجود مـی آورد در مقابـل دیوانـه سـازها تاخـت          
شاخهایش چنان بر دیوانه سازها ضربه میزد که دیوانه ساز هـا نعـره و جیـغ هـایی نـازك و              

  ..پس از چند دقیقه همه ي دیوانه ساز ها رفته بودند. گوشخراش از خودشان بیرون میدادند
  .دستی در مقالبش ضاهر شد.  بیحال برروي زمین افتاده بودهري

پـس از چنـد     . آنجا تاریک شده بـود    . هري چشمهایش را باز کرد    » دستهایت را بده به من    « 
  .دست سر علی در مقابلش دراز بود. دقیقه چشمهایش به روشنایی کم روز عادت کرد
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ده بود که تا ده کیلومتر هم فکر کـنم      آنچنان نوري دا  . انتظار چنین حامی را نداشتم      « :سرعلی
. دیوانه سازها چنان جیغی می کشیدند که مـرگ خـوارا بیهـوش شـدند              . راحت دیده می شد   

  ».حالا بلند شو برو اون گردبند را بگیر  و نابود کن... دیدي گفتم تو به جینی عشق میورزي
  .  کردآرام حرکت. کمی تلو تلو خورد. هري دست سر علی را گرفت و بلند شد

بالاخره نوبت هري بود که ولد مـورت را فـانی   . فاصله او با درخت لحظه به لحظه کمتر میشد  
  . با نوك انگشتانش گردنبد را لمس کرد .دستش را دراز کرد. تر کند

بـا سـرعت بـه پـیش     . گردنبد یک پـورتکی بـود  .قلابی نامرئی دور نافش را حلقه کرده بود         
... در قبرستون قرار گرفتـه بـود        .. به اطافش نگاه کرد   . یستادناگهان در زمین سختی ا    . میرفت

  .این همان قبرستونی بود که هري سه سال پیش حیات دوباره ولد مورت را دیده بود
مردي بلند قد با چشمانی قرمـز رنـگ و دمـاغی کـه شـبیه      .. به عقب برگشت  . صداهایی آمد 

ی هري را به پیش ولـد مـورت آورده   گردنبد پورتک... سوراخ مار بود در مقابلش قرار داشت   
  ... بود
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  فصل یازدهم
  دیدار دشمنان

  
  

  . سلام هري
  . این جمله رو ولدمورت در حا لی که به چشمان هري خیره شده بود گفته بود

  ».امیدوارم از دیدن من ناراحت نشده باشی؟ می خواستم باهات صحبتی داشته باشم« 
دستش را دراز کرد تـا  . به چند قدمی هري رسیده بود. گام برداشتسپس آرام به طرف هري     
  . هري را از جایش بلند کند

... به وجود آمدن آن نور فوق العـاده قـوي           . هري هیچ چیز را از این ماجرا متوجه نشده بود         
  ... و حالا هم ولدمورت دستش را براي کمک هري بلند کرده بود ... پورتکی بود گردنبند 

  ».تنگرا پورتري رنچ. نمی خواي با هم دوست باشیم, ريخوب ه« 
هري از دیـدن ایـن      ... نور آبی اي از چوبه ولدمورت بیرون آمد و در اطراف هري حلقه شد               

هري نمی دانست این چه نوع طلسمی   ... سپس آرام آرام ناپدید شد      ... نور بسیار ترسیده بود     
  .رف دشمن هريآن هم از ط. است که به او برخورد نکرده است 

بعدا می خواهی مرا هـم از  . براي چی بهت نخورد. تو ذهنت این سؤال رو دیدم     « : ولد مورت 
این طلسم براي این ) لبخندي شیطانی  زد که قیافه اش ترسناك تر از قبل شده بود          . (بین ببري 

  »!می دونی یعنی چه؟.. حتی سه پیچ. بود که از هر نوع حفاظی دور شوي 
یعنی همین  « :سپس با سرعتی عجیب برگشت و گفت        .  به دوردست خیره شد    آرام برگشت و  

  ».الان می تونم بکشمت
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او بـه زودي مـی      ... حالا دیگر هیچ امیدي براش نمونده بـود         .. هري آرام از جایش بلند شد     
  !!!!!!!!اما حسی میگفت دارم میام .. مرد 

چـرا یـارات را بـا خـودت       « :ت  هري با صدایی که از ته حنجره اش بزور بیرون می آمد گف            
  »!؟.نترسیدي. نیاوردي

من از مرگ هم تا حالا    ... از تو بترسم هري   « :لبخندش پر رنگتر شده بود      . ولدمورت برگشت 
  »!نترسیدم 

ولد مورت با ادب سخن     می . هري از این نوع طرز سخن گفتن ولدمورت متعجب شده بود        
  .گفت و این دور از انتظار بود

چرا تو دست از این     « : عجیب و غریب در ذهنش شکل گرفت و زود هم پرسید             هري سؤالی 
  »جنایتا بر نمی داري؟ چرا هر روز داري بیشتر خودت رو متوجه گناه میکنی؟

تنهایی و بزرگ طلبی باعث این   .. هري  .! می دونستم این سؤال را از من می کنی        « :ولدمورت
همیـشه از همـه     .. من تو پرورشگاه بزرگ شدم      . يتو از داستان زندگی من خبر ندار      ... شده  

همـین  ... من دلم نمی خواست تنهـا باشـم   ... همه ازم دوري می کردن ... چیز دور شده بودم    
... باعث شد عقده اي در دلم پیدا بشه که باعث می شه هر روز تعداد افراد بیشتري رو بکـشم    

چون دلشون نمی خواد بـا مـن        ... چرا  ... ه  دلم می خواد تمام عالم بهم احترام بزارن اما نمیش         
  )با سرعت زیادي چوبه اش را بالا آورد و طرف هري گرفت... (مثل تو .. باشن 

  »..ایمپریوس
  .نور قرمزي از چوبه ولد مرت خارج شد و به هري بر خورد کرد 

... نـه   .. .حالا هم جزء مریداي مـن میـشی         ... تو  ... چرا  ... نه  ... تو باعث همه ي اینا شدي       
... نه ... قبول کن .. نه ... اگه تو نبودي من الان بهشت و جهنم رو یکی کرده بودم ... نه ... آره 

  ...با سه شماره 
  . صدایش در تمام قبرستان پیچید .... نه ه ههه ه هه ه ه ه ه ه ه 
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  ».من در مقابل ولد مورت تسلیم نمی شم. نه« :هري در حالی که نفس نفس میزد گفت 
وگرنه مـن تـو رو   .. تو تسلیم می شه. چرا « : ولدمورت که لبخندش پر رنگتر شده بود گفت     

  »!!می کشم
  .»تو نمی تونی« 

پس باید حد اقل بـراي  .. داشت به مرگ نزدیک تر می شد ...  سپس چوبه  اش را بالا آورد       
  ... بار دوم ولدمورت را از جسمش جدا می کرد

نفرتی که کوه را نابود       می ... نفرتی که ولد مورت باعثش بود .. .تمام نفرتش را فرا خواند 
نمی توانست ایـن  ... دیگر طاقتش تموم شده بود  ... کرد هر لحظه در بدن هري بیشتر می شد          
  ...حالا باید آن را می ریخت بیرون .. همه نفرت رو در درون خودش نگاه داره 

اطرات هري با دامبلدور است که در ذهـن  هـري شـکل             از اینجا با فونت دیگر خ     .... ( آوادا  
  )میگیرد
ایـن  ... چنین درد و رنجی ثابت می کنه تو هنوز یه انسانی            , هري

کسی از راه می رسـه کـه میتونـه          ... درد بخشی از انسان بود نته       
متأسفانه هیچ شکی وجود نـداره کـه        .... لرد سیاه رو شکست بده      

, وقتی جایی که درد می کنه     بی حس کردن م   ... اون شخص تویی    
ولـد مـورت   ... باعث می شه بعدا درد شدید تـري احـساس کنـی       

بـه مـن وفـادار بـودي کـه          ... تونس از اون مانع خاص عبور کنه        
در حقیقت هري این انتخاب ماست که       ... ققنوس به سراغت اومد     

... نشون می ده ما حقیقتا چه موجودي هستیم نه توانایی هاي ما             
پیونـدي بـین    , ادوگر یه جادوگر دیگه رو نجـات بـده        وقتی یه ج  

... حقیقت هم زیباست و هـم وحـشتتناك         ... اونها برقرار می شه     
اگه تو دنیا یه چیز باشـه کـه ولـدمورت از درکـش عـاجزه اون                 

  ... عشقه 
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اما هـري کـه   .. . درست بود ولدمورت عشق رو درك نمی کرد که به این نفرت و کینه رسیده  
  ...او هنوز یک انسان بود .. پس او نباید این کار را میکرد ... می کرد عشق را درك 

  .صدایی او را به خود آورد 
تو نمیتونی کارایی را که میخـواي انجـام     ... نداشتن جرأت تو رو الان به اینجا رسونده پاتر          « 

نو به زحمت خیلی وقته که داري م , باتو دیگه هیچ حرفی ندارم پاتر     ...حالا دیگه بسه    ... بدي  
  »می اندازي

  .چوبه اش را بالا آورد و به سمت هري گرفت
تو یـه بـار   ,درون هري هلهله اي بود ناگهان حرفی انگار مانند روزنه ي نوري وارد هري شد     

حالا ازت می خـوام یکبـار   , شهامتی را از خودت نشون دادي که من اصلا فکرشم نمی کردم        
  ...تمام قبرستان ار فرا گرفت ...  آشنا بود این صدا خیلی... دیگه این کارو بکنی

  ...بگو هري ... ترس در صورتش پیدا بود . هري به ولد مورت نگاهی انداخت 
  »حالا تو می ترسی یا من؟, دیدي « :هري 

ولدمورت با چشمانی که از همیشه خونین تر بود به هري نگاه کرد و با صداي همیـشگی اش              
  »خفه شو پاتر « :گفت 

تمام نیروهـاي   . نوري خیره کننده شروع به تابیدن کرد        . نفجاري همه جا را فرا گرفت     صداي ا 
... ولد مورت هم ماننـد او بـود   ... به جلو نگاهی انداخت .. هري داشت رو به اتمام می رفت    

تحمـل  ... زانوهاي هري هم کمکم در حال سست شـدن بـود   !!! حالا او روي زانو افتاده بود     
  .هري چهار زانو بر روي زمین افتاد ... نداشت وزن بدن هري را 

  ... از شدت نور داشت کمتر می شد 
  ... حالا نور تقریبا به زمین رسیده بود 

کسی که چهره اش براي هري خیلی آشنا بود در مقابل او قرار داشت اما نـه       . نور از بین رفت   
داشت که از بالاي آن زیرکانه      عینکی را ن  .. ریشش دیگر نقره اي نبود      ... با قیافه ي همیشگی     
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ردایش بلند نبود که بـر روي زمـین کـشیده    ... موهایش هم نقره اي نبود      ... به هري نگاه کند     
  ...شود 

کسی ... کسی که سرچشمه ي تمام قدرت هري بود       .. او حالا به صورت بیرنگی در آمده بود         
 آرام پرواز کرد و به سمت هـري        ...روي هوا شناور بود     ... که ولدمورت تنها از او می ترسید        

امیدواري دوباره  ... با نزدیک شدن او دوباره همان حس قبلی در هري شروع می شد              ... آمد  
  ...زندگی دوباره طلوع کرده بود ... به او روي کرده بود 

مـصمم و بـا     ... صدایش همان صداي آرامی بود که هري همیشه می شنید           » بلند شو هري    « 
  ... اراده  

  »می خواي تمام روز رو اونجا بشینی« 
او باید شکـست میـداد تـا    ... او نباید می نشست وقت مبارزه بود . دامبلدور راست می گفت   

  .شکست بخورد 
در مقابل فردي قرار داشت که چنـد وقـت پـیش بـا او بـه دنبـال          ... آرام از جایش بلند شد      
  ... جاودانه سازها رفته بود 

حتمـا از دیـدن مـن       , چطـوري تـام   « :  به ولدمورت کرد و گفت       دامبلدور چرخی زد و  رو     
  » .خوشحال شدي

بدنش ... چشمانش دوبرابر قبل قرمزي داشت      ... هري تا حالا ولدمورت را اینگون ندیده بود         
  .کرخت شده بود و نمی توانست حرکت کند

  ». کردممن نمی تونم از چوبه استفاده کنم و گرنه تو را از بدنت جدا می« :دامبلدور
... به فکر دامبلدور بود .. هري که اصلا توي این عالم نبود .. سپس رویش را به هري برگرداند

  ... چقدر قشنگ اومده بود 
  ». هري من نمیتونم بکشمش براي همین فقط از بدنش جداش کن
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حالا می توانـست او  . هري که متوجه حرف دامبلدور شده بود به طرف ولدمورت حرکت کرد   
  .وقت انتقام رسیده بود ... شد را بک
اما . اما حیف که نابود نمی شی. کنر قبر پدرت .فکر می کردي در همچین جایی بمیري« :هري

ــه    ــی ش ــاآروم م ــن دنی ــی ای ــنم    . کم ــات ک ــت ملاق ــو قیام ــو رو ت ــه ت ــد اینک ــه امی .                        ب
  »بنادور سکتوم سایرا

ر مقابل  چشمان گـرد شـده ي ولـد مـورت بـه         د.. نوري سبز رنگ از چوبه هري خارج شد    
سوراخی بزرگ در بدن ولدمورت به وجـود اومـد و سـپس صـداي     . سینه ي او برخورد کرد    

  .جیغی بلند شد و بدن ولد مورت دود شد و به هوا رفت
  ».یه جاودانهساز دیگه هم از بین رفت, هري« :دامبلدور

ه خود ولدمورت بود از بین رفت اما هنـوز  یه جاودانه ساز دیگه ک . دامبلدور درست می گفت   
  .ولدمورت نابود نشده بود

  »هري دنیا منتظرته « 
او باید به دنیاي جادوگري می فهماند که فعلا دنیـا از پلیـدي              . هري منظور دامبلدور را فهمید    

  .پاك شده است
  ».اما می خوام بدونم چه جوري اومدید« 
  »باشه براي بعد هري«

  »مفقط یه سؤال دار« 
  »بپرس هري « 
  »؟.من چطور انقدر راحت ولدمورت را کشتم« 
من می تونم کسی رو که بخوام براي مدتی از . وجود من برات یه سند حساب می شد, هري« 

مـنم بعـدا    . به دنیا بفهمون که تو اونو از بـین بـردي          . خوب حالا برو  . هر نوع حرکتی بازدارم   
  »باهات یک ملاقات می کنم
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  داد و به پرواز در آمدسپس سري تکان 
  »به کسی نگو من برگشتم, راستی« 

  .سپس وزارت خونه را در مقابلش تجسم کرد. هري هم سرش را به عنوان تائید تکان داد 
***  

در سمت چپ او حدود صد تا آدم بـه دور یـک             . هري در مقابل حوض جادویی قرار داشت      
  .چیز حلقه زده بودند

  ». اهم . اهم « 
هري در وسـط آنـان جانتـان    . پچ پچ بین افراد شروع شد.  طرف هري برگشتندهر صد نفر به  

در چهره اش . دستش را دراز کرد و با هري دست داد      . هول را می دید که به طرف او می آید         
  .یک نوع خوشحالی عجیبی موج می خورد

  »ازت بخاطر این هدایا متشکرم« 
به جایی که جاناتان اشاره مـی کـرد         . ه بود هري چیزي را به وزارت نداد     . کدوم هدایا   . هدیا  

این همان مرگ خوارایی بودند که هري . حدود ده دوازده تا مرگ خوار قرار داشتند. نگاه کرد 
  . در مالازار با انها مبارزه کرده بود

  ».!خبري بهتري از این براي شما دارم« :هري به طرف جاناتان برگشت گفت
  ».غیر ممکنه. دوازده تا مرگ خوار تو به روز . شهاز این خر بهتر هم می« :جاناتان

  ».لرد ولدمورت دقایقی پیش نابود شد. این خیلی خبر خوبیه. چرا جاناتان« :هري
حتـی مرگخـوارا    . هیچ کس حرفی نمیزد   . سکوت سنگینی تمام وزارت خانه را فرا گرفته بود        

  .هم چشماشون در حال در آمدن بود
  ».کی .. ؟ کجا .. ري .. جو... چه« :مسلط شد گفت جاناتان که خیلی زود بر خود 
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فقط زودتر ایـن خبـر را بـه         . نگران نباش . همه چیز را برات توضیح میدم     . آروم باش « :هري
منم یک یا دو ساعت دیگه میام به دفترت و          . همه جا برسان تا مردم کمی آزادي داشته باشند        

  ».همه چیز رو برات توضیح می دم
  ...ا را مجسم کرد و غیب شد سپس خانه ویزلی ه

هري به طـرف خانـه   .. خانه ویزلی ها کاملا ویران شده بود     ... با صحنه ي عجیبی روبرو شد       
   ...تا ببیند در آن چه خبر است ... دوید 
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  فصل سیزدهم
  پیچ اشتباهی

  
اد کارهـایی کـه قـبلا     هـر روز بـر تعـد      ... دو سه روز پس از آن اتفاقات عجیب می گذشت           

خبر هـاي گونـاگونی از جاهـاي مختلـف در مـورد       . ولدمورت انجام داده بود اضافه می شد      
  :خبر ها از این قرار بود ... خرابکاري هاي ولدمورت می آمد 

  ...از بین رفتن یک روستا در جنب لندن 
  ...حمله ي صد ها غول غارنشین به شیمالی 

  ... مرگ خواران  کارگاه در جن با370کشته شدن 
او هنـوز در فکـر    . هري این ها را می خواند و به حال وروز وزارت خونه تاسف می خـورد               

  ...در کنار بودن هري لذت می برد , جینی هم از. خانواده ي ویزلی بود
طوري که هري حس    , او و هري با پیوند آسمانی به یکدیگر نزدیک تر شده بودند و صمیمی               

  ...ی را نبیند آن روز نمی تواند زنگی کند می کرد اگر روزي جین
فقط یک جاودانـه  ... هري سر علی را مامور کرده بود که جاي دیگر جاودانه ساز را پیدا کند     

ساز تا از بین رفتن کامل ولدمورت و حذف شدن او از روي زمین مانده بود و آن هم گردنبند       
  ...اسلایترین بود

ولدمورت جشن ) آنها فکر می کردند ولدمورت مرده است(وزارت خانه به خاطر از بین رفتن        
هري هم دعوت آنهـا  , را برگزار کرده بود و هري و جینی را هم به ان جشن دعوت کرده بود      

  .را قبول کرد
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***  
هـري پـس از دوش      ... صبح روز جشن پرنسس ماریا هري و جینی را از خواب بلنـد کـرد                

به داخل آشپزخانه که رفت با سر علی مواجه   . رفتگرفتن به آشپزخانه براي خوردن صبحانه       
این را سر علی در حالی که داشت از جـایش بلنـد مـی شـد گفتـه       ... » هري, سلام  «... شد  
... سر علی چشمکی زد و هري را به نشستن دعوت کـرد             ... » اتفاقی افتاده؟ , سلام  « ... بود  

, اتفاقی که نـه     , من خوبم   « .. .هري به سمت صندلی حرکت کرد و در کنار سر علی نشست             
  »براي چی؟, احتیاط کن « :هري با حالتی تعجب پرسید » اما باید احتیاط کنی 

دیروز دامبلدور یک نامه دریافت کرده بود که بر رویـش نوشـته شـده بـود مـن                   « :سر علی   
 نوشته ولدمورت... دامبلدور هم حدث زد که این نامه باید از طرف ولدمورت باشه ... برگشتم 

اون توسط روح درون گردنبند یک جسم جدید ساخته و ... و درست هم هست  ... که برگشته   
فکر کنم خودتم متوجـه ایـن اتفاقـات عجیـب           ... برگشته و داره بدتر از قبل جنایت می کنه          

اون ... به زودي هیچ چیز بر روي زمین نخواهد ماند ... همه چیز داره ویرون می شه   ... شدي  
اون ... یا شایدم غیر ممکن     ... مقابله کردن با اون خیلی سخته       ... وح را هم الان داره      قدرت ر 

کسی متولد شده که خیلی قوي تـر از  ... هم الان قدرت این دنیا را داره و هم قدرت اون دنیا          
باید زود به کـشتن او اقـدام        ... فکر کنم تو اهمیت این موضوع را فهمیده باشی          ... قبل هست   

  ».کنی 
هري که هاج و واج به سر علی نگاه می کرد و داشت موضوع را در سرش هجـی مـی کـرد                      

  »... اتفاق افتاده؟ ... این ... چه جوري « :گفت 
  »اون از روح گردنبند جسم گرفته ,  فکر کنم برات توضیح دادم « :سر علی 

  »اما چه جوري باید اونو بکشیم ؟, آره « :هري 
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هیچ کس غیر از تو و مرگخوارانش نمی تـونن الان   , هري  ... ! کشی  ب, بکشیم نه   « :سر علی   
نمـی شـه در     ... حضور اون در یک جا آدم رو از بین میبـره            ... مستقیم تو چشاش نگاه کنن      

  »!مقابل قدرت روح و انسان دووم آورد
  ».من که نمی تونم اونو از بین ببرم... اینکه نمیشه ... من « :هري 

دامبلدور داره مقدمات این کار را فراهم ... خیلی راحت ... تو میتونی  ... چرا هري« :سر علی 
  »!می کنه 

  ».چی کار داره می کنه که من راحت می تونم این شیطان را از بین ببرم« :هري 
 تاو ارتباط برقرار می کنه تا تو بتونی از قدرت مشعل سبز کیمیاگر برج اون داره با« :سر علی 

  ».بهره بگیري
  »کیمیاگر برج تاو دیگه کیه؟« :ي هر

  »!به زودي می فهمی« :سر علی 
  »اون مشعل سبز کارش چیه ؟... خب « :هري 

  »!اونم به زودي می فهمی« :سر علی 
یعنی من نباید بدونم اینا چین و قراره چـی بـرام            ... یعنی چی که به زودي می فهمی        « :هري  

  »؟.اتفاق بیفته
  »نه« :سر علی 

جینی و پرنسس ماریا بـا حـالتی        ... ي شید و به گوشه ي آشپزخانه نگاه کرد          هري نفس بلند  
  .حالت ترس در صورت آنها پیدا بود... خشک شده و متحیر به آنها نگاه می کردند 

. هري از جایش بلند شد و رفت پشت میز صبحانه نشست و شروع به خوردن صـبحانه کـرد                  
سر علی از جایش  بلند شد و بـه       ... ار او بود    دامبلدور درست می گفت اتفاقات بدي در انتظ       

می خوام بدونم کی » :به نیمه راه رسید که هري پرسید      . سمت در رفت تا از خانه بیرون رود         
  »می ریم؟
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  ».معلوم نیست« :سر علی همانطور که آرام به سمت در حرکت می کرد گفت 
شغول به خود کرده بـود و سـریع   ناگهان هري بیاد سؤالی افتاد که دو شب بود که ذهن او را م     

اون دفعه تو مالازار گفتی کـه درختهـا جـوري آدم رو               ... یه سؤال تو ذهنمه     « :آن را پرسید    
اما اون مرگ خواره که در جلوي چشم ... می کشن که آدم از به دنیا اومدن هم پشیمون میشه 

  »من ریشه درخت را لگد کرد من هیچ چیز بدي توي اون ندیدم؟
اون بـه   ... تو جاي اون نبودي که بدونی اون چی می کـشه            « :ی خنده اي کرد و گفت       سر عل 

می دونی دیوانه ساز ها چه جوري عمل میکنن اونهـا  ... مرگی دچار شد که خیلی بد هستش  
روح آدم رو می مکن و اختیار روح در دست آدم نیست که برگرده اما جسم انـسان را بـاقی          

هیچ اثري هم از جسم انـسان هـم   ,  روح انسان رو می مکن که هیچ  اما این درختا  ... میزارن  
  »خداحافظ... حالا فکرشو کن چی می کشن ... به جا نمی زارن 

  .پس از آن از آشپزخانه خارج شد و هري را در افکارش تنها گذاشت
***  

هري بعد از خوردن صبحانه به اتاقش برگشت تا بخوابد که افکارش سـر و سـامان بگیـرد و               
به نظر او یک جشن براي این انسان هاي درد دیـده  . براي جشن بی خودي امشب آمده شود       

  .پس از گذشت چند دقیقه که بر روي تخش دراز کشید زود به خواب رفت . چیز خوبی بود
بعـد از  . سعی کرد که از خواب بلند شود اما نتوانست. در اعماق سیاهی داشت سقوط می کرد  

آرام بلند شد و ردایـش را تکـانی داد و چوبـه اش را در           . ورد کرد لحظه به سطح سردي برخ    
آرام ... کشیده و استخوانی شده بود   ... با تعجب به دستش نگاه کرد       ... دستش محکمتر گرفت    

با    چوبه اش  ... از روي زمین هموار گذشت و به اتاقی رسید          ... شروع کرد به حرکت کردن      
پشت در ع اتاقی سیاه رنگ که در جلوي آن سـکویی  ... اق شد وارد ات... در اتاق را باز کرد      

حدود ده دوازده تا مرد شـنل پـوش در   ... به اطراف نگاه کرد ... قرار گرفته بود   , قرار داشت   
از جلوي هر یک از آنها که می گذشت آنها تعظیم می کردند و ... دو سمت اتاق ایستاده بودند  



 ٨٠

مـن  « ... » ارباب به جمع ما خوش امدید« ... می نداشت حرفهایی میزدند که براي هري مفهو  
هري به جملاتی کـه     ... » ارباب بزرگ از دیدن شما خوشحالیم     « ... » .در خدمت شما هستم     

از دو پله ي ... به سکو رسید ... آنها می گفتند توجهی نداشت و به سمت سکو در حرکت بود    
... سرش را به سمت جام خـم کـرد   ... داشت در بالاي سکو یک جامی قرار      ... آن بالا رفت    

بعد از چند لحظه از حرکت ... آب آرام آرام تکان می خورد ... در داخل جام آب قرار داشت   
دو دمـاغ   ... چشمانی به قرمزي خـون      ... تصویر هري در داخل آب واضح می شد         ... ایستاد  

.. صورتش برق میـزد  . ..جاي لبی بر روي صورتش وجود نداشت ... شکاف دار ماري شکل     
  ...» خوش آمدي هري پاتر« :با صداي سردي شروع به صحبت کرد   ... شفاف شفاف بود 

مـن  , همون کسی که تـو اونـو تـو قبرسـتون کـشتی             , این منم لرد سیاه     , اصلا هول نخور    « 
رو حیفه که تو این قیافه ي جدیدم  , حیفم اومد با دوست کوچولوم یه ملاقاتی نکنم         , برگشتم  

تو باعث قدرت بیشتر لـرد  , اومدم ازت تشکر کنم بخواطر اون کارت        , قشنگه مگه نه    , نبینی  
اما تو سالها قدرت منو عقب انداختی براي همین من بـه            , سیاه شدي پس باید پاداش بگیري       

به زودي شما در جلـوي مـن سـر تعظـیم فـرود            , مجازاتت می کنم پاتر     , تو پاداش نمی دم     
نمی تونی امـا    , شیطان هم با منه می خواي ببنیش        , من تمام دنیا را می گیرم       , خواهید آورد   

این ملاقات رو باهات کردم براي اینکه بدونی تو یه بچه , قبل از رفتنت می خوام حسش کنی 
  ...ي کوچولو نمی تونی جلوي قدرت منو بگیري 

بادي شدید از . تلاتروم : ت با گفتن این حرف برگشت و دستانش را رو به بالا دراز کرد و گف        
مرگ خوارا همه از شدت باد از اتاق به بیرون فرار ... بالا به سمت پایین شروع به وزیدن کرد 

لباس هاي ولدمورت کـم کـم داشـتند از بـین       ... سرعت باد هر لحظه بیشتر می شد        ... کردند  
از عمـق گلـوي ولـدمورت     ایـن صـدا     ... بسه  ... تمام لباس هاي او پاره شده بود        ... میرفتند  

معلـوم بـود ه  ولـدمورت خـودش هـم      ... صدا در همه جا طنین افکند و باد قطع شد       ... بود  
عصایش را تکان داد و لباسی جدید در تنش ضاهر          ... به نفس نفس افتاده بود      ... ترسیده بود   
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, پـاتر  خـداحافظ  « ... چهره اش کریه تـر شـده بـود       ... دوباره به سمت جام برگشت      ... شد  
داشت مجازاتـت رو یـادم      . آها  « ... یک نفس بلند کشید و گفت       ... » استراحت کن کوچولو    

  ...          » میرفت
دلش می خواست از این درد    ... دردي تمام استخوان هاي هري در بر گرفت         ... » کروشیو   « 

از تـه  ... آمده بـود  آه از نهاد هري در ... هر لحظه بیشتر در او رسوخ می کرد      ... راحت شود   
  ... درد ساکت شد ... گلویش نعره میزد 

  »هري خوبی« 
سـرش بـر روي زانـوي    , چهره ي جینی در مقابل او ضاهر شـد       , چشمایش را آرام باز کرد      

  بر روي زمین افتاده بود , به اطراف نگاه کرد , جینی قرار داشت 
ت تـا ایـن کـابوس را فرامـوش      چشمانش را بس  . این را جینی پرسیده بود    » کابوس دیدي؟ « 

. دوباره بین او و ولدمورت ارتباطی برقرار شـده بـود            . او ولدمورت جدید را دیده بود       . کند  
کم کم دوباره روحیه اش داشت      , جینی موهایش را نوازش می کرد       , سرش  ذق ذق می کرد       

  .احساس آرامش می کرد, بر می گشت 
  . روي پاهایش ایستاد و سپس بر روي تخت نشست بر , کمی تلو تلو خورد , آرام بلند شد 

  »من چی می گفتم؟, چی شده بود « 
  .جینی نگاهی به هري کرد سپس از جایش بلند شد و بر روي تخت کنار هري نشست 

خیلـی گرمـت   , وقتی اومدیم تو اتاق تمام صورتت خیس بود , فقط نعره می زدي     , هیچی  « 
  ».بزن و بیا برام تعریف کن که چی خواب دیديبلند صورتت رو آب . بود مثل اینکه 

هري با این حرف جینی یاد رون و هرمیون افتاد که هر موقع اتفاقی می افتاد براي آنها تعریف     
اما جینی جاي هر دوي آنها را بـراي او پـر کـرده           , اما حالا هیچ کدومشون نبودند      , می کرد   

برگشت و ماجرایی را کـه در خـواب        از جایش بلند شد و صورتش را آب زد و سپس            . بود  
  .دیده بود را براي او تعریف کرد 
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میتونست تو اختفا کارش رو     , ولدمورت چرا میخواست خودش رو بهت نشون بده         ... خب  « 
  »انجام بده ؟

  »!نمی دونم چرا« : هري سري تکان داد وگفت 
بلـدور بهـت    حتمـا دام  , ناراحت نباش   « : جینی دستش را روي دست هري گذاشت و گفت          
  ».کمک می کنه که راحت بتونی باهاش مبارزه کنی

بـرو  « :بعد به ساعتش نگاه کرد از شش گذشته بود رو به جینی کـرد و گفـت       » آره  « :هري  
  »آماده شو بریم 

  ».یکمی دیرتر بریم, به نظرت زود نیست « :جینی دست هري را محکمتر گرفت و گفت 
دلم باسه هاگرید تنگ شده دلم میخواد ببینمش و همینطور        , اما ما اونجا نمیریم     , آره  « :هري  

  ».دلم میخواد با هرمیون هم یه ملاقاتی کنم
  .جینی سرش را تکان داد بلند شد لبان هري بوسید و رفت تا لباس بپوشد

***  
هـري  . هري و جینی دست در دست هم بر روي چمن هاي جلو در هاگوارتز راه مـی رفتنـد     

اما احتمال می داد کـه او نبایـد خانـه اش را    ,  را نمی دانست کجاست     خانه ي جدید هاگرید   
حالا نمـی دانـست بـا ویـران شـدن      , او در روبرو جنگل زندگی می کرد , عوض کرده باشد   

  .هاگوارتز هاگرید هم در آنجا مانده هست یا نه
سـه قـرار    در روبروي منزل او جایی که قـبلا مدر        ... از دور کلبه ي جدید هاگرید معلوم شد         

واقعا هاگوارتز پر عظمت الان چیزي . فقط زمین خالی بود,داشت هیچ چیز دیگري حالا نبود    
  !حتی یک دیوار. ازش باقی نمونده بود

صدایی ضعیف از داخل خانـه  . صداي پارس سگی بلند شد. در زد   . به در خانه هاگرید رسید    
  »فنگ تو هم بگیر بشین. تونبرین خون. دیگه درست نمی شه, مدرسه ویرون شده « :گففت 

  ».گفتم مدرسه دیگه باز نمی شه« :دوباره همان صدا گفت . هري بار دیگر در زد 
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اما در خونه ي تـو کـه میتونـه بـاز     , مدرسه باز نمی شه   « :هري صدایش را بلند کرد و گفت      
  »!بشه

 کردم منـو  فکر, چقدر خوشحالم پسر «.ناگهان در باز شد و هري در بقل هاگرید قرار گرفت           
  »امروز چه روزیه, فراموش کردي 

امـروز هـم یـه روز معمولیـه     « :هري از آغوش هاگرید بیرون آمد و رو کرد به هاگرید گفت      
  ».من که نمی خوام بیام داخل, دیگه 

من صبح دامبلدور را دیدم و حالا تو رو بعـدا چقـدر زود                , نه روز معمولی نیست     « :هاگرید  
خانـه هـیچ    . و سپس دست هري را کشید و به داخـل خانـه بـرد             » .لمی خواي بري بیا داخ    

  .کلبه ي جدید او با قبل فرقی نکرده بود. تغییري نکرده بود
هاگرید چایی نخود ریخـت و چنـد   . هري بر روي یک صندلی نشست و جینی هم در کنار او    

  .شستو سپس روبروي آنها ن. شیرینی نخودي بر روي میز در  جلوي هري و جینی گذاشت
خـوب  , فکر کردم که داري منو فراموش میکنی , اصلا فکر نمی کردم به این زودي ببینمت     « 

ایـن روزنامـه هـا خبـر رو     , از سیر تا پیاز , تمام خبرا را برام باید بگی , منو هنوز یاد داري   
  ».قشنگ به آدم نمیرسونن هیچ توضیح راستی توشون نیست 

بعد از رفـتن از مدرسـه بـراي او رخ داده بـود را بـراي      هري شروع کرد تمام ماجراهایی که       
هاگرید نیمـی از آن چیزهـا را مـی    . چگونگی اومدن جینی به پیش او       . هاگرید تعریف کردن  

کشته . هر اتفاقی را برایش افتاده بود را تعریف کرد . دانست و از داخل روزنامه ها خونده بود      
چقدر براي آنها گریه کرده است و براي جینی   شدن ویزلی ها را هم او می دونست و گفت که            

تا ساعت هفت در اونجا بودند و هري تقریبا تمام غم غـصه هـایش را   . آرزوي صبر زیاد کرد  
یاد این همه اتفاقات بی معنی      .با هاگرید که صحبت می کرد یاد هیچ چیز نبود           , فراموش کرد   

  .ت بلند شد که برودپس از یک ساعت صحب. که تمام زندگی او را پر کرده بود 
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امشب وزارت خونه جشنی رو براي کشته شدن ولدمورت برگزار کـرده            , ما باید بریم  « :هري  
  ». که باید توش شرکت کنم

  »مگه تو نگفتی که ولدمورت برگشته؟, جشن « :هاگرید با تعجب به هري نگاه کرد و گفت
  ».اما وزارت خونه  هنوز نمی دونه , آره « :هري

بعـد اون همـه   , امروز رو هیچ موقع فراموش نمی کـنم         , بازم به من سر بزن      , ها  آ« :هاگرید  
  ».سختی صبح با دامبلدور غروب هم با تو صحبت کردم

  .هري سري تکان داد دست جینی رو گرفت و از خانه هاگرید خارج شد و غیب شد
***  

با همیشه  . اه می رفت    هري در راهرو ر   » . وزیر خیلی وقته که منتظرتونن    , سلام آقاي پاتر    « 
در انتهـاي سـالن وزري      . همه بر روي صندلی نشسته بودند       . فرق کرده بود پر از جمعیت بود      

  .داشت از پشت یک میز براي همه آنها صحبت میکرد
. سرها همه به سمت هري برگشت   . با امدن هري جو عوض شد و همه شروع به پچ پچ کردند            

گـاهی  . سط آنان عبور می کرد و به سمت وزیـر میرفـت  هري با متانت کامل قدم میزد و از و   
بـالا  . همه به جینی هم چپ چپ نگاه می کردند  . براي بعضی از آنها کله اش را تکان می داد           

جینـی  . مخصوصا دختران جوون با حسرت به جینی نگاه می کردنـد         . خره او همراه هري بود    
هري در بـین  .  او نگاه می کردندخیلی براي امشب خوشگل شده بود و همه با کمال تعجب به      

آنها هم براي هري دست بلند می . براي آنها دست بلند می کرد     . جمعیت افراد محفل را میدید      
در صورتش خوشحالی پر مـی      . یک لحظه در بین جمعیت هري چو چانگ را نیز دید          . کردند

  . زد
  . با او دست داد. بالاخره به وزیر رسید

بهتره بقیه حرفها را از زبان خـود  , من دیگه صحبتی ندارم « :ت  هري رو به جمعیت کرد و گف      
  ».هري بشنوید
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  .هري چوبه اش را بلند کرد و ورد بلندي صدا را خواند تا صدایش به تمام افراد سالن برسد
  »..با سلام « 

  .ناگهان اتفاقی عجیب رخ داد
بعد از . یج رفتسر هري گ.  زمین با سرعت زیادي زیر پاهاي هري شروع به چرخش کرد

جینی . به اطراف نگاه کرد. در یک منطقه بزرگی قرار گرفته بودند. چند لحظه از حرکت ایستاد
  »چی شده ؟« . هم در پشت سر او بود

  »نمیدونم« :هري 
صداي بیروحی شروع به صحبت . او در سه پیچ بود . هري زود جواب سؤال خودش را گرفت      

  .کرد
ه هاي محترم را براي حضور در آخرین مرحلـه سـه پـیچ              سه پیچ حضور شما شرکت کنند     « 

  ».امیدواریم موفق باشید. گرامی میدارد
در همین فکر بود که ناگهان نـوري        . واقعا بد موقع پیچ سوم شروع شده بود       . هري آهی کشید  

  .اما تو سه پیچ چرا. دامبلدور دوباره اومده بود. خیره کننده تمام محیط را فرا گرفت
باید آماده باشـی    , خب هري « . به سمت هري حرکت کرد    . ام بر روي زمین رسید    دامبلدور آر 

  ». تا به پیش کیمیاگر برج تاو برویم
  ».چون تو مسابقه ام. شما اینجا چیکار میکنین؟ بعدا من الان نمی تونم بیام« :هري 

  ».تو با من میایی, برات توضیح میدم هري « :دامبلدور 
همـین الان  , به گوش باش اي روح سه پیچ « : گرفت و گفت     سپس دستانش را به سمت بالا     

آقاي هري پاتر و دوشیزه جینی ویزلی از آخرین مرحله سه پیچ خارج می شوند تا به دنبـال               
  ».این فرمان از طرف روح آلبوس دامبلدور است. کار مهمتري براي کسب قدرت بروند

  ».توانید آنها را با خود ببریدشما می. مسابقه تعطیل شد« :صداي بیروح دوباره گفت 
  »متشکر « :دامبلدور گفت 
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  ».تا بعد. شما را من به کوه تاو می برم« :سپس به سمت هري و جینی رو کرد گفت 
دستش را به سمت جینی گرفت و نوري از آن خارج شد و به جینی برخورد کرد و جینی بـر           

هري . شد و به هري برخورد کردسپس نوري دیگر از دست دامبلدور خارج . روي زمین افتاد
  .هم مانند جینی بر روي زمین افتاد و دیگر چیزي حس نکرد
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  فصل چهاردهم
 بسوي کیمیاگر برج

Alchemist  TOWER 
 

در . از نور زیادي که دیشب به آن خورده بود هنوز سیاهی می رفت            . آرام چشانش را گشود    
تمـام سـتخوانهایش درد   . غلطی زد. در اتاق هیچیز نبود  . تاتاقی بر روي یک تخت قرار داش      

  .!!!!!!!!!!!!!!!انگار تمام حوض برادران جادویی را با او شکسته بودند. می کرد
اجـازه  « :جینی سـرش را بـه داخـل اتـاق آورد و گفـت      . در اتاق با جیریق جیریقی باز شد 

  »هست
  . هم باز نمیشدهري خواست که جوابش را بدهد و بگوید آره اما دهنش

  . و کنار هري بر روي تخت نشست. جینی آرام به درون اتاق آمد
سه روز تمام رو توي این اتاق گذروندي        . آخه خیلی بیهوش بودي   . داشتم نگرانت می شدم   « 

و همیجور داد میزنی تو نمیتونی اینکار رو انجام بدي اما بعد از چند دقیقه می گفتی که تمـوم          
  ». بلند شو که دامبلدور خیلی چیزها را باید بهت بگه. ور تعجب کرده بوددامبلد. کردي دیگه

سـه روز تمـام   . او داد میزد اینکار را انجام نده اما چـرا         . هري اصلا چیزي را یادش نمی آمد      
  .این دیگه چرا. رودر این اتاق گذرونده بود
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 آن ماده رو مـی      وقتی هري . جینی از ردایش یک ماده اي را در آورد و به دهن هري ریخت             
چند لحظه بعد دوباره قدرتش را      . از نو حیات گرفته بود    . خورد انگار نیرویی تازه می گرفت       

در . یک لباس دیگر پوشید و به سمت در رفت. بدست آورد و تونست از جایش تکون بخورد
 یک در در آنجا بود که. را که باز کرد در مقابل یک هال کوچک اما خیلی قشنگ قرار گرفت          

  .هري احتمال می داد که در خروجی باشد
  »به خانه ي من خوش آمدي هري« 

, بیـا بـشین   « :سر علـی  . سر علی بر روي مبلی نشسته بود   . سرش را به سمت صدا برگرداند     
  ».الان دامبلدور میاد

  .پرنسس ماریا با یک سینی وارد آشپزخانه شد. هري کنار سر علی نشست
  ».سلام ارباب« 

  »دیگه نگو ارباب بگو هري, سلام« :عصبانی می شد گفتهري که داشت 
حدود بیست دقیقه صبحانه    . پرنسس ماریا لبخندي زد و سنی صبحانه را جلوي هري گذاشت          

بعد از خوردن صبحانه سر علی به هري پیشنهاد داد تا به حمام برود و               . خوردنش طول کشید  
بـر  . طرف شومینه گوشه ي اتاق رفتسپس بلند شد و به  . قبل از آمدن دامبلدور دوش بگیرد     

. هري در را بـاز کـرد  . روي دو آجر روي شومینه زد و شومینه کنار رفت و یک در پدید آمد       
شبیه حمامی بود که در سال چهارمش در هـاگوارتز بـه            . در درون یک حمام قرار گرفته بود      

  .بود, درون آن رفته بود 
« . ه محض بیرون آمدن با دامبلدور روبرو شـد        ب. بیست دقیقه بعد هري از حمام به بیرون آمد        

  »سلام
. دامبلدور هم جواب هري را داد و به او گفت که بر روي صندلی بنشیند              . هري سلام کرده بود   

میدونی براي چی تـو  « :دامبلدور شروع کرد به صحبت کردن . هري روي یک صندلی نشست 
  »رو آوردیم اینجا
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  . ادهري با سرش را به نشانه ي نه تکان د
تو به اینجا منتقل شدي که با هم به کوه تاو برویم تا کیمیـاگر بـرج بـه تـو آمـوزش        , خب  « 

  ».حالا هر سوالی داري را بپرس تا من بهشون جواب بدم. بدهد
  »این کیمیاگر برج کیه و موضوش چیه؟« :هري سري تکان داد و پرسید 

حوصـله اش را  , داسـتان را بـشنوي   هري باید براي فهمیدن موضوع باید از اول    «  :دامبلدور
  »داري برات تعریف کنم 

  .هري سرش را به نشانه ي مثبت تکان داد
ویکت میچویـوس وتمـپ     ,  که دوران حکمفرمایی جوي موستروس       47در سال   « :دامبلدور  

این سه جادوگر بزرگ که هر یک از آنها قدرتی فوق العاده داشتند با همیـدیگر                . کونسرِن بود 
اون . اینو باید بدونی که ولدمورت انگشت کوچیکه ي وتمپ کونسرن هم نمی شد            . یکی شدند 

 این سه جادوگر قدرتهایشان را بر روي هم         …خب  . از همه ي این جادوگرها ضعیف تر بود       
 وقلعـه را بـا طلـسم هـاي        …میریزند و در یک قلعه در خارج از انگلستان قرار می دهنـد              

 عده ي زیـادي از  …تفاق هیچکس آنها را دیگر ندید   مختلف پوشش می دهند و بعد از آن ا        
 پانـصد سـال   …جادوگران سعی کردند که به درون آن وارد شوند اما هیچوقت موفق نشدند             

سه شبانه روز .. بعد که تقریبا این ماجرا ها فراموش شده بودند وتمپ کونسرن دوباره پیدا شد 
ز دو سال دوباره بازگشت اما نه با دیوتنگی  باز دوباره ناپدید شد و بعد ا…قتل و کشتار کرد 

 او با وزیر سحر جادو ملاقاتی کرد و ماجرا ي خودش را راي او …قبلش بلکه کاملا فهمیده  
او گفت که چوي موستروس و ویکت میدچویوس در راه ذخیره کردن انرژي جانـشان       , گفت  

 چون احتمال از … ادامه دهم را از دست دادند و من زنده ماندم و حالا می خواهم این راه را
 وزیر هم تا شش …بین رفتن تمام قدرتها هستش باید این محوطه هاي اطراف را خالی کنند 

 پنجاه سال بعد صداي هولناکی بلنـد  … او وارد قلعه شد     …مایلی اطراف قلعه را خالی کرد       
ه یک نقطه شد  دو شبانه روز آسمان سبز بود تا اینکه روزي تبدیل ب…شد و آسمان سبز شد 
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 وزیر جدید محل برخورد را شناسایی می …و آن نقطه جرقه اي زد و بر روي زمین زده شد 
 پس از جستجو در ما خرابه … مکانی پیدا می کند ورو شده است …کند و به انجا می رود       

 اما پسر بچه زخم سبزي بر روي دسـتش هـک   …یک پسر بچه اي یک ساله پیدا  می کنند       
زیر حدث زد که قدرت سبز به او خورده است براي همین دستور داد کـه از او   و…شده بود   

 بیست سال بعد که بچه بزرگ شده بود به طرز فوقالعاده اي جادویی …مراقبت ویژه اي شود 
انقدر در جادو و جادوگري ماهر شده بـود کـه نظیـري بـر روي زمـین               !!!!!!!! جادو می کرد    

 دوبـاره  …ب آن قلعه بود که هیچ تغییري نکرده بود  خب وسط این موضوع عجی    …نداشت  
 با وزیر صحبت کرد و گفت که من پنجاه سال در درون قلعـه            …وتمپ کونسرن پیدایش شد     

نیروهایم را بر روي نیروهاي دیگر جادوگران ریختم تا اینکه ظرفیت نیرو پر شد و به آسـمان     
ت سال صبر کـردم و آزمایـشاتم را         ر فت و بعد هم به درون این پسر قرار گرفت من هم بیس             

 حالا من او را با خودم مـی بـرم تـا    …تمام کردم و مکمل نیروي جهانی این پسر را ساختم    
 او جوون را با خود به درون قلعه مـی  … وزیر هم موافقت می کمد     …مکمل را به او بدهم      

 ـ      …برد    …ی شـود   در قلعه جوون نیروهاش را می گیرد و به یک فرد کامل قدرت تبدیل م
تـا دیگـر در دوران   ...  سال هر جادوگري بدي کـه مـی آمـد او آنهـا را از بـین بـرد           1000

مردم پیگیر شدند که او کجا رفته اسـت و دوبـاره دنبـال قلعـه ي               ... جادوگران بد دیگر نبود     
در سر در کوهستان نوشته شـده  ... قدیمی گشتند اما با کمال تعجب در آنجا کوهستانی یافتند        

مـردم شـروع    ... کیمیاگر برج تاو براي بهره گیري قدرت تاو با او ارتباط بر قرار کنید               ... بود  
تعداد کمی توانستند با او ارتبـاط برقـرار         ... کردند به سعی کردن که با او ارتباط برقرار کردن           

ن حـالا مـن هـم بـراي آ    ... کنند و او جوابشان را داد و آنها رفتند و دیگر خبري از آنها نشد     
او هم فهمید که شخص مقابل تو هستی و مـی خـواهی در      ... قدرت با او ارتباط برقرار کردم       

و حالا تو پـیش او مـی        ... مقابل بدي این قدرت را به کار بگیري با این ارتباط موافقت کرد              
  ».روي و انرژي مشعل سبز را می گیري 
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  »بز دیگه چیه ؟مشعل س« :هري که فکرش با سرعت سرسامآوري کار می کرد گفت 
او هـم قـدرت   . مکمل قدرت کیمیاگر که وتمپکونسرن آن را به تاو منتقـل کـرد              « :دامبلدور  

خودش را به علاوه مکمل آن به درون مشعلی سبز فرستاد که هرکـسی کـه صـلاحیت آن را                    
  ».داشته باشد از آن بهره بگیرد

  »م؟اما شما از کجا می دونید من اون صلاحیت لازم را دار« :هري 
ـر (جایی که تـو قـدرت     «از آ « :دامبلدور   را داري و هـم قـدرت خـودت و هـم قـدرت      ) سِ
مشعل سبز هم سه مرحله داره و همینو می خواد کسی که      , خب این شد سه قدرت    . ولدمورت

  ».جایی براي قدرت داشته باشد و بتوند سه قدرت را در خودش جا بیاندازد
اگه من نتـونم از پـس       « : سپس دوباره پرسید    . هري کمی سکوت کرد تا مغزش ارام تر شود        

  »اون قدرت ها بر بیایم و در خودم بگیرمشون چه اتفاقی می افته؟
احنمالش هست که قدرتی که تو داري کمی کـم بیـاورد یـا ولـدمورت نیمـی از                 « :دامبلدور  

ایـن  در غیـر    . اما کیمیاگر کمک می کنه    . قدرتش را بعد از برگشت دوباره بدست آورده باشد        
سه روح آن اشخاص خبیث و اتفاقی می افتد که از حـالا     . صورت بدن تو سه روح می گیره        

  ». برابر سیاهتر و ترسناك تر هستش100که ولدمورت هست 
  »یعنی احتمالش هست که من بمیرم؟« :هري 

  »آره« :دامبلدور 
  »پس حالا شما با چه حسابی دارید مرا به آنجا می فرستید؟« :هري

  ».دارم تو رو براي آموزش می فرستم«  :دامبلدور
  »کدوم آموزش؟« :هري 

  ».تو قبل از اینکه به درون مشعل بروي باید آموزش ببینی« :دامبلدور 
مگـه یـک همچـین اتفـاقی مـی      ! یعنی چی؟! به درون مشعل بروم ؟« :هري با تعجب پرسید   

  »!؟.افته
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بایـد  . حله را پشت سر می گذاري       هري تو براي بدست آوردن آن نیروها سه مر        « :دامبلدور  
هر کدام از این جادوگرها قـدرت خـاص         . براي هر مرحله در مکان هاي مختلفی قرار گیري        

  ».تو با قرار گیري در ان مشعل یمتونی به این نتیجه برسی. خودشان را داشتند
  ».چراخود تاو نمی آد و ولدمورت را از بین ببره« : هري

  ».بعدا دیدیش ازش بپرس. نمیدونم« :فت دامبلدور سري تکان داد و گ
  »راستی اون چه جوري در این همه مدت زنده مانده است؟« :هري 

قدرت کاواتران که براساس نتیجه ي جادویی که در یک مربع چهار نفره در گوشه « :دامبلدور 
ي راست برج هفتم غربی منطقه ي کوهستانی تاو مشرقی در بالاي سر برج اصلی باعث به 

  ».ود آمدن این عمر طولانی شده استوج
این چه مکانی . او اصلا معنی این جمله را نفهمید. هري مات و مبهود به دامبلدور نگاه میکرد

. قدرت کاواتران. جمله انقدر دراز بود که هري هنگ کرده بود. بود که این همه راه داشت
  .مربع چهار نفره. دیگه چی بود

)  یاد قدرت روح ها افتاد که میتونن ذهن انسان رو بخوننهري تعجبکرد اما زود( ,خب « 
مربع چهار نفره . قدرتی که انسان وقتب قدرت خودش را به دیگران منتقل کرد می تواند بمیرد

  ». هم براي چهار جادوگر بزرگ داستان ما هستند
  ) ع .پ. چون ریست کرده بود( هري حالا کمی راحت تر مطالب را دریافت می کرد 

  »میتونم در مورد ولد مورت هم سوالی بکنم؟« : شروع به دوباره پرسیدن کرد هري
) هـري سـري تکـان داد   .(به این زودي سؤالات درباره ي کیمیاگر برج تموم شده « :دامبلدور  

  ».بپرس... خب 
میتونست تو اختفا . چرا ولدمورت بعد از بازگشتش خودش را دوباره به من نشان داد   « :هري  

  »سد؟کارش را بر
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اون می خـواد بـا نـشان        . تضعیف تو . سؤال خوبیه هري و فقطم یک جواب داره       « :دامبلدور  
یا چه جوري توضیح بدم  می خواد  قدرت تـو     . قوي دادن خودش تو رو از خودش بترسونه       

  ».رو بگیره
  »قدرت منو بگیره؟, چی « : هري

از قدرت روحها اسـتفاده  یکی  . گفتم که اون صاحب قدرت روحها هستش        . آره  « :دامبلدور  
. اما این در صورتی اتفاق می افته که طرف مقابل به او فکر کنـد . از قدرت دیگر افراد هستش 

اگر فکر کردن درباره ي او در یک روز بیش از هشت ساعت شود اون می تونه قدرت طرف                   
بـه  بایـد فقـط   . پس دیگه زیاد در مورد ولد مـورت فکـر نکـن           . مقابل را بخودش منتقل کنه    

مخصوصا بعد از اینکه تو قدرت سـه گانـه رو   . کارهاي سختی که در پیش رو داري فکر کنی   
  ».گرفتی
  »قدرت سه گانه ؟« :هري 

  ».سه جادوگر رو می گم, آره « :دامبلدور 
  »می شه بدونم قدرتشان چه جوري هستش؟« :هري 

  ».کیمیاگر برات توضیح می ده« :دامبلدور 
ه ولدمو رت توسط گردنبند برگـشته پـس الان مـا میتـونیم او را      راستی شما گفتید ک   « :هري  
  »بکشیم؟

  ».هنوز یک جاودانه ساز دیگر مانده است, نه هري « :دامبلدور 
  »کدوم جاودانه ساز« :هري 

سر اولین فرصت آن را از بین خـواهیم         . تو اون را فراموش کردي    . مار ولدمورت « :دامبلدور  
  » .برد

اما به هر حال فقط . او مار ولد مورت ناجینی را فراموش کرده بود     . دامبلدور درست می گفت   
  .یک مانع دیگر در سر راه آنان بود
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جینی هم در کنار هري نشسته      . سر علی که راحت نشسته بود     . هري کمی  به اطراف نگاه کرد      
  »جینی هم همراه من میاد؟« :یکدفعه سؤالی به ذهن هري آمد . بود 

از آنجا به بعد ما جواز داخل آمدن را .  فقط تا در برج با تو می تونیم بیاییمما, نه « :دامبلدور 
  ».نداریم

هري تا مـرز  . این غیر ممکن بود. او باید از جینی جدا می شد. هري ته دلش یک جوري شد    
  .یا نباید می رفت یا با جینی میرفت. او نمی توانست. جنون پیش میرفت

هیچ چیز یا هیچ کس نمی تونه تو رو از رفـتن بـه         . تی که شده  به هر قیم  . تو میري « :دابلدور  
با اونکه شما پیوند آسمانی دارید اما دلیل نمیشه که تـو هـري              . باید حتما بري  . اونجا باز داره  

تو حتی نمیتونی بر حست پیروز بشی چه برسه به آنکه می خواي . نتونی بر حست پیروز بشی
  »!!!!!!!!!قدرت سه گانه را دریافت کنی

  .اما او باید می توانست. هري از این فکر خیلی ناراحت شد 
به یک نفر کمک کنی بدون یک روزي به تو کمک می           . به فکر مردم باش   . باید بتونی   , آره  « 
حالا یـک نفـر بـه کمـک تـو      . باید کمکت رو پس بده . اون نسبت به تو یک وظیفه داره      . کنه

  ».و احتیاج دارنداحتیاج نداره بلکه هزاران نفر به کمک ت
سریع آمده شو « :سر علی از جایش بلند شد و گفت    . سپس حرکت کرد و از خانه خارج شد       

  ».که باید حرکت کنیم
مـن چـی بایـد    « :هري از جایش بلند شد و خواست که برود امـا برگـشت پرسـید و گفـت       

  »بردارم؟
  ».هر چی که قبلا داشتی را با خودت می بري« :سر علی 

پس برگـشت کـه     . تمام وسائلش را جمع کرد    . در روبرو رفت و وارد اتاق شد      هري به سمت    
  .داشت گریه می کرد. برود که در باز شد و جینی وارد اتاق شد
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قـول  ! قول می د که کارت تموم شد پیشم برگردي ؟! ؟ . نمی دونم بدون تو باید چیکار کنم     « 
  »!میدي فراموشم نکنی؟

 هم به صورت خود به خود آغوشـش را بـاز کـرد و    هري. سپس در درون آغوش هري پرید 
زخمـش  » آخ... قول مـی    « :دستش را بین موهاي جینی گذاشت و گفت         . جینی را بغل کرد   

جینی هی بـراي  . تا حالا سابقه نداشت که اینقدر درد بگیرد    . دوباره شروع به درد گرفتن کرد       
هر لحظـه  .  ذق می کردزخمش ذق. هري داد می زد که چی شده اما هري هیچ حسی نداشت      

دلش          می خواست دستش را بر روي زخمش بزارد  و محکم آن را در . هم بیشتر میشد
» تیکتو ولد مورت« . ناگهان در باز شد و سر علی به داخل پرید  . درد به سر هري زد    ! بیاورد

. م شـد درد هـري تمـا  . نور آبی از درون چوب سر علی بیرون آمد و به درون مغز هري رفت   
می خواست همان جوري روي زمین بشیند و به هـیچ چیـز      . چهار زانو بر روي زمین نشست     

  . انگار با فکر کردن در مورد یک چیز کوچک هم سرش درد می گرفت. فکر نکند
صحبت در مورد ولدمورت زیاد طول      , هري  « :سر علی که ترس در قیافه اش پیدا بود گفت           

من یک پل ارتباطی . ده الان همه ي مرگ خوارا پایین هستنکشید و اون هم متوجه شد و اوم
دامبلدور حدس زد که ولد مورت از راه بدن تو وارد اینجا میشه براي همین من . بوجود آوردم

  ».حالا بیا این پورتگی رو بگیرین و از اینجا دور شین. رو اینجا فرستاد
ب چیزي گفت و رو به هري کرد زیر ل. سپس یک تکه لیوان در آورد و بر روي زمین گذاشت 

  ».بعد منتظر ماها باشین. دست بزنین و برین« :و گفت 
هري که کمکم نیروي قدیمی اش بازمی گـشت بـا     . این را گفت و به سرعت از در خارج شد         

به سمت پورتکی رفت اما ناگهان صـداي فریـادي از بیـرون             . کمک جینی از جایش بلند شد     
هري نمی توانست صبر کند و  . همهمه هر لحظه بیشتر می شد     . صدا صداي سر علی بود    . رسید

رو بـه جینـی کـرد    . ببیند که همه دارند براي او می جنگند و او راحت یک جا ایستاده باشـد         
تو چند لحظه اینجا باش من برم بیرون ببینم چه خبره اگه بعد از دو یا سه دقیقـه بـر                     « :گفت  
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تدا نمی گذاشت هري برود و هی گفت که آنها باید از  جینی اب » .نگشتم با پورتکی از اینجا برو     
اما هري می دانست که هرچه وقتش را بیشتر تلف کنـد بعـدا         . او الان خسته است   . انجا بروند 

  .جینی را قانع کرد و در اتاق را باز کرد و از اتاق خارج شد. حسرت خواهد خورد
 اشعه هاي رنگی را می دید کـه از          هري. فضا را همه دود فرا گرفته بود      . پشت اتاق جهنم بود   

او در سمت چـپ  . صداي دامبلدور را در بین آنها شنید  . این طرف به آن طرف اتاق می رفتند       
سه چهار اشعه به سمت او آمدند اما آنها را منحرف کرد و . هري به سمت صدا رفت. هري بود

. شنا بود نـور سـبز بـود   تنها چیزي که هري در این وسط براي او آ     . یا آنها را برگشت می داد     
دامبلـدور هـم    . به سمت او دوید   . دامبلدور را از دور دید    . نوري که باعث بدبختی او شده بود      

او حالا بـه جـاي اسـتفاده از چـوبش از       . داشت مبارزه می کرد و این براي هري عجیب بود         
 که هـري  چنان با قدرت آن کارها را انجام می داد      . دستش براي طلسم کردن استفاده می کرد      

بـه دامبلـدور    . مردن او باعث ضعیفی در مبارزه اش نشده بـود         . باز مثل همیشه قدرت گرفت    
دامبلدور در همان موقع بگشت که از خودش دفاع کند که هري دیـد لحظـه اي مکـث     . رسید

در همان حال که مبارزه می کرد شروع کرد با هري           . کرد و دوباره شروع کرد به مبارزه کردن       
  »!؟.چرا دوباره برگشتی. هري مگه سر علی بهت نگفت که از اینجا بري«  :صحبت کردن

آن پیر مردي که تا حالا آروم صحبت     مـی کـرد در      . هري دوباره دامبلدور را عصبانی دید     
او که مرده بود . هري نمی دانست که دامبلدور چرا دارد مبارزه می کند. صدایش ترس پیدا بود

نور سبزي از کنار هـري رد    .  مقابل مرگ خوارها دفاع می کرد      پس چرا داشت از خودش در     
تو , نه « :دامبلدور » فکر می کنم که سر علی زخمی شده؟« :هري جاب دامبلدور را داد   . شد

  ».زود از اینجا برو. به اون کاري نداشته باش
م چنان این صدا محکـم بـود کـه تمـا          . صدایی زمین و آسمان را بهم دوخت      » تراترامورگان«

هري سر علی را در بـین چنـد         . دامبلدور هم با تعجب برگشت    . مرگخوارا از حرکت ایستادند   
و بعـد از چنـد دقیقـه در جـایی           . مرگ خوارا آرام شروع به حرکت کردنـد       . مرگ خوار دید  
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. چشمانی قرمز رنگ و دماغی مار گونـه داشـت     . اما یک نفر به آنها اضافه شده بود       . ایستادند
  . ورت ایستاده بوددر جلوي صف ولد م

سپس به سمت دامبلدور برگشت و نگاهی به او         » دوباره همدیگه را دیدیم هري پاتر     , خب  « 
  » !بذات متأسفم آلبوس« :انداخت و سري تکان داد و گفت 

به او برخورد . به سمت دامبلدور پیش رفت. سپس نوري از درون چوبه ولد مورت بیرون آمد   
سرعت قلب هري   . دامبلدور غیب شده بود   . از خودش دفاع کند   دامبلدور حتی نتوانست    . کرد

, تـو اینجـا بـاش سـر علـی         « :دوباره ولدمورت شروع کرد به صحبت کردن        . بیشتر شده بود  
  »مطمئنا از دیدن مرگ هري پاتر خوشحال میشی

جینی ویزلی هم , خب « . هري برگشت و جینی را دید که به سمت او آمد» اینجا چه خبره « 
مـرگ  . قهقـه اي سـر داد     » خوبه امشب نسل ویزلی ها از روي زمین زده می شـه           . ستاینجا

اصـلا نمـی توانـست از    . هري به سمت سر علی نگـاه کـرد     . خوارا هم بلند بلند می خندیدند     
او هم نمی توانـست تکـان بخـورد و سـر            . بعد به سمت جینی برگشت    .  جایش تکان بخورد  

اما او نباید میترسـید  . ر چهره ي هري پیدا می شدکم کم آثار ترس د. جایش خشک شده بود   
خـب میبیـنم   « . براي همین شروع کرد به صحبت کردن. نباید خودش را تسلیم        می کرد       

  » که جرات پیدا کردي
هر کسی کـه بدونـه چنـد    . نمی خواد ترست رو پنهون کنی« :ولدمورت نیشخندي زد و گفت   

  ».لحظه بعد میمیره بایدم بترسه
اولین حرکت من اینه که     . باید از اینجا شروع کنیم      , خب  « . ورت قدمی به جلو برداشت    ولدم

  ».تو رو شکنجه میدم
یا شکست می خورد یـا مـی        . او باید شرافت مندانه می جنگید       . هري براي مبارزه آماده بود    

.  زد ولدمورت بلند ایـن ورد را فریـاد    » آواداکداورا  « .  که احتمالش صفر در صد بود     . کشت
  »پروتگو « :هري هم زود فریاد زد 
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جسمی کنار هـري بـر روي       . ولدمورت او را طلسم نکرده بود     . اما هري تازه متوجه شده بود     
طلسم ولدمورت بـه او خـورده       . جینی بر روي زمین افتاده بود     . به پایین نگاه کرد   . زمین افتاد 

  . جینی مرده بود. بود
قطره ي اشکی از گوشه ي چـشمش بـه پـایین           . دچشمانش داشت تار میش   . تن هري یخ شد   

. ولدمورت جینی را کشته بود. صداي ضربان قلبش را میشنید. هري داشت گریه می کرد. افتاد
تمام . چوبه اش را به سرعت بالا آورد      . حتی که شده بمیره   . پس او باید از او انتقام می گرفت       

نـور  » آواداکـداورا  « . مورت متنفـر بـود  او بیش از اندازه از ولد . نفرتش را دوباره جمع کرد    
ولدمورت چرخشی کرد و غیب . سبزي از چوبه ي هري خارج شد و به سمت ولدمورت رفت

او باید ولدمورت را . عصبانیت زیادي سر و پاي او را فرا گرفت     . هري نفسی عمیق کشید   . شد
تِ رِ  ) ه کردم   اینو به مازندرانی ترجم   ( « :ولدمورت پشت هري ضاهر شد و گفت        . می کشت 

ه  رهِ . غِض بییتِ   ).عصبانی شدي هري(»اَ
اما هیچ کدام از طلسم ها      . هی برگشت و شروع کرد پشت سر هم به سمت او طلسم فرستادن            

دلـش  . دوباره نگاهش بـه جینـی افتـاد   . کم کم اعصابش هم داشت خرد می شد. به او نخورد 
آخرین باز مانـده از خـانواده ي   .  ببیندمی خواست دوباره او را   . چقدر براي او تنگ شده بود     

احساس کرد سـینه اش دارد شـکافته        . در دلش احساس خاصی پیدا شد     . ویزلی هم مرده بود   
قلبـی از   . چهار زانو برروي زمین افتاد    . داشت کم کم انرژي اش را از دست می داد         . می شود 

 یک ثانیه میزد یک     .ضرب می گرفت  . قلب جلو رفت  . اما کنده نشد  . سینه ي هري بیرون آمد    
صداي جیغی همه جا را فرا      . قطره خونی از روي قلب هري بر روي زمین افتاد         . ثتنیه نمی زد  

مرگ خوارا یکـی یکـی از صـداي زیـاد جیـغ غیـب       .  جیغ هر لحظه بلند تر می شد    . گرفت
هر چیزي که باعث . براي هري این جیغ اهمیتی نداشت    . خود ولدمورت هم غیب شد    . میشدند
او خسته شـده  . با صداي جیغ شاید می مرد.  او به جینی برسد او را خوشحال می کردمی شد 

بـه یـاد حـرف      . نمی خواست دیگر زنده بماند و این سختی هاي بی جهت را تحمل کند             . بود
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دامبلدور افتاد که می گفت چنین درد و رنجی نشان می داد هنوز او انسان است و هري گفتـه    
  . او نمی خواد انسان باشد. او نمی خواد انسان باشد. ی خواد انسان باشدبود اگه اینجوریه او نم

دلش مـی خواسـت   . صدایی او را به خود آورد» هري , هري , هري , هري  , هري  , هري  « 
اگـر  . چشمانش را باز کند قیافه ي با اضطراب جینی را ببنیـد کـه بـراي هـري نگـران بـود                  

  . از کنداینجوري نبود نمی خواست چشمانش را ب
پایان شب سیه سفید  . سختی ها یه روزي تمام می شود      . چشمات رو باز نکن   , هري  , خب  « 

  . چه برسد به اینکه سختی بکشد, او نمی خواست دیگه زنده باشد , نه » .است
  ». میدونم بدترین درد دنیا را الان تو داري       می کشی, تو الان هستی و ادامه می دهی « 

تو نمـی  , تو هیچی نمی دونی « :دیگر هیچی براش اهمیت نداشت بلند نعره زد     هري بلند شد    
  » .دونی یعنی چی که جلوي چشم آدم بهترین کس آدم رو           می کشن

چقـدر مظلومانـه   . برگشت بـه سـمت جـسد جینـی    . اگر ادامه میداد حنجره اش پاره می شد       
بخواب تموم شـد    « . پاهایش گذاشت سرش را روي    . کنار او روي زمین نشست    . خوابیده بود 

اشک از گوشه ي چشم هري به پایین می         » راحت بخواب . بسه سختی هات  . هر چی کشیدي  
سرش را بر روي سر جینی گذاشـت و         . آرام چشمان جینی را که باز مانده بود بست        . ریخت  

از تـه  . چنان بلند گریه می کرد که انسان دلش براي او می سـوخت . شروع کرد به گریه کردن 
  .دل داشت گریه می کرد

  .دامبلدور نگاهی به سر علی کرد و به او اشاره کرد که از خانه بیرون بروند
***  

ادم . به فکر آینده باش, هیچ موقع دیگه به گذشته فکر نکن , هري یادت نره بهت چی گفتم « 
شاید بدترین  . کنهاز گذشته فقط براي تجربه استفاده می کنه تا دیگه اون اشتباهات را تکرار ن              

می تـونی   . درد رو تو چند ساعت پیش کشیدي اما بدون که تو قبلا هم این دردها را کشیدي                
قلب انسان درد ها را در خودش ذخیره می کنه که شاید روزي آن دردها بـدرد                 , تحمل کنی   
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ه اینو بدون که اگه یه موقعی احساس کردي که درد اونقدر بزرگ           . دلت رو بزرگ کن   . اوبخورد
  ».که تو دلت جا نمیشه این رو بدن که دل تو براي کشیدن این درد کوچیکه

از این به بعد من کیمیاگر بـرج را بـا           (دامبلدور داشت هري را براي رفتن به پیش تاو کیمیاگر         
  . آماده می کرد) این نام می نویسم

 طلـسم ارواح  دامبلدور به او گفته بود که علت غیب شدن او   . سه روز از آن اتفاق می گذشت      
دو روح می تونن علیه هم طلسم کنن اما یک انسان نمی تونه علیه یه روح طلسم کنه که          . بود

. علت فرار ولدمورت رو غم بیش از حد زیاد هـري گفـت  . البته میتونه اونو از حرکت بازداره    
ن را هري انقدر از آن درد دلش فشرده شد و باید انرژي اش را به نوعی خالی می کرد و از ای          

خالی کرد و صداي درد آنقدر زیاد بود که ولدمورت و مرگخوارانش نتوانـستند در مقابـل آن             
یه خراش بر روي سمت چپ سینه ي هري حک شده بود ناشی از بیرون        . صدا طاقت بیاورند  

بایـد  . هري با این غم هم مانند غم هاي دیگر کنار آمده بـود      . آمدن قلب از سینه ي هري بود      
اما فراموش کردن این غم از غم هاي دیگر خیلی سـنگین تـر بـود و ایـن را                 . تحمل می کرد  

  . دامبلدور ناشی از گسستن پیوند آسمانی میدانست
  »آماده اي هري « 

. او داشت می رفت که براي جنـگ بـا ولـدمورت آمـاده شـود            . هري با سر جواب مثبت داد     
  . نامرئی دور کمرش حلقه زدقلاب . دستش را بر روي لیوانی که پورتکی شده بود گذاشت

سرما از بین راههـاي ورودي بـدن   . کوهستان بود. بعد از چند دقیقه در جایی به زمین نشست     
سرش را بـه اطـراف قـرار        . یک پالتو درآورد و آن را پوشید      . هري به پوست هري می رسید     

بـه  . رتزده برابـر هـاگوا  . کمی که دقت کرد خود را در جلوي در قلعه اي بزرگ یافت          . داشت
بـا در   . به داخـل قـدم گذاشـت      . به در که رسید در با صداي قریچی باز شد         . سمت در رفت    

  . قلعه حیاط نداشت. ورودي قلعه چند قدم بیشتر فاصله نداشت
  »خوش آمدي آقاي هري پاتر« . به در که رسید در نیز خود به خود باز شد 
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پیرمردي در پـشت  . صداي دامبلدورآرمتر از . صداي آرامی بود  . هري به سمت صدا برگشت    
قدش نیز متوسط بود زیر چـشمانش    . سفید بود , ریش هایش تا زانوهایش می رسید       . در بود 

  .نیز گودي وجود داشت که همه چین رو چروك گرفته بود
سپس دستش را دراز کـرد و بـا هـري    » . از دیدنت خوشحالم هري . من کیمیاگر تاو هستم   « 

مـنم از دیـدنتان   . مرسـی آقـاي تـاو   « :که از خودش نبـود گفـت    هري با صدایی    . دست داد 
  ».خوشحالم

درون آن  . با صحنه ي عجیبی روبرو شد     . هري به داخل خانه وارد شد     » بیا داخل هري  « :تاو  
  ...خانه با خانه هاي دیگر فرق می کرد 
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  فصل شانزدهم
 اولین قدم

  
د کرد و قبل از اینکه طلسم از چوبـه ي  ولـدمورت خـارج شـود آن را                    تاو چوبه اش را بلن    

طلـسم بـه ولـدمورت    . ولدمورت دیگه فرصت منحرف کردن طلـسم را نداشـت    . برگشت داد 
ولـدمورت از  » !گفتم چه جوري اینجا اومدي تام ریـدل؟    « . برخورد کرد و به عقب پرت شد      

به تو ربطی   «.ع تاو حیرت زده شده بود     جایش بلند شد معلوم بود که از حرکت ناگهانی و سری          
  »نداره
ولـدمورت آمـد   » پپراتون. باشه ، من بهت گفتم که خودت بگی اما نگفتی واقعا متأسفم« :تاو  

ه طور خود به خود از چهار سمت به طـرف او            که این طلسم را منحرف کند که طلسم هایی ب         
ولـدمورت بـه صـورت چـوب        » ایمپـرویس   « :تاو نیز چوبه اش را بلند کرد و گفت          . رفتند
« :تـاو   » نـه   « :ولـدمورت   »  ازت هر چی سؤال کردم به من جـواب میـدي تـام              « . ایستاد
ا جمـع کـرد و      ولدمورت کمـی خـودش ر     » ایمپریوس« . باز همان اتفاق قبلی افتاد    » پپراتون

او تـا حـالا    . هري نمی دانست لذت ببرد یـا عـصبانی باشـد          . دوباره به صورت چوب ایستاد    
هیچکس را ندیده بود که به راحتی تن به فرمان دیگران بدهد ، حالا هم چه کسی داشت تـن                 

  .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!شیطان بزرگ حاضر انگلستان. به این کار می داد لردولدمورت
چند بار این طلسم ها را انجام داد  ...  دوباره تاو همان طلسم را اجرا کرد        » نه   » « بگو تام « 

ولدمورت هنوز هم در مقابـل طلـسم فرمـان          . تا اینکه ولد مورت بر روي زمین زانو زده بود         
باشه من دیگه تـو رو  . خب مثل اینکه از این شکنجه ها لذت می بري تام   « . مقاومت می کرد  
  ».شکنجه نمی دم
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ولد مـورت کـاملا بـر       . تاو غیب شد  . بعد اتفاق عجیبی افتاد که هري تا حالا آن را ندیده بود           
او حـالا  مـی توانـست        . بهترین فرصـت بـود    . هري تحریک شد  . روي زمین دراز کشده یود    

  »...آوادا « . چوبه اش را بلند کرد. ولدمورت را بکشد
تـو   بزار پایین چوبه« . ره ضاهر شده بودتاو دوبا. ناگهان صداي بلندي فضا را در خود گرفت

  »برگرد به اتاقت« . این جمله را با تمام عصبانیت گفت» . هري
سپس برگشت و وردي را اجرا کرد و سپس ولدمورت غیب شد و تا و دوباره به سمت هـري       

  ».دیگه هم حق نداري وارد اتاق دیگران بشی. گفتم برگرد به اتاقت« برگشت 
باورش نمی شد که این همان پیرمردي بود که هري از دیدن او             .  نگاه کرد  هري به چشمان تاو   

چنان هري ترسیده بود که تـا حـالا در   . چشمانش از ولدمورت هم قرمز تر بود  . لذت می برد  
به . برگشت که برود که دري پیدا نکرد     . مقابل ولدمورت همچین ترسی او را تسخیر نکرده بود        

تاو چوبـه اش را تکـان داد و دري در مقابـل هـري             › .نیستدري اینجا   ‹ . سمت تاو برگشت  
تاو ترسیده بود که هري . حالا او به جاي سالن در درون اتاقش بود      . در را باز کرد   . ضاهر شد 

امکـان  . حالا تام ریدل چه جـوري اینجـا اومـده بـود      . به داخل یکی دیگر از این درها برود       
این سؤالی بود که در ذهن هـري جـاي      . خل شود نداشت او بتواند بدون اجزاي تاو به آنجا دا        

ولدمورت به گذشته ها رفته و توسط سـالازار بـه آن مکـان              . این غیر ممکن نبود   . گرفته بود 
سـال هـاي    . احتیاج به کسی داشت که با او حرف بزند        . احساس خستگی نمی کرد   . آمده بود 

 تمام موضـوعات فـرق      اما امسال . پیش همیشه براي هر سال می توانست با کسی حرف بزند          
همـه و  . او داشت با زیچه می شد. او دیگر به نظر خودش در دنیاي جادوگري نبود        . کرده بود 

بگیر بخـواب   ‹ :در همین افکار بود که صدایی در ذهنش گفت          . همه هم تقصیر ولدمورت بود    
تـه  صداي تاو بود که در ذهن هري جـان گرف         › .براي فردا کارهاي سختی در پیش داریم      . پاتر
  .به سرعت چشمان هري سنگین شد و قبل از آنکه به خودش بیاید به خواب رفت. بود

***  
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در . به اطرافش داشـت نگـاه مـی کـرد         . هري به آرامی چشمانش را باز کرد      › بلند شو پاتر    ‹ 
بلند شد و بر روي میـزي   . درون اتاق کوچکی که براي اولین بار به آنجا آمده بود قرار داشت            

  .ي آن چیده شده بود حرکت کردکه صبحانه رو
  . آرام و در سکوت مشغول خوردن صبحانه شد

دیشب از کار تو خیلی ناراحت شدم اما باعث شدي که من دوباره چیزهایی را متوجـه               ‹ :تاو  
  ›.بشم

حـس کنجکـاویم داش   . من خیلی معذرت می خوام‹ :هري در حالی که دهانش پر بود گفت        
› .مخصوصا اگر در مورد بـزرگ تـرین دشـمنم باشـه        . بیارمنمی تونستم دووم    . منو می کشت  

  ›چه چیز هایی را فهمیدید؟‹ :کمی سر فه کرد و پرسید . ناگهان لقمه به دورن گلوي هري پرید
من دیشب نتونستم به درون . اینکه ولدمورت هم قدرت بسیاري داره‹ :تاو لبخندي زد و گفت 

لیه که من تمام انـسان هـایی را کـه تـا حـالا      ذهنش رسوخ کنم و اونو تسخیر کنم این در حا 
اینو باید بـدونی کـه ولـدمورت الان    . براي همین ترس ورم داشت. خواستم را تسخیر کرده ام 

  ›.بیش از من قدرت داره
هري که حالا دست از صبحانه خوردن کشیده بود و داشت به حرف هاي تاو گوش می کـرد                   

  ›.بله میدونم‹ :گفت 
› آیا تو میدونی ولدمورت قـدرت روح هـا را داراسـت     ! نمی دونی هري    تو هیچی رو    ‹ :تاو  

  .هري با سرش را به نشانه ي آره تکان داد
  ›!آیا تو می دونی اون دیشب قدرت سایه ها را هم دریافت کرده ‹ :تاو ادامه داد 

  ›حالا این چه ربطی به قوي تر شدن اون از شما داره؟. بله ‹ :هري 
قدرت روح رو داره ، قدرت سایه ها را داره ،   !  حرف من گوش نمی کنی       معلومه که به  ‹ :تاو  

  ›قدرت انسانی را قبلا دریافت کرده بود ، این معنی اش چیه 
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ولدمورت هم الان قدرت هاي اصـلی جهـان را دارا           . هري  حالا موضوع را متوجه شده بود       
  .این یعنی باز هم او از هري جلو افتاده بود. بود
این رو هم باید فهمیده باشی که هر موقع تو قدمی به سوي قوي تـر                . وجه شدي پس مت ‹ :تاو  

  › شدن برداشتی ولدمورت از تو زودتر به اون قدرت ها رسید و قوي شده 
  ›یعنی من هیچ کاري نمی تونم براي قوي شدن بکنم که ولدمورت نتونه بکنه ‹ :هري 

 دیگه بدست اوردن این قدرت ها بـراي تـو   اما حالا. تا حالاش که این معنی رو میداده     ‹ :تاو  
  › .حالا نو براي از بین بردن ولدمورت باید این قدرت ها را حتما دارا بشی. اجباري شده

  ›.من حتما اون قدرت ها را دارا می شم‹ :هري سري تکان داد و گفت 
  . تاو لبخندي زد و هري به خوردن صبحانه ادامه داد
***  

و تاو از کلبه خارج شده بودند و در باغ پشت آن خانه حرکت نیم ساعتی می شد که هري 
تمام حیواناتی را که بخواي میتونی اینجا . جنگله. تاو گفته بود که این باغ نیست. می کردند
هر . حدود سه ساعت راه رفتند . تاو با آنکه پیر بود اما خیلی تند حرکت می کرد. پیدا کنی
  »اینجا نمی شه غیب شد؟« :پرسید 

براي غیب شدن باید قدرت . اما تو نمی تونی. می شه« :تاو در حالی که حرکت می کرد گفت 
  ».می فهمی که. سایه ها را داشته باشی

  »الان ما کجا داریم می ریم؟. بله« :هري 
باید . تا چند ساعت دیگه می رسیم به خانه ي اول که قدرت سایه ها در تونجا هست« :تاو 

  ». کنیکم کم خودت رو آماده
  .و دیگر تا آخر راه حرفی نزد. هري سري تکون داد
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. هري به خانه نگاه کرد. پس از نیم ساع راه رفتن به جلوي یک خانه ي خیلی بزرگ رسیدند
به در چند بار کوبید و صدایی بلند . تاو به سمت در حرکت کرد. خیلی خیلی خیلی قدیمی بود

  » اسم رمز لطفا « :شد 
هري . د هاگوارتز افتاد که همیشه بانوي چاق از او اسم رمز رو می پرسیدهري یه لحظه به یا

  .به خودش خندید. هم همیشه شب ها مزاحم او می شد
. به تاو رسید. حالا در باز شده بود. به سمت  تاو حرکت کرد. فهمید که تاو او را صدا می کند

به نمایی که از بیرون داشت خانه نسبت . هري آرام به درون خانه قدم گذاشت» برو داخل « 
به خانه . تاو نیز وارد خانه شد. سه در ، روبروي در ورودي وجود داشتند. خیلی کوچکتر بود
در سمت راست اتاق تو و در سمت . دروسطی اتاق قدرت سایه ها است« :نگاه کرد و گفت 

  ». چپ اتاق من
  »ق سایه ها برم؟الان باید به درون اتا« :هري به درها نگاهی انداخت و گفت 

  »ـ.نه ، شب ساعت نه« :تاو 
تاو به او اشاهرك درکه به . شش ساعت دیگر. هري به ساعتش نگاهی انداخت ساعت سه بود

  .هري به اتاقش رفت و روي تخت دراز کشید تا کمی استراحت کند. اتاقش برود
***  

زمان در آنجا . تهري باید اینو بدونی که در درون اتاق سایه ها جز سیاهی هیچی نیس« 
قدرتی که به درون آدم وارد میشه در . حرکت جسمانی آدم در آنجا تند تر میشه. ارزشی نداره

چون باید . اگر تو قلبت ان سه قدرت را نداشت اینگونه نبود.  قلب تو جاي میگیره3/1داخل 
ور نداده هرگز با سایه اي که بهت دست. سه قدرت داشته باشی قلبت به سه قسمت تقسیم میشه

فقط باید راهی . ممکن سایه ها تو رو به عمق تاریکی دنیاي خودشان ببرند. شده حرکت نکن
  ». را براي سایه ي تو انتخاب شده است را بري
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هري به حرف تاو داشت گوش می رد که داشت کارهایی را که باید انجام میداد را به او می 
 فهمیده بود جادوگر هست نمی داست که هري مونده بود که چرا بعد از شش سال که. گفت

او فقط جادوگري را به چوب جادویش خلاص می . همچین دنیاهایی نیز وجود دارند
  .دونست

می دونی که اشتباه کنی از بین رفتی و هر چی قدرت . حواست به من است که چی میگم« 
  ».پس خوب حواست رو جمع کن. هست نیز از بین میره

 هیچی راجب دنیاي رو حها و سایه ها و این قدرت هایی که گفته چرا من تا حالا« :هري 
من فکر می کردم جادوگري یعنی آدم کاراي عجیب قریبی انجام بده که . بودین نشنیده بودم

  ».قبلا درست شده
. جادوگري رو تو خودت به وجود میاري . جادوگري به همین علم منتهی نمی شه« :تاو 

 که قبلا درست شده بودند را خودت میاموزي اما بعضی از بعضی قدرت هاي جادوگري را
براي . کمتر جادوگري وقت خودش را براي این کار گذاشته. آنها را باید خودت دنبال ان بري

حتی اون .همین این قدرت ها کم کم داره فراموش میشه و دنیاي جادوگري محدود میشه
براي اینه که اونا این . نی براي چیهمیدو. ماگل هایی که میبینی هم تونستن جادوگر بشن

جاي این به . قدرت عجیب رو تو خودشون پیدا کردن و ما جادوگرا هم به اونا کمک می کنیم
اگر طالب قدرت زیاد باشی قدرت خودش به طور خود به خود به . ذات خودت بستگی داره

 خب از این بحث .باید عزمت رو جزم کنی تا به هدفت برسی. بایدتو بخواي. وجود می آید
خودتو دست کم . تذکراتم رو فراموش نکن. باید براي این کار آماده شده باشی. بیاییم بیرون

  ».به این فکر کن که این قدرت در تو هیچ اثري نداره و هیچچیزي را از تو کم نمی کند. نگیر
  .هري سري تکان داد و به سمت در وسطی رفت

پس از کمی گذشت از . ق شروع به داخل اومدن کردنوري درون اتا. در به آرامی باز شد
قرار بود یه تجربه ي . هري آرام وارد اتاق شد. داخل آمدن نور نور دیگر جلوتر نرفت
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داخل اتاق تاریک . چشمش جلویش را نمی دید. در را به آرامی بست. جدیدي را کسب کند
پس آنجا نمی . ي نداشتاما تاثیر» لوموس« :چوبه اش را بالا گرفت و گفت . تاریک بود

احساس می کرد اطرافش چیزي در حال تکان خوردن . آرام حرکت کرد. تونست جادو کند
. آرام تر حرکت کرد که با سایه ها حرکت نکند. حتما سا یه هایی بودند که تاو گفته بود. است

 ها با سایه. تمام تذکرات تاو را در ذهنش تکرار می کرد که یادش نرود و انجامش بدهد
در ذهنش دنبال . نمی دانست کجا باید برود. پس از کمی راه رفتن ایستا. حرکت نباید می کرد

اما حتما در ین صحبتش گفته . اما تاو هیچ اشاره اي به آن نکرده بود. جواب این سوال گشت
. هرگز دنبال سایه اي که به تو مربوط نیست نرو« .کمی صحبت هایش را به یاد آورد. بود

به . جواب همین بود او باید سایه اش را تعقیب می کرد» . نبال سایه ي خودت بروفقط د
. در کمال ناباوري سایه ي خودش که سایه بود را در بین آن تاریکی دید. پایین نگاه کرد

انگار می خواست فرار کند اما به نخی ان را به هري بسته . سایه اش در حال جنبیدن بود
. به آن سمت حرکت کرد. د سایه به سمت دیگر می خواهد بروددی. قدم برداشت. بودند

تا حالا به سایه اش اینگونه نگاه نکرده . همینجور منتظر بود که سایه اش به او چه می گوید
پس از . یا نه. هر قدمی بر می داشت پایین را نگاه می کرد تا ببیند راه را رست می رود. بود

پس او باید به سمت آن نور آبی . ر بین تاریکی پیدا شدنقطه ي آبی رنگی د. کمی راه رفتن
هیچ چیز را . انگار احساس خاصی داشت. کمی حرکتش را تند تر کرد. رنگ می رفت

تقریبا به جسم رسیده . جسم نور آبی نزدیکتر شد. احساس نمی کرد که چقدر تند می رود
به سمت سایه .  چیکار کندنمی دانست. هاله اي آبی رنگ در آنجا بود. به جسم رسید. بود

هري هم باید وارد نور می . قبل از هري وارد ان نور شده بود. ساي اش نبود. اش نگاه کرد
  . دستش را اول برد و بعد خودش وارد نور ابی شد. شد

هیچ حسی . احساس سبکی می کرد. آرام آرام احساس می کرد از قدرت سر شار می شود
باید خودش ر پیدا می کرد و این احساس را .  پر شدن بودآرام آرام قلبش در حال. نداشت



 ١١٧

کم . باید خود را بزرگ می دید. طبق گفته ي تاو از خودش دور می کرد تا قلبش از بین نرود
هاله . ذیگر هیچ احساسی نداشت. چند دقیقه بعد احساسش تمام شد. کم آن احساس کمتر شد

وقتی که ولدمورت . ن را قبلا دیده بودهري ای. ي آبی به آرامی درون بدن هري می رفت
  . هاله تقریبا تمام شده بود. داشت قدرت خودش را می گرفت

  . کمی که گذشت هاله تمام شد و همه وارد بدن هري شده بودند
به پایین . نوري نبود و دوباره تاریکی همه جا را فرا گرفت. حالا دیگر نمی دانست چیکار کند

. اما خیلی سریع در را جلوي خودش دید. آرام قدم برداشت. ندیدنگاه کرد اما سایه اش را 
  . پس کار او تمام شده بود و باید بر می گشت
برایش . به بیرون آمد احساس سنگینی می کرد. در را باز کرد و از اتاق سایه ها خارج شد

  .سخت بود که در آن جو قرار می گرفت
  ».ی بودبراي اولین مرحله عال. کم کم عادت می کنی« 

  ».اصلا احساس نداشتم. نمی فهمیدم هیچی رو« :هري به سمت تاو برگشت و گفت 
خوشم اومد راه رو راحت پیدا . هیچی در دنیاي  سایه ها احساس نداره. می دونم« :تاو 

تمام کسانی که می رفتند داخل پس از کمی گذشت زمان هیچی یادشون نمی اومد . کردي
  ». براي همین پوچ می شدند

  ».سایه ام را بعد از نور آبی ندیدم« :هري 
ندیدي که چه . سایه ت وارد اون دنیا شد. دروازه ي دنیاي سایه ها. نور آبی نه هري« :تاو 

سایه ت . پس اینکه تو هم وارد اون هاله شدي. واکنشی انجام می داد براي رسیدن به اون دنیا
ون تو همون چند لحظه قدرت جدید گرفته چ. فهمید که آزاد نیستی و باید بر میشگت پیش تو

  ».بود وارد بدن تو شد و تمام قدرت ها را به بدن تو داخل کرد
  »اما بعد از اون من دیگه ندیدمش « :هري 
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چون اون جایی که تو قرار گرفته بودي دنیاي بین  . اون رفت تو کالبد تو. نبایدم ببینیش« :تاو 
براي . ت اون دنیا را با اون قدرت فراوونش تحمل کنهسایه و انسان ها بود و اون نمی تونس

  ».اما حالا هست. همین به داخل بدن تو رفت تا راحت باشه
« :دوباره به تاو نگاه کرد و گفت . سایه اش برگشته بود. درست بود. هري به پایین نگاه کرد

  »من الان چه جوري می تونم از قدرت سایه ها استفاده کنم؟
بعد از اون وارد برج اصلی میشیم و طرز . اون دو تا قدرتت رو نگرفتی تو هنوز « :تاو 

  ».استفاده از قدرت ها را بهت می گم
  »الان نمی تونم استفاده کنم؟« :هري 

تو دقت کردي . سعی کن بري تو اتاقت. امتحان کن. اما فقط قدرت نبودن زمان رو. چرا« :تاو 
  ».می دونی براي چی بود. ر رو پیدا کرديبعد از اونکه قدرت رو گرفتی خیلی راحت د

  »نه « :هري 
اول فکر می کنی بعد غیب و . دقیقا مثل قدرت غیب و ضاهر شدن. چون می خواستی« :تاو 

جایی را که می خواي بري یا ببینی را در مدت کمی مستقل از . این هم همینه. ضاهر میشی
  ».فهمیدي. زمان طی می کنی

راستی کمی بخواب تا براي مرحله بعد . پس چرا امتحان نمی کنی« :تاو . هري سري تکان داد
  ».راه بیافتیم

در کمال ناباوري در مقابل در اتاقش قرار . به اتاقش فکر کرد. هري دوباره سري تکان داد 
  .برگشت به تاو لبخندي زد و در را باز کرد و وارد اتاقش شد. داشت

 می تونست بقیه ي مرحله ها را هم به همین سرعت آیا. از اولین مرحله که راحت رد شده بود
  .طی کنه
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 فصل هفدهم
  دومین قدم

 
اما . احساس کمی خستگی می کرد. هري بعد از سه چهار ساعت خواب از خواب بلند شد

به تاو نزدیک . تاو داشت با در وسطی کاري می کرد. از اتاق بیرون اومد. باید تحمل می کرد
  »ین می کنین؟چی کار دار« :شد وگفت 

قبل از اینکه دنبال تو بیایم این درها . دارم درو می بندم« :تاو از کار خود دست کشید و گفت 
  »خب آماده اي برویم؟. را باز کردم تا بعدا به مشکل برنخوریم حالا هم دارم می بندم

  »آره ، مرحله ي بعدي چیه ؟« :هري 
  ».عهده ي این کار هم بر بیايویکت میسچویوس ، قدرت روح ها باید از « :تاو 

از همون قدرت سایه ها استفاده می کنیم و تو به خانه ي « :تاو گفت . هري سري تکان داد
  «.زود به اونجا می ري. فقط تو ذهنت خانه ي دوم رو متمرکز کن. دوم می روي

. سپس بر روي خانه ي دوم تمرکز کرد و تو ذهنش حرکتی را آغاز کرد» باشه « :هري 
هیچ فرقی . مانند خانه ي قبلی بود. در مقابل خانه اي قرار گرفته بود. مانش را باز کردچش

یادت باشه به . خب تذکرات ، وارد اتاق که شدي وارد کوهستان بولوي می شوي« . نکرده بود
هیچ . این مرحله همین یه تذکر را داره. چون روحش میاد سراغ تو. هیچ مرده اي فکر نکنی

حالا چه جوري باید راهت رو انتخاب کنی را باید در مسیر .  روحی فکر نکنموقع به هیچ
راه این کوهستان خیلی خیلی راحت تر از کوهستانی است که . مستقیم حرکت داشته باشی

  ».اما مواظب روح ها باش. مرده ها در آن پس از بازگشت می رن هست
  »باشه « :هري 
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  ».ر اتاقپس بریم سمت ساختمان که بروي د« :تاو 
باید وارد . دوباره همان سه در بود. در را باز کردند و داخل شدند. سپس به سمت خانه رفتند

  . در وسطی میشد
فکر می کردم ماه ها . من فکر نمی کردم ایم قدرت گیري من انقدر سریع اتفاق بیافته« :هري 

  ».در ان قرار داشته باشم
تو اگر همین . بدونی که کنترل سه قدرت مشکلهنه ، قدرت وارد تو میشه اما باید « :تاو 

  ».جوري پیش بروي تا سه روز دیگه کارت اینجا تموم میشه و می تونی بر گردي
  »این عالیه « :هري 

سوز . هري به سمت در رفت در را باز کرد و وارد شد. تاو لبخندي زد و به در اشاره کرد
کوههاي بلندي در دو طرف او قرار . دسرما بیداد می کر. عجیبی سر تاپایش را فرا گرفت

  .داشت و یه جاده ي باریک در بین دو کوه بلند قرار داشت
  »می خوام براي ابدیت تلاش بکنم تا به دنیاي  پایان برسم « 

شاید . روحی پرواز کنان این جمله را می گفت و حرکت میکرد. هري به سمت صدا برگشت
بعد از چند .  وقتش را تلف نکرد و سریع حرکت کردبیشتر. او هم داشت به دنیا باز می گشت

به سمت چپ و راست . از کدام سمت  باید می رفت. دقیقه راه رفتن به دو راهی اي رسید
کمی . طبق غریشه اي که داشت این تصمیم را گرفته بود. به سمت راست حرکت کرد. نگاه کرد

او زیاد دو نگرفته بود . فاق می افتدچه جوري این ات. او تعجب کرده بود. دیگر نیز حرکت کرد
بر روي . باید کمی استراحت می کرد. از حرکت ایستاد. اما احساس خستگی زیادي می کرد

  »مگر مرا این زیر نمی بینی . مگه کوري اي بی شرم« . زمین نشست
خیلی « :سریع بلند شد و گفت . او روي یه روح نشسته بود. هر به سمت پایین نگاه کرد

  ». ندیده بودمتون.  می خواممعذرت
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اما شماها . ما هم مثل شما آدم بودیم« :روح در حالی که به سمت هوا پرواز می کرد گفت 
  ».... همیشه . به هیچ چیزي دقت نمی کنید. چقدر سر به هوا هستید

او باید کمی . هري برگشت. او از هري بسیار دور شده بود. هري دیگر صداي روح را نشنید
اینجا « :به سمت زمین نگاه کرد و گفت . اگر نمی کرد از حال می رفت.  می کرداستراحت

خوشحال شد که . دو سه بار دیگر هم این سوال را تکرار کرد اما جوبی نشنید» کسی نیست؟
خیلی زود هم به خواب . چشمانش را بست. بر روي زمین نشست. کسی اونجا ننشسته است

  .خیلی راحت به خواب رفت. راحتی فرو می رفتاحساس می کرد در جایی به . رفت
  »به جمع ما برگشتی؟. عزیزم« 

هر . پنج روح در بالاي سر او بودند. به اطراف نگاه کرد. هري آرام آرام چشمانش راباز کرد
همان هایی بودند که هري در عالم خواب به آنها فکر . پنج روح هم براي هري آشنا بودند 

این کار باعث . او نباید به کسی فکر می کرد. رگ هري خشک شدناگهان خون در . می کرد
مامان ، بابا ، « :سریع از جایش بلند شد و گفت . این می شد که او در دنیاي ارواح بماند

سپس با سر به آن دو نفري که نمی شناخت اشاره کرد که » .سیریوس لطفا ازم فاصله بگیرید 
  .آنها هم عقب تر بروند

یعنی پدر بزرگ تو و . پدرم و مادرم. معرفی می کنم« : تر آمد و گفت پدر هري نزدیک
  »درسته؟. مطمئناً قبلا ندیده بودیشون. مادربزرگ تو

به . خیلی شبیه او بود. به سمت پدر بزرگش هم نگاهی کرد. هري به پدر ش نگاهی انداخت
اس قبلی از او هري کمی آن احس. او هم خیلی خوشگل بود. سمت مادر بزرگش هم نگاه کرد

چرا معطلی بیا بریم خونه « :مادرش . دور شد و داشت به پدر و مادر وبقیه افراد نگاه می کرد
  »دیگه؟

  »... من ... من ... من « :هري نگاهی کرد و گفت 
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راه بیافت . بیا بریم انقدر من من نکن« :مادر هري نگاهی از بالا به پایین انداخت و گفت 
  ». شون بدهجیمز راه رو ن. دیگه

پدرش سریع حرکت می کرد و هري براي رسیدن به او باید دو . هري دنبال پدرش حرکت کرد
  » پدر ، شما چرا برنگشتید؟« :می گرفت 

هرگز . چون من اینجا کار داشتم« :پدر هري هماطور که داشت به راهش ادامه می داد گفت 
  ».اون دنیا فقط رنج بود.  دیگه هستخیلی بهتر از جاي. اینجا را با اون دنیا عوض نمی کنم

به نظر او اون کارهایی که اون کرده بود . هري به پدرش که تند تند راه می رفت نگاه انداخت
  .اما انگار او خوشحال تر بود. باید به رنج این دنیاش اضافه می کرد

من . یمرسید« :پس از کمی راه رفتن پدر هري ایستاد و گفت . دیگر تا آخر راه حرفی نزد
پدر هري . نوري خیره کننده از آن خارج شد. سپس در را باز کرد» .تو بعدش بیا. اول می رم

. مادربزرگ و پدر بزرگش هم به داخل در رفتند. سیریوس هم به داخل رفت. به داخل رفت
  » برو دیگه ، منتظر چی هستی « :مادرش گفت 

سریع شکی به هري . ب در گذاشتقدم به چهار چو. هري قدم زنان به سمت در حرکت کرد
. داشت با سرعت سرسمام آوري به عقب بر میگشت. عقلش مربوط به خودش نبود. وارد شد

بگویید چیکار « :هري گفت . سه نفر بر  روي زمین زانو زده بودند. در اتاقی قرار داشت
آن . ودمربوط به لرد ولدمورت ب. این صدا مربوط به خودش نبود. هري متعجب شد» کردید؟

مرگ خوار اول سرش را بالا آورد . افرادي هم که بر روي زمین بودند مرگ خوارا بودند
همین اتاق بقلی . همه ي کسانی که گفته بودید را پیدا کردم و به پیش شما اوردم« :وگفت 
  » هستند

تو هم تونستی نیرو . خب تو گري بک. تو برو اوري « :هري خنده ي وحشتناکی کرد و گفت 
  »ع کنی؟جم
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تونستم . بله ارباب« :مرگ خوار دوم که اسمش گري بک بود سرش را بال آورد و گفت 
  ». بیست گرگینه دیگه به افرادتات ضافه شد. بیست انسان را تو این یه هفته گاز بگیرم

تو هم . پاداش می گیري گري بک. آفرین« :ولد مورت خنده اي بلند تر از قبل کرد و گفت 
تو هم . خب تو چی اسنپ.  همه چیز با لرد ولدمورت یاري داره می کنه.می تونی بروي

  »تونستی نشونی اي از افراد محفل بگیري؟
. بیشترشون رو پیدا کردم و نیمی از اونها را از بین بردم . تونستم.  بله لرد سیاه « :اسنیپ 

  ». نصف شون هم شما ازبین برده بودید
یعنی اینکه اسنیپ می . بر گشت و دستش را بالا بردولدمورت خنده اي شیطانی تر کرد و 

» نه پاترنگو که باز هم اینجایی ؟« . :ولدمورت شروع به قدم زدن کرد. تونه از اتاق خارج شه
باید . باید سریع خارج می شد. هري تازه متوجه شده بود که وارد بدن ولدمورت شده بوده

اما سریع از بدن ولدمورت . ا فرا گفت دردي سر تا پاي هري ر» کروشیو « . سعی می کرد
او نباید به دنیاي مرده ها . خارج شد و خود را بر روي زمین درست مقابل در باز شده دید

  . سریع بلند شد و شروع کرد به دویدن. می رفت 
  » کجا هري ؟ داري ما رو ترك می کنی ؟« :صدایی از پشت سرش شنید که می گفت 

اما در دنیاي او ولدمورت داشت همه .  از پدر و مادرش سوا شوداین براي هري سخت بود که
حد اقلش . باید اون دنیا ا نجات می داد. دنیا داشت  رو به سیاهی می رفت. را از بین می برد

می توانست از این نیرویی که می گرفت استفاده کند و دو یا بیست نفر از مرگ خوارا را 
  .بهتر از هیچی بود. بکشد

  »مگه به پیش من نیومده بودي؟. ري میريکجا دا« 
مردي در . برگشت. هري ایستاد انقدر سریع حرکت کرده بود که نمی دانست کجا قرار داشت

شما کسی هستید که نیروي روح ها را به من می « . فاصله ي نزدیکی از او ایستاده بود
  »دهی؟
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مگه کسی . در عجله داريچق. آره ، اما چرا انقدر هول شدي« :مرد خنده اي کرد و گفت 
  ».دنبالت کرده

  ».نه ، یعنی آره ، ولش کنید حالا کار را اگر میشه سریع تر بکینم و من برم«:هري 
  ».باشه ، دستتت رو بده به من « :مرد 

دباره همان احساس . هري به مرد نزدیک شد و دستش را بالا آورد و دست مرد را گرفت
اما نیمی دیگر . حساس می کرد که قلبش دارد پر می شوددوباره ا. قبلی بهش دست داده بود

اما نباید از هوش می . داشت از هوش می رفت. نمی توانست چشمانش را باز کند. از قلبش
دوباره براي سومین بار در آن . این نباید اتفاق می افتاد. چون موجب مرگش می شد. رفت

. هیچ حسی نداشت. نش کوفته بودتمام بد. روز هري احساس کرد که بیش از حد قوي است
دري در . احساس خستگی بیشماري می کرد. بلند شد و تلو تلو خوران روي پاهایش ایستاد

. کار تمام شده بود و هري باید باز می گشت. مرد دیگر نبود. به اطراف نگاه کرد. مقابلش بود
 پرید و هري را در هوا تاو جلو. به داخل اتاق افتاد. به سمت در حرکت کرد و در را باز کرد

سپس » .باید زود استراحت کنی. خیلی هم خسته شدي. خیلی کار کردي امروز« . گرفت
  .هري زود به خواب رفت. چوبه اش را بالا آورد و وردي را خواند

***  
احساس می کرد که تازه . دیگر احساس خستگی ي قبلی را نمی کرد       . هري از خوب بلند شد    

از در که خارج شد متوجه ي منطقه        . یش بلند شد و به سمت در رفت       از جا . متولد شده است  
. اتاق هیچ شبیه اتاقی نبود که قبلا دیده بود. ي جدیدي شده بود که تازه در آن قرار گرفته بود

یـک  . در گوشه ي اتاق دو صندلی قرار داشت. داراي چهار در بود. خیلی با قبل فرغ می کرد   
روي یکی از صندلی ها . ه در پشتش آشپزخانه اي قرار داشتاوپن در سمت دیگر اتاق بود ک      

کـار  . خیلی خسته شده بود   . تازه داشت به یاد می آورد که چه اتفاق هایی افتاده بود           . نشست
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با روح پدر و مادرش و بقیه افراد خانواده اش . هاي زیادي را در اتاق روح ها انجام داده بود         
  . بر قرار کرده بودبا ولد مورت ارتباط. صحبت کرده بود

هـري چـه   . اما براي چه کـاري؟  . داشت نیرو جمع می کرد    . ولدمورت داشت قوي تر می شد     
این ارتباط ها به نوعی بود که ولدمورت به راحتی او را     . جوري با او ارتباط بر قرار کرده بود       

  .اما زود توانست از بدن او خارج شود. ا شکنجه شده بود. شکنجه هم می داد
باید از ولدمورت تشکر کنی که زندگی اي دوبـاره بـه   . ن هم باعث شد که الان اینجایی     همی« 

  ».بهت مگه نگفته بودم که به هیچ دوستی که مرده فکر نکن. تو بخشید
رو بروي هري بـر روي      . تازه وارد اتاق شده بود    . صداي تاو بود  . هري به سمت صدا برگشت    

ولـدمورت چـه جـوري      . سـلام « :هري گفت . یک صندلی دیگر نشست و به هري نگاه کرد          
  »باعث شد من دوباره به زندگی بر گردم؟

اون در اون لحظه که آماده دور کردن تو از خودش نبود باعث شد تو بـه اون نزدیـک                    « :تاو  
اگه اون لحظه ولدمورت غفلت نمی کرد تو وارد دنیاي مرده ها . یعنی وارد جسم اون شی. شی

اما ولدمورت در آخرین لحظه تو رو برد و چـون تـو رو   . می مردياون موقع هم   . شده بودي 
در درون خودش احساس کرد تو رو از خودش پرت کرد و این باعث شد از چهار چوب در                   

همون لحظه هم تو فهمیدي که دنیـا بهـت          . و از دنیاي مرده ها خارج شی      . به بیرون پرت شی   
باعث شد قید خانواده ات رو بزنـی و بـه   احتیاج داره یا خودت این موضوع رو پیدا کردي و      

سر راه هم از خوششانسیت که از راه منحرف شـدي بـه مـرد روح هـا بـر      . راهت ادامه دهی  
  ». خوردي و قدرت روح ها رو گرفتی

  »اما من چرا انقدر خسته شده بودم؟« :هري که از این ماجرا تعجب کرده بود  گفت 
از . رج شدي و با روحت به سمت ولـدمورت رفتـی          تو ، تو همون لحظه از اون در خا        « :تاو  

اتفاق افتادن سریع این موضوع انرژي بسیاري از تو خـارج شـد و از جایـت کنـده شـدي و             
امـا بـاز    . انرژي اي باور نکردنی   . این خیلی انرژي زیادي می خواد     . دوباره به جایت برگشتی   
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ا نزدیـک بـود تـو همـون         ام. خودت از اون انرژي استفاده کردي و قدرت رو دریافت کردي          
  ».قدرت بمونی و از بین بري

مـا کجـا   « :دوباره به اطرافش نگاه کـرد و گفـت         . چقدر کار انجام داده بود    . هري آهی کشید  
  »هستیم؟

  ».یا آخري. کلبه ي سوم« :تاو 
  »من چند ساعت خوابیدم ؟« :هري 

ت در مقابل ایـن سـه روز        اون انرژي اي که از تو رف      !!!!!!!!!  سه روزه تو خواب بودي    « :تاو  
تمام انرژي اي که در طی این چنـد مـاه از آن اسـتفاده نکـرده بـودي رو اسـتفاده                      . هیچ بود 

  ».کردي
  »مرحله ي بعد کی شروع میشه؟« :هري 

  »بعد از ظهر به سمت اون اتاق می ري. کمی صبر کن« :تاو 
 آشپز خانـه رفـت و بـا    تاو از جایش بلند شد به سمت . سپس با دستش به اتاقی اشاره کرد      

شما که می تونید جادو کنید چرا از   « :هري که تعجب کره بود گفت       . سینی اي از غذا برگشت    
  »جادو براي این کارها استفاده نمی کنید و تو همه ي   خونه هاتون اشپز خونه می زنین؟

ز جـادو  هیچ خوشـم نمیـاد کـه ا   . من خوشم میاد این کارها رو بکنم . این سوال نیست  « :تاو  
  ».خب حالا صبحانتو بخور که کمی قوت و انرژي بگیري. استفاده بکنم
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  فصل هجدهم
 پیروزي بر مشکلات

  
هري در اتاقش بر روي تخت نشسته بـود  . صبح داشت سریع و بدون هیچ اتفاقی می  گذشت     

اید هري در مورد این موضوع فکر می کرد که ب     . و تاو هم براي کاري از خانه خارج شده بود         
زودتر مراحل رو تمام می کرد و به دنیاي جادوگري باز می گشت و کمک جادوگرانی که بـه          

هیچ اطلاعی در مورد هـیچ کـدام از دوسـتانش و دنیـاي جـادوگري            . او نیاز داشتند می شد    
یعنی هیچ کسی نمانده بـود      . اما سریع تر باید در مورد آنها اطلاعاتی بدست می اورد          . نداشت

در فکر همین موضوع بود . ارتباط برقرار کند و در مورد دنیا اطلاعاتی بدست آوردکه او با او 
  . که ناگهان جرقه اي در ذهنش پدیدار گشت

پـس  . پرنسس ماریا به او گفته بود که در تمام لحظات و در تمام مکان ها به کمک او می آید       
سه .  کرد پرنسس ماریا   آرام در ذهنش تکرار   . حالا می توانست از پرنسس ماریا کمک بگیرد       

  .چهار بار دیگر این اسم را صدا کرد
  »با من کاري داشتید ارباب ؟« 

امـا  . دختري خوشگل در مقابل او قرار داشـت . هري از جایش پرید و به سمت صدا برگشت       
هـري کـه   . او تقریبا هم سن هري بـود   . چرا تا حالا به پرنسس ماریا اینگونه نگاه نکرده بود         

شما سنتان کوچیکتر میشه بـه  . آره ، اما شما کی هم سن من شدید        « :د پرسید   متعجب شده بو  
  »جاي اینکه بزرگتر بشه؟
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نه ارباب ، من بر اساس نیاز شما تغییر داده می « :پرنسس ماریا خنده اي نخودي کرد و گفت     
شما از درون به دختري نیاز دارید که هم سـن و سـال خودتـان باشـد و ایـن را نمـی                 . شوم
  ».یددون

اما ناگهان انگار سوالی در ذهنش پدیـد  . دوباره یاد جینی افتاده بود . هري سرش را خواراند     
اون روزي که من براي یه کاري رفته بودم  . یه سوال داشتم  « :آمده باشد و سریع آن را پرسید        

ی و بعد ولدمورت منو می خواست بکشه اما شما گفتید که من تا وقتی که در سه پیچ هستم نم
میشه برام  . اون قبل از پیچ سوم مرد     . حالا جینی هم تو سه پیچ بود و اما اون مرد          . تونم بمیرم 

  »توضیح بدین چه جوري ؟
قرار بود فقط شما وارد سه پیچ بشین امـا اون           « :پرنسس ماریا همانطور که ایستاده بود گفت        

فقط . به عنوان عضوي ازآنروز چون جینی نیز همراه شما بود اون هم وارد مسابقه شد اما نه           
بعدا که من براي کمک به شما اومدم به من گفتند . چون وارد شده بود اون رو قبول کرده بودند

  ».براي همین بود که سه پیچ روي جینی تاثیر نداشت. که باید به جینی هم کمک کنم
او، او را   . دتازه یادش افتاد که براي چی پرنسس ماریا را صدا کرده بـو            . هري سري تکان داد   

میشه به من بگی که تو این یـه هفتـه     « :احضار کرده بود که در مورد دنیاي جادوگري بپرسد          
یعنی بـراي وزارت چـه اتفـاق هـایی          . اي که من نبودم چه اتفاقی تو دنیاي جادوگري افتاده         

  »افتاده؟
  ».بشما از من می خواهید تمام ماجرا ها را ایستاده بگم اربا« :پرنسس ماریا گفت 

مـن از ایـن اسـم       ... دیگه هم به من اربـاب نگـو         ... بیا بشین   . اصلا یادم نبود  ... اوه  « :هري  
  »!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!خوشم نمیاد 

سس ماریا کمی به هري نگـاه       پرن. هري کمی عقب تر رفت    . پرنسس ماریا کنار هري نشست      
از اون شبی که شما به طور ناگهانی غیب شدید تمام دنیاي جـادوگري تـرس      « :کرد و  گفت     

چون اون ها فکر میکردن که ولدمورت آنقدر قوي . یعنی همه ي افراد می ترسیدند . ور داشت
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ما دیدند کـه   کمی صبر کردند ا   . شده است که توانست جلوي اون همه آدم شما را با خود ببرد            
از شما خبري نشده است بیشتر آنها انگلستان را ترك کردند تا هم جـان خودشـان را نجـات           

سه روز بعد از غیب شدن شما حدود پنجاه مرگ خوار           . دهند و هم جان بقیه خانواده شان را       
و سی یا چهل گرگینه و اژدها و غول غارنشین به وزارت خونه حمله کردنـد و آن را ویـرون      

دنیـاي  . اما افرادي که زنده ماندن فرار کردند و در یه روسـتاي جدیـد مـستقر شـدند                 . دکردن
جادوگري فکر نمی کرد که به این راحتی وزارت خانه از بین برود براي همین از قبل برنامـه                    

. یعنی تقریبا داشت پیروز می شد که با اومدن ولدمورت ا کارها خراب شـد              . ریزي نکرده بود  
تـا  . همه ي افرادي که باقی مانده بودند از بین رفتند   . گه نتونست جادو بکنه   یعنی هیچ کس دی   

. دو روز انگلستان آرام بود که خبر رسید که سی الی چهل روستاي مشنگ نشین ویرون شدند     
یعنی الان جمعیت کل انگلستان بدون وجود مرگ خوارا         . ترس وزارت خونه رو در بر گرفت      

این براي وزارت خونه بزرگ ترین تهدیـد در طـول قـرن             .  کنه از پانصد هزار نفر تجاوز نمی     
وزارت خونه یه نامه اي را هم از طرف ولدمورت دریافت کـرد کـه تـو اون                . اخیر بوده است  

همچنین . نوشته شده بود که به زودي زود انگلستان تبدیل به کشور قدرت و ترس خواهد شد           
ی کنه و از اطراف انگلستان جـادوگران را         وزارت خونه داره تند تند روستاي خود را کامل م         

  »!این براي دنیاي جادوگري یعنی فاجعه. در این روستا می آورد
سـریع تـر از   . پس ولدمورت داشت کارش خیلی سریع پیش می رفـت   . هري سري تکان داد   

اصلا فکر نمی کرد که یه روزي انگلستان بـه راحتـی بـه           . آنکه هري فکرش را قبلا کرده بود      
ولد مورت تنهـا بـه   . اگر این طور پیش می رفت دنیا نیز نابود می شد. ودي می رفت سوي ناب 

هري رو به سـوي پرنـسس   . این کشور اکتفا نمی کرد و به کشور هاي دیگه نیز حمله می کرد       
فقط یه چیز دیگه هنوز سه پیچ پابرجـا  . مرسی از اینکه منو کمک کردي     « :ماریا کرد و گفت     

  »هست یا نه؟
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. بله ، فقط مغلوم نیست مرحله ي بعـدي اش کیـه  « :یا از جایش بلند شد و گفت     پرنسس مار 
  »خداحافظ 

  .و هري را با افکارش تنها گذاشت. پس سریع غیب شد
***  

هر چه زودتر این مرحله را تمـام  . این مرحله آخرین مرحله اي است که در پیش رو داري        « 
 مرحله تو باید قـدرت انـسانی قـدرت    این. کنی راحت تر می تونی به دنیاي خودت برگردي        

دنیایی که قراره در آن قرار بگیري دنیایی است که . جادوگر بزرگ تمپ کنسرن رو یاد بگیري     
تو در این دنیا راه خودت را مـی  . دنیاي وسوسه ها . در ان وسوسه و دروغ و درویی پر است        

در این اتاق با هر  . روي و پس از گذشتن از یک جاده ي کوچک از در دیگر بیرون  می آیی
پس از تمام شدن راه تمام قدرت مورد نیاز در تکه ي سوم . قدم تو قدرتی تو رو فرا می گیره 

اینو بدون که در این اتاق نباید به هیچ یک از اهدافی که قلبت می . قلب تو قرار خواهد گرفت
ت دچار مشکل چون باعث میشه قلبت از راه اصلی خارج شه و در گرفتن قدر    . گه عمل کنی  

نباید به هیچ یک . اینو باید بگم که خود تو باعث به وجود آمدن خیلی از چیز ها می شی   . شه
بعدا می . باید به خودت کنترل کنی    . از اتفاق هایی که رو به رویت به وجود می اید توجه کنی            

تـونی  مـی  . تونی از این قدرت وسوه ات استفاده کنی و در جاهاي مختلف اونو به کار ببـري          
دیگران را به راحتی با توجه به اونچه که دوست دارن وسوسه کنی بدون اینکه طرف مقابلـت               

اما باید بدونی که تمام اون کارها بستگی بـه ایـن داره کـه تـو در           . متوجه ي عمل کاري بشه    
دیگه مثل مرحله ي پیش نشه که خیلی راحت مجذوب پدر      . مقابل این وسوسه ها تحمل کنی     

 ت شدي و به راحتی از راه اصلی ات خارج شدي و از مقصودت گم شـدي و                   و مادر بزرگ  
باید بدونی که مرحله ي آخر آسون تـرین مرحلـه و در عـین    . خود را به مرگ نزدیک کردي 

این مرحله از تمام مرحله ها باید زودتر تمـوم          . حال پیچیده ترین مرحله ي موجود می باشد       
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فقط باید بزاري قلبت آزاد باشه و براي گرفتن نیـرو جـا   یعنی نباید به هیچی فکر کنی و       . بشه
  ».فهمیدي من چی گفتم. داشته باشد

اما در ذهنش یه سوال به وجود آمده بـود و سـریع سـوالش را از تـاو             . هري سري تکان داد   
  »می خواستم بدونم که قدرت انسانی فقط وسوسه هستش؟« :پرسید 

امـا اینجـا تـو فقـط      .  اون چیزیه که تو فکر می کنی       نه ، قدرت انسانی خیلی فرا تر از       « :تاو  
بقیه را خودت باید در درون خودت پیدا . بزرگ ترینش که وسوسه می باشد رو یاد می گیري  

  ».کنی
  »اما چرا قدرت وسوسه ؟« :هري 

به خاطر اینکه این قدرت شوم ترین قدرتیه که در درون یه انسان می تونه وجود داشته « :تاو 
کنسرن هم جادوگر شومی بود و این قدرت را در خود بیش تر از تمام قدرت هـا          تمپ  . باشه

  ».پرورش داد
  »این قدرت براي من باعث انجام کاري هم میشه؟« :هري 
همه چیز علت داره و براي کـار خاصـی بـه            . هیچ چیزي بدون علت به وجود نیومده      « :تاو    

می فهمی کـه چـی مـی    . ن کار می خورههر معلولی یه علتی داره که فقط بدرد آ . وجود آمده 
  »گم؟

. هري سري تکان داد و به دري که قرار بود تا چند لحظه ي دیگر در آن می رفت نگـاه کـرد         
. باید هر چه زودتر وارد شـی      « :تاو به هري نگاهی کرد و به سمت در برگشت و سریع گفت              

در درون قلعه . گیري از در بعدي که خارج شدي خود به خود در درون قلعه بزرگ قرار می           
  ».حرکت کن. آماده اي . در درون اتاقی که مشعل در آنجا می باشه. ي خدایان

. داشت به سمت آخرین مرحله می رفت. به سمت در به آرامی قدم برداشت. هري نفسی کشید
  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!به سمت آینده اي دیگر
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تاو بـه او لبخنـدي   . به عقب نگاه کرد .  شد به درکه رسید در به آرامی با صداي غیژ غیژي باز          
  . بر گشت و به داخل اتاق رفت. هري هم براي جوا ب لبخندي زد. زد

یه جاده اي که . تاو درست می گفت  . به محض وارد شدن به اتاق وارد یه جاده اي بزرگ شد           
جب این براي هري تع. جاده از گل تشکیل شده بود. فقط عرض داشت  و داراي طولی کم بود

. او باید شروع می کـرد . یه زمین کاملا صاف. آور بود که در این جاده حتی یه سنگ هم نبود      
  . سریع شروع به راه رفتن کرد

تا دو الی سه دقیقه هیچ احساسی نداشت اما کم کم داشت احـساس خاصـی بـه دسـت مـی             
 بـین رفـتن   انقدر که نزدیک پر شدن و از   . احساس می کرد که قلبش دارد پر می شود        . آورد  

. نفسش بالا نمی آمـد  . نفس کشیدن تقریبا داشت برایش سخت می شد       . از حرکت ایستاد  . بود
انگار دوبـاره راه گلـویش     . فشاري به خود آورد و نفس عمیقی کشید       . اما باید تحمل می کرد    

درذهـنش تکـرار   . به خودش دوباره فشار آورد    . دوباره می توانست نفس بکشد    . باز شده بود  
اون . مقـدار کمـی راه مونـده   . من نباید خودمو بـازم  . آروم آروم داره نیرو تو تنم میره      « :کرد  

من قلم نـه بـراي    . من باید براي کم برم    . بیرون آدماي زیادي هستن که به کمک من نیاز دارن         
بزرگتـر از  . قلب من خیلی خیلـی بزرگـه  . این نیرو بلکه براي هزارن نیروي دیگه هم جا داره  

دارم نیرو می گیرم که بتونم جلوي . قلبم داره بزرگ میشه. من انتظارش رو دارماون چیزي که 
اگه سیریوس اینجـا بـود مـی گفـت     . اگه دامبلدور اینجا بود می گفت ادامه بده. شر رو بگیرم 

هري ایـن  » .حرکت می کنم با قلبی بزرگتر. نباید خسته بشم. پس من باید ادامه بدم  . ادامه بده 
. انگار نیرویی دویاره داشت وارد قلبش می شـد        .  بار در ذهنش تکرار کرد     جمله را سه چهار   

آرام . اما نباید این نیرو را بیرون می انداخت و نباید به آن فکر می کرد که آن نیرو از بین برود    
احساس می کرد دارد    . دیگه اون اساس خفگی قبلی را نداشت      . آرام باز شروع به حرکت کرد     

خیلـی  . خیلی دلش می خواست با جارویش پرواز کند. پرواز با جارویشاونم . پرواز می کند 
الان جـارویش را مـی   . باید با جارو پـرواز مـی کـرد    . وقت بود که با جارو پرواز نکرده بود       
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اون نباید به جارویش فکـر  . این صداي هري بود که در ل منطقه طنین افکند        » نه  « ... گرفت  
اون داشـت بـه     . ي نیروها به درون قلبش جلوگیري می کرد       این کار از اومدن ادامه      . می کرد 

زاید راهی  . دوباره حرکت کرد  . نباید به جارو فکر می کرد     . راحتی وسوسه ي خودش می شد     
می تونست به . می تونست بعد از این مراحل به پیش هاگرید بره. تقریبا رسیده بود . نمانده بود 

پدر و مادرت رو بهت می دم ، به .... عی فکر کنی نه ، تو نباید به هیچ موضو      ... پیش هرمیون   
نه نباید به موضوعی فکر مـی کـرد ، بیـشتر بـه         ... شرطی که اون نیروي سري را به من بدي          

مـی  ... از سنگینی این فکر ها پلک هایش بر هم داشت گذاشته می شـد         . خودش فشار آورد  
 ین نمی بره می تـونم بعـد از یـه    تونم آروم آروم همینجا بخوابم ، یکم خواب که چیزي را از         

خواب خیلی خیلی دراز برم از در بیرون و تاو رو خوشحال کنم که من اولین نفري بـودم کـه      
خواب نه هري تو نمی خواي بخوابی تو بایـد راهـت رو             ... تونستم نیرو ها را به دست بیارم        

در قهوه اي رنـگ  . بري ،پاهایش نیز داشت سست می شد ، اما فقط چند قدم دیگر مانده بود              
می تونیم با همدیگه دنیا رو به تصرف در بیاریم ، من لرد سیاه و تو هـري پـاتر     ... را می دید    

نـه  .... می تونیم با هم دیگه قدرت هامون رو روهم بریزیم و از آن خیلی جاها استفاده کنـیم          
 می زد و    هري همین حرف را با خودش     ... هري به ولدمورت هم فکر نکن رسیدي ، رسیدي          

بعد از . داشت به آخر راه ي رسید. با وسوسه هایی که به سراغش می امد نیز کلنجار می رفت
این همه روز تلاش سختی می تونست راحت باشه و کمی خیالش از بابت یکی از کارهایی که 

  ... رسید م ... در پیش رو داشت راهت باشه 
مراحل . ره ي در قهوه اي رنگ را چرخاندهري به آخر راه رسید دستش را دراز کرد و دستگی

از در خارج شـد و  . او توانسته بود تمام قدرت ها رو بگیره     . پیروز شده بود  . را تمام کرده بود   
  . در را پشت سرش محکم بست
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احـساس مـی کـرد خیلـی        . دوباره همان احساس قبلی اومد به سراغش      . کمی تلو تلو خورد   
کمی چشمانش را بست و با خودش تکرار کرد       . وردنمی توانست تکون بخ   . سنگین شده است  

  . نیروي من به آخر نرسیده و می تونم خودم رو پیروز بکنم
حالا راحـت تـر مـی توانـست      . احساس سنگینی از او خارج شده بود      . چشمانش را باز کرد   

  !اتاقی سبز رنگ. در درون یه اتاقی قرار داشت. ببیند 
به عقب نگاه کرد دري که از آن تازه به داخل   . جود داشت به اطراف نگاه کرد یه در در اتاق و        
می خوام بـدونم   ... اما نمی دونست اتاق براي چی سبزه        . اتاق اومده بود دیگه وجود نداشت       

هري احساس مـی کـرد      . این سوالی بود که در ذهن هري با تاکید گفته شد          ... اتاق چرا سبزه    
آن یه مشعل بـود  . کم کم جسم ضاهر شد . ..چیزي بزرگ . چیزي در مقابلش ضاهر می شود  

نور ها از اطرافش پرواز می کردند و به درون مشعل می رفتنـد و از    . که نورش سبز رنگ بود    
آن همان مشعل بود همان مشعل سبزي که می توانست          ... طرف دیگر مشعل خارج می شدند       

  » خب باید به اون مشعل دست بزنی  « ... قدرتش را تثبیت کند 
ایـن جملـه را از تـاو    . تاو در چهار چوب همان در ایستاده بود   .  به سمت صدا برگشت      هري

... به مشعل رسید سـرمایی از درونـش بـه پـا خواسـت           . به سمت مشعل حرکت کرد    ... شنید  
اولین اشعه ي سبزي کـه بـه دسـت        ... دستش را بال برد     ... احساس سرماي فراوانی می کرد      

  . به درون مشعل بردهري رسید هري را بلند کرد و
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  فصل نوزدهم
 مشعل سبز

  
. او در تالار بزرگی قرار گرفتـه بـود        . به اطراف نگاه کرد   . بر روي سطحی به آرامی فرود آمد      

. اشعه هاي سبز از دیوار هر لحظه بیرون می آمدند و از سمت دیگر به درون دیوار می رفتنـد            
  . ز رنگ تمام آن فضا را غیر عادي می کردنور سب. تالار سقف بلند و فضایی غیر عادي داشت

. از سکوت آن تالار کم کم ترسی در وجودش پیدا مـی شـد  . هري قلبش شروع به تپیدن کرد  
دیوار هاي سبز رنگ صداي قدم هاي آرام او را منعکس می         . هري آرام شروع به حرکت کرد     

سرعت .  نکرده بودتا حالا انقدر احساس ترس    . ترس در وجود هري دو چندان شده بود       . کرد
کمـی دیگـر   . این چه حسی بود که در وجودش به وجـود آمـده بـود   . تپیدن قلبش بیشتر شد 

دیگه صداي پاهاي او فقط در سالن شنیده        . پس از کمی حرکت از حرکت ایستاد      . حرکت کرد 
پس کـسان دیگـري هـم در        . بلکه صداي پاهاي بیشتري در سالن پیچیده می شد        . نمی شدند 

تاو در مورد این مرحله هیچ چیزي بـه او نگفتـه   .  آرام آرام شروع به حرکت کرد    .سالن بودند 
کاش چیزي در مورد این مرحله از او می         . نمی دانست کجا باید برود وچه کار باید بکند        . بود

احساس می کرد از مقابـل او سـه نفـر دارنـد بـه او      . ناگهان احساس عجیبی پیدا کرد  . پرسید
سـه پیرمـرد   . کم کم آن سه نفر به او نزدیک مـی شـدند  . یش ایستادسر جا. نزدیک می شوند  

هري صورت آنها را واضح می . سه پیرمرد نزدیک شدند  . شاید نگهبان این مشعل بودند    . بودند
. چشمانشان سبز بـود . هر سه پیرمرد داراي ریششی بودند که تا پایین پاهاشان می رسید      . دید

سـه پیرمـرد کـه    .  صحنه ي قشنگی به وجود آمده بود     .رداهایشان بر روي زمین کشیده میشد     
. تقریبا شبیه هم بودند داشتند به یه جهت و به یه خط و در یه مسیر هماهنگ راه مـی رفتنـد                     
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خودش هم نمی داست این قدرت از کجا        . هري با دیدن این صحنه قدرت بهش دست می داد         
  . شدو براي چه این قدرت داشت وارد او می . به او دست می دهد

یکـی از آن پیرمردهـا رو بـه هـري کـرد و              . هري به آنها زل زد    . سه پیرمرد به هري رسیدند    
خوشحال هستم که تاو توانست یه فردي را انتخاب کند تـا  . تو وارث جدید ما هستی« :گفت  

این همه سال تلاش کرد . واقعا خودش هم خسته شده بود. بتواند نیرو هاي ما را نگهداري کند
اما تو پسر تو چه قدرتی داري که تونـستی  . احت می تونه به زندگی عادي ادامه بده      و حالا ر  

  »این نیروهاي زیاد را در خودت بگیري؟
هـري بـه   . دو پیرمرد دیگه نیز با شنیدن این حرف سر خود را به نشانه ي تائید تکـان دادنـد            

  .پیمرد فقط داشت نگاه می کرد
یـه قـدرت از     . می تـوانم حـدس بـزنم      « : گفت   پیرمرد که دید هري حرفی نمی زند خودش       
فقط قدرت خودش را داشت و با       . دقیقا عین تاو  . خودت و دو قدرت از دیگران به تو رسیده        

تـو هـم داري از قـدرت دیگـران     . قدرت ماها جمع شد و توانست آن قدرت ها را کامل کند      
  »استفاده می کنی؟

سـه پیرمـرد بـا او بـه     . در او ریخته بود   دیگه اون ترس قبلی     . هري اینبار دیگه سکوت نکرد    
  ».بله ، من از قدرت ولدمورت استفاده می کنم« :مهربانی رفتار می کردند هري گفت 

  ». پس باید خیلی احتیاط کنی« :پیرمرد 
  »براي چی احتیاط کنم ؟« :هري 

تش اما تاو چون قـدر . چون اون قدرت ممکنه طرف مقابلت بتونه ازش استفاده کنه       « :پیرمرد  
را از خود ماها گرفته بود یعنیماها بهش اون قدرت را دادیم و هیچ موقع نخواستیم ازش پس                  

اما ممکنه او طرفف مقابل به طور ناخودآگاه نیرو را به داده باشه و خودش در سـدد                   . بگیریم
  ». این بر بیاد که اون قدرت را از تو پس بگیره

  ».دنبال ما بیا « :پیرمرد گفت .  انداختهري سري تکان داد و دوباره به پیرمرد نگاهی
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اما من هنوز شما را نمی شناسم خودتون رو معرفی نمـی   « :هري به آنها نگاهی کرد و پرسید        
  »کنین؟

ما کسانی هستیم که این قدرت را از ما « :پیرمردها خنده اي کردند و سپس یکی از آنها گفت    
میسچویوس ، این تمپ کونسرن و این هـم         من ویکت   . قدرت هایت را ما به تو دادیم      . داري  

  ».حالا شناختی. جوي منوستروس هست
  . از زدن این حرف پشیمون شد. هري خنده اي کرد 

« :کمی که راه رفتند هري پرسـید        . سه پیرمرد حرکت کردند و هري هم به دنبال آنها راه افتاد           
  »ببخشید الان کجا داریم میریم؟
جایی که قدرت مکمـل وارد تـو خواهـد    . کز مشعل سبزبه مر« :جوي موستروس جواب داد     

می تونی قدرت خود را در آنجا کامل کنی و ما به نوعی ساده طرز استفاده از قدرتت را                   . شد
  ».به تو آموزش می دهیم

. هـیچ تغییـري نکـرده بـود     . به اطرافش نگاهی انداخت   . هري در بین راه دیگه سوالی نپرسید      
چون تقریبا تمام دیوار ها     . ی که زیرش لغزنده بود راه می رفتند       انگار داشتند بر روي یه سطح     

حدود سه ربعی راه رفتند تا سه پیرمرد از حرکت باز ایستادند و یکی از آنهـا                 . شبیه هم بودند  
  »رسیدیم « :گفت 

. منطقه اي دایره اي شکل    . در جلوي او منطقه اي باز قرار داشت       . هري کمی دیگر جلوتر آمد    
  . منطقه دوباره جاده باریک می شد و از منطقه ي دایره اي شکل خارج می شددر طرف دیگر 

می روي بـر روي آن   . دایره اي را که در وسط آن مشاهده می کنی         « :جوي موستروس گفت    
  ».متوجه شدي. می ایستی و منتظر می مانی تا کار مکمل گرایی آغاز بشه

شـکلی  .  بر روي زمین حک شده بودیک شکل دایره اي شکل. هري به وسط میدان نگاه کرد    
به سمت  . بر روي آن ایستاد     . به سمت دایره حرکت کرد    . از رنگ هاي مختلف   . عجیب داشت 

  »الان آغاز می شه« :سه پیرمرد برگشت جوي گفت 
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. به سمت پایین نگاهی انـداخت     . کمی که گذشت هري احساس کرد که چیز او را بالا می برد            
نور سبز رنگ به قلب هري کـه  .  او حلقه می زد و بالا می آمدنور سبز رنگی داشت دور پاي   

هـري بـه    . همانجا به سمت داخل بـدن هـري میرفـت         . رسید دیگر از قلب هري بالاتر نرفت      
بلکه دوباره بـه همـان      . دیگر قلبش سه تیکه نبود    . راحتی وجود نور سبز را احساس می کرد       

از سـطح زمـین   . سمت بالا حرکت می کـرد  حالا هري آرام آرام به      . حالت قبلی بر گشته بود    
سرعت چرخیدن هر لحظه . کم کم شروع به چرخیدن کرد . داشت کنده میشد  به هوا می رفت   

نمیدانـست ایـن   . انقدر زیاد شده بود که هري سرش داشت گـیج مـی رفـت           . زیاد تر می شد   
. رگشتچرخش چقدر طول کشیده است اما پس از مدتی از حرکت ایستاد و به سمت زمین ب              

سرش از چرخشی که چنـد   . روي زمین چند بار تلو تلو خورد تا توانست سر جایش بایستاد           
چند لحظه همان طور ماند و سپس به سـمت عقـب        . لحظه پیش داشت داشت هو هو می کرد       

  . برگشت
این چرخشش براي چی « :هري از آنها پرسید . هر سه پیرمرد داشتند به هري نگاه می کردند   

  »بود؟
  ».براي تثبیت انرژیه زیاد« :کونسرن گفت تمپ 
  »براي تثبیت انرژیه چی ؟« :هري 

براي اینکه اون انرژیه تو وجودت بمونه و    . براي اینکه اون انرژیه تو هدر نره      « :تمپ کونسرن   
  ».قلبت رو لبریز نکنه

  »براي چی باید می چرخیدم ؟« :هري 
مثل اینکه اون چرخش « :ی عصبی گفت تمپپ کونسرن معلوم بود که خسته شده است با حالت   

  ». روي سر تو اثر گذاشته درسته
یه لحظه سوال هاي بی شماري در سرش به وجود آمده بود امـا              . هري احساس پشیمانی کرد   

  . حالا هیچ سوالی نداشت
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استفاده از قدرت سایه هـا و روح        . میریم سر چگونگی استفاده از نیروهایت     « :تمپ کونسرن   
تو میتونی هر لحظه اراده کنی که از کـدوم قـدرتت      . ا فقط در دست تو می باشد      ها و انسان ه   

. می تونی تایین کنی که از اون قدرتت چه استفاده اي می خواي بکنی. می خواي استفاده کنی 
هـر  . اما هر قدرت ویژگی خاص خودشو داره که باید به مرور زمان اون انرژي ها را بشناسی    

بقیه ي انرژي ات را باید مثل تاو خودت  . فته بودیم را به تو می گوییم      چی که ما قبلا به تاو گ      
پیدا کنی تا بتونی در شرایط مختلف از اون ها به راحتی استفاده کنی یـا در شـرایط مختلـف                     

  »!متوجه شدي که چی گفتم ؟. بتونی به راحتی انرژي اي جدید بسازي
  »بله « :هري 

ذهنت رو باز کن تـا متوجـه   « :له گرفت و گفت جوي مونستروس کمی از تمپ کونسرن فاص      
بشی که در اینجا چه چیزهایی به تو می گوییم که بعدا در اسـتفاده از اون هـا دچـار مـشکل        

  ». نشی
بدون که هـر    « :کونسرن به جوي نگاهی انداخت و رویش را به سمت هري برگرداند و گفت               

بـه راحتـی میتـونی    . تت کمکت می کنهچی در اینجا گفته میشه در آینده براي استفاده از قدر   
  ».قدرت رو پیدا کنی

دنیاي سایه هـا مـشمل از دو   . چگونگی استفاده از قدرت سایه ها   . درس اول « :میسچویوس  
ویژگیه دنیاي اول اینه که می تونی بدون اتـلاف          . براي هر دنیا یه ویژگی    . دنیاي اساسی میشه  
کردن و تبدیل به محـیط اطرافـت یعنـی          ویژگیه دنیاي دوم ، شکل عوض       . وقتت حرکت کنی  

براي استفاده از این ویژگی ها کـه هـر کـدام از آنهـا شـامل            . تغییر با توجه به محیط اطرافت     
هزاران هزار انرژي مختلف میشه تنها باید یاد بگیري که بر سایه ي خود و قـدرت سـایه اي                     

  ». خود مسلط باشی که بتونی اون انرژي ها را به کار بگیري
درس دوم ، چگونگی استفاده     « :گفت  . تروس کمی از میسچویوس جلو تر آمد و ایستاد        مونس

ویژگی دنیاي اول اینه ، کنترل      . دنیاي روح ها مشمل دو دنیاي اصلی میشه       . از قدرت روح ها   
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ویژگی دنیاي دوم ، گرفتن حرکت      . می تونی افراد را تحت اراده ي خودت در بیاري         . بر افراد 
این نیرو ها هـم     . میتونی افراد را بدون حرکت و بدون سر پناه بکنی         .  افراد و جنبش و نیرو از    

هر یک از اون انرژي ها در جایی کنترل دارند که می تـونی  . داراي هزاران انرژیه دیگه هست 
  ».به راحتی اون ها را فعال کنی و به راه بیاندازي

ي اولین دیدار در داخل قبرستان هري با خود فکر کرد که این همان کاري بود که دامبلدور برا       
حتی ولدمورت هم از این قدرت بهره منده همونطـور کـه دامبلـدور را               . انجام داده بود هست   

  .توانست بدون حرکت کنه
درس سـوم، چگـونگی   « :تمپ کونسرن به جلوي مونستروس آمد و شروع به صـحبت کـرد        

باشدك هدر بین تمـام قـدرت       قدرت انسانی قوي ترین قدرتی می       . استفاده از قدرت انسانی   
نیرویـی کـه ایـن    . نمیشه ویژگی خاصی براي این قدرت به وجود آورد      . هاي دنیا وجود دارد   

قدرت داره می تونه کوه ها را به لرزه در بیاره و حتی می تونه تمام مردم را در یه جا از بـین        
ر آدم بیشتر باشد تـاثیر  هر چه قدرت انسانی د. اما تمام این کارها بستگی به انسان دارد     . ببرد

حتـی  . قدرت انسانی حتی در انسان هـا ي عـادي ینـز هـست             . پذیري این نیرو بیشتر میشه    
هر کسی به مقدار رنجـی کـه   . اما براي شکوفا کردن آنها نیاز به رنج و مهنت است  . مشنگ ها 

 را خیلـی چیـز هـا   . تو هم رنج هاي بسیاري در بین این راه بردي. می بره صاحب مقام میشه 
می دونی که تو قلبت به سه قسمت تیکه شـد  . حتی بهاي از دست دادن جانت را . قبول کردي 

تنها انسان هایی می تونند این کار را انجام بدهند کـه  . که براي هر انسانی این کار میسر نیست 
 قدرت انـسانی هـم از     . انسان بی اراده هیچ کاري را نمی تونه از پیش ببره          . اراده داشته باشند  

چنـد  . قانونی که می تونی توسط اون دنیا را هم با یه نگاه نابود کنی. این قانون پیروي می کنه 
چون خودشونو باور . نفر مشنگ هم از این قدرت تونستن به راحتی استفاده کنند میدونی چرا           

 حتما. تا حالا فکر نکردي که چرا ما می تونیم جادو کنیم اما مشنگ ها نمی تونن      . کرده بودند 
چون تو از روزي که گفتن تو جادوگري به خـودت قبوللونـدي کـه مـی تـونی              . فکر نکردي 
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چون قدرت انسانی و اراده ي آدما بسیار زیاده براي همـین تـو          . کارهاي عجیب غریب بکنی   
چون مشنگ ها جادو و جـادوگري   . نستی با قبوللوندن به خودت شروع به جادو کردن بکنی         

پس براي استفاده از قـدرت  . می تونن و هرگز هم نخواهند تونست     را باور ندارن براي همین ن     
  ».فهمیدي. انسانیت تنها اراده می تونه کارساز باشه

آنها چنان پشت سر هم حرف زده بودند که براي هـري درکـش تقریبـا            . هري سري تکان داد   
 قدرت اون ها فقط طرز استفاده   . مشکل بود اما در هر صورت متوجه ي این حفر ها شده بود            

مانند همان کوري که قبـل از  . را یادش دادند و او خودش باید آن قدرت ها را یاد می گرفت             
آشنایی در دنیاي جادوگري با او هم صحبت شده بود که گفته بود به مـن خیـابون رو دادن و         

  .الان او هم باید این کار را انجام می داد. خودم راه رفت و برگشتم رو فهمیدم. با این عصا
« :وي مونستروس و تمپ کونسرن و ویکت میسچویوس در یک خـط ایـستادند و گفتنـد                   ج

اما براي اینکه ترغیـب بـشی   . براي خروج از این دالان باید بتونی انرژي هات را به کار ببري       
انرژي هاتو به کار ببري و مجبور به استفاده از اون ها شی ما این مشعل را از بین می بـریم و           

 اینکه توسط نیروي آزاد شده این مشعل کشته بشی بتونی از این مخمصه بیرون             تو باید قبل از   
  ».آماده اي. بري

هري دیگه متوجه نشد که آن سه پیرمرد چه گفتند چون سري غیب شدند و نـور هـاي سـبز              
نور هاي سبز کم کم داشت تبدیل به نور قرمز مـی شـد و لحظـه بـه        . داشت از بین می رفت      

  . اما چه جوري. هري باید فرار می کرد.  قرمز اضافه می شدلحظه بر پهناي نور
سـریع  . باید به سرعت حرکت می کرد     . توسط نیروي سایه ها   . سریع راه حلی به ذهنش رسید     

در جا به هري شوکی وارد شد . تو ذهنش تجسم کرد که با سرعت زیادي دارد حرکت می کند
 مشعل که دور شد متوجـه شـد کـه از     کمی از مرکز  . و با سرعت زیادي شروع به حرکت کرد       

از عقب او هم    . به عقب برگشت  . سریع ایستاد . جلو توده اي از آتش دارد به طرف او می آید          
الان بایـد از کـدام نیـروي    . داشت تو دهاي از آتش با سرعت به سمت او نزدیـک مـی شـد           
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او . فاده کنـد  او می توانست از نیروي روح ها اسـت        . نیروي روح ها  . خودش استفاده می کرد     
سـریع دو دسـتش را از دو   . باید توسط نیروي روح ها از حرکت توده ها جلوگیري می کـرد       

طرف خود به بالا آورد و در ذهنش نیروي زیادي را تجسم کرد که می تواند به راحتی جلوي    
. سه الی چهار بار به خودش فشار آورد اما موفق نشد. چشمانش را بست. اون توده را بگیرید 

او به نیرویش دستور . اراده . درست فکر کرده بود. اید فکر می کرد چه کار می توانست بکند ب
از . براي بار دیگـر امتحـان کـرد   . عمل داده بود اما اراده اي براي یه وجود آوردن آن نداشت       

تـوده  . چشمانش را بست و دوباره امتحـان کـرد        . عمق قلبش خواست این کار را انجام بدهد       
ایم بار دیگه به خودش فشار نیاورد فقط اراده کرد کـه نیرویـی بـه     . هري رسیده بود  تقریبا به   

بـه  . نور آبـی اي از دسـتان هـري بیـرون زد           . وجود آورد که بتوند جلوي این توده را بگیرد        
حالا هري در بین این حباب کـه از نیـروي او بـود قـرار                . صورت حباب دور هري حلقه زد     

  » نیرو به پیش «. دحالا وقت استفاده بو. داشت
حباب پاره شد و نور آبی با سرعت فراوانی از دو طرف هري بیـرون جـست و بـه تـوده ي                       

توده توسط لایه اي از نور آبی پوسانده    . کم کم از حرکت توده کاسته شد      . آتشین برخورد کرد  
  . شد و از حرکت ایستاد

با خود .  آن محل خارج می شدحالا باید از. او موفق شده بود. هري دو دستش را پایین آورد
احساس گرمی سرتاسر بدنش را فرا      . اراده کرد که می تونه به راحتی از اون محل خارج بشه           

  .در مقابل دري قرار داشت که اولین بار از آن خارج شده بود. چشمانش را باز کرد. گرفت
***  

خوشـحالم کـسی    . گیرهخوشحالم که بالاخره یه نفر تونست که این بار سنگین را بر عهده ب             « 
گرچه خیلیا قبلا این کار را کرده بودنـد امـا   . هم انتخاب شد که به راحتی از پس اون بر اومد     

  »تو پیروز شد 
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دو روز از موفقیت هري می گذشـت و هـري داشـت بـه       . تاو داشت با هري صحبت می کرد      
تفاده از نیرویش هیلی چیزها را در طی این دو روز در مورد اس. دنیاي جادوگري بر می گشت

بعـد از ، از  . مشعل دیگه از بین رفته بود و هري الان محافظ قدرت هاي برتر بود     . فهمیده بود 
بین رفتن مشعل قلعه نیز ویران شد و اتاقی که باعث عمر دراز تاو شده بود نیز از بـین رفتـه                       

 و از حـالا یـه       تا چند وقت دیگه هم تاو می تونست به راحتی مثل تمام انسان ها بمیرد              . بود
تاو به هري گفته بود اگه می تونه این قدرت را به کسی دیگـر کـه مـورد       . زندگی آرام داشت  

  .اعتمادش هست ببخشد تا اون در راه خوبی ازش استفاده کند
  »کار دیگه اي ندارین ؟« :هري 

  » . تامیدوارم بازم بتونم ببینم. نه ، امیدوارم تو مبارزه هر چه زودتر پیروز شی« :تاو 
دوباره همان هواي  . در را باز کرد   . هري برگشت و به سمت در رفت      . سپس با هري دست داد    

هري اراده کرد که این سرما هیچ تاثیري    . سرد کوهستانی سوز عجیبی را در او به وجود آورد         
بـه  . اثر سردي هوا از بین رفت و هري احساس گرماي لذت بخشی را مـی کـرد              . بر او ندارد  

. حالا باید بـر مـی گـشت       . تاو به داخل رفته بود و در را بسته بود         . ن بر گشت  سمت ساختما 
در ذهنش بر روي میدان گریمولد تمرکز کرد و با سـرعت  . اولین قدم را درست پیش رفته بود  

  .زیادي به راه افتاد
  .داشت می رفت تا با اهریمن جدید مبارزه کند. هري داشت به خانه بر می گشت
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  فصل بیستم
 بازگشتی بزرگ

  
همین تازه . هري آروم به سمت میدون گریمولد حرکت کرد. صداي ترقی تمام کوچه را پر کرد

فکر نمی کـرد آنقـدر    . حدود بیست دقیقه می شد که داشت حرکت می کرد         . از راه رسیده بود   
. اشتآن را باز کرد و قدم به داخل گذ        . در در مقابلش بود   . به حانه رسید  . سریع به آنجا برسد   

معلوم بود که مدت زیادي در آنجا کسی        . همه جا را گردو خاك پوشانده بود      . وارد راهرو شد  
به سمت پلـه هـا      . به سمت پله ها رفت تا به اتاقش برود تا لباسش را عوض کند             . نیامده بود 

رد پاهایی بر روي خاك هـاي کـف   . در نیمه ي راه چیزي حواسش را پرت کرد       . حرکت کرد 
از وسط راه آغاز میشد  به سمت آشپزخانه می رفت و دیگـر چیـزي معلـوم             . بوداتاق افتاده   

انگار کسانی خودشان را وسط خونه ضاهر کرده بودند و بـه سـمت اشـپزخانه حرکـت                  . نبود
حتما . صدایی از داخل آن نمی آمد     . به در رسید  . آروم به سمت آشپزخانه حرکت کرد       . کردند

طلـسمی  . در آشپزخانه را بـاز کـرد      . ید می دید چه خبر است     اما هري با  . از آنجا رفته بودند   
چهار نفر در ) . تمرکز کرد ( سریع جایش را به آخر اتاق انتقال داد . قرمز رنگ به سمتش آمد

سریع به سمت . همه ي روکش سیاه رنگی بر روي خودشان کشیده بودند       . آنجا حضور داشتند  
اما هري خیلی راهت    . به سمت هري فرستادند   در یه آن طلسم هاي زیادي را        . عقب برگشتند 

چوبه دسـتی اش را در آورد و در    . از مسیر طلسم ها خارج شد و در سمت دیگر پدیدار شد           
طلسم را دفع . طلسم به سمت یکی از مرگ خوارا رفت     » اکسپلیارموس  « :ذهنش تمرکز کرد    

شما کی هـستین   « :هري طلسم را دفع کرد و گفت        . کرد و به سمت هري نوري رنگی فرستاد       
  »؟
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اومـدیم تـو رو بـراش    . یعنی تو نمی دونی لرد سیا دنبالته« :یکی از افراد قهقه اي زد و گفت         
می دونـی بهتـرین هدیـه تولـد     . امروز تولد لرد سیاه و می خوایم تو رو برا ببریم         . هدیه ببریم 

  ». می تونیم عوض این هدیه به عزیزترین کس او تبدیل بشیم. براش میشی
کـه  . اما می دونین بهترین هدیه از طرف من چی براش میـشه    « :ي سري تکان داد و گفت       هر

  ».من چهارتا مرگ خوارو تحویل وزارت خونه بدم
فکر نمی کنم وزارتی دیگه باقی مونده       « :دوباره مرگخوارا خنده اي کردند و کی از آنها گفت           

 راهتم نیست که بتونی از دست لرد خیلی. ما اومدیم پیش توئو و بقیه رفتن پیش وزارت . باشه
  ».اون همیشه بهترین نقشه ها را می کشه. سیاه فرار کنی

امـا  « :سپس گفت  . اما فقط براي اینکه به آنها نشان دهد که نترسیده است          . هري اینبار خندید  
اینبـار  . خراب. همیشه اینم هست که من نقشه ها شو نقش بر آب می کنم و همه نقشه ها شو                  

  ». کار رو می کنمهم همین
. ما انقدر وقت نداریم که بـشینیم و اراجیـف تـورو گـوش کنـیم     . خفه شو پاتر« :مرگ خوار   

  »! حمله
هري همه یس آنها را جا خالی مـی داد و       . دوباره سیلی از وردهاي رنگی به سمت هري آمد        

نـد و هـم   او نمی توانست در یه آن هم جاخالی دهد و هم مبارزه ک. برخی را هم دفع می کرد   
سایه اش را باید با سایه هاي مـرگ         . باید از سایه اش کمک می گرفت      . طلسم ها را دفع کند    

پـس بـه   . مرگخوارا که نمی توانستند سایه هایـشان را کنتـرل کننـد    . خوارا مخلوط می کرد     
به سایه اش فرمان داد تا بـه  . راهتی می توانست که با سایه اش اختیار آنان را به دست بگیرد     

پـس از چنـد   . سایه ي هري به سمت مرگخوارا حرکت کرد       . مت سایه ي مرگ خوارا برود     س
پاتر تو فکر مـی     « :یکی از مرگ خوارا که داشت طلسم می کرد گفت           . لحظه دوباره برگشت  

لرد سیاه نیمـی از  . ما همینطور مرگ خوار نشدیم. گنی خیلی راهت می تونی ما رو نابود کنی   
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کـور  . ه و تو فکر می کنی به راحتی مـی تـونی مـارو شکـست بـدي      قدرتش را نیز به ما داد     
  ».اکسپلیارموس. خوندي

  »سکتوم سپترا « :هري آن را دفع کرد و سریع گفت . طلسم به سمت هري آمد 
خـون از همـه     . حواسش نبود و طلسم به او بر خورد کـرد         . طلسم به سمت مرگ خوار رفت     

ید هري برگشت فردي پـشت سـر او ضـاهر        صداي ترقی به گوش رس    . جاي او بیرون می زد    
طلسم از چوبه ي او خارج شد و به سمت مرگ خـوار  » تتلانتگارا « :شده بود و سریع گفت      

« :سـر علـی گفـت    . پس الان تنها نبود  . هري بهتر روي فرد تمرکز کرد او سر علی بود         . رفت
  ».من بقیه شونوتو بهتره که اون دو تا رو بگیري و . نمی خواي که منو تماشا کنی هري

سـر علـی   . هري لبخندي به نشانه ي موافقت تکان داد و به سمت دو مرگ خوار حرکت کرد              
. خیلی راهت یکی از مرگخوارا  را بسته  بـود        . راهت داشت با دو مرگ خوار مبارزه می کرد        

کمی از مبارزه گذشت نه هري  . هري هم با سرعت دو طلسم را به سمت مرگ خوارا فرستاد             
  !نست پیروز شود و نه سر علیمی توا

هري متوجه شده . حدود بیست نفر آپارات کرده بودند . ناگهان باز صداي ترقی به گوش رسید      
هري متوجه ي مـاجرا  . به سرعت شروع کردن به طلسم کردن  . آنها هم مرگ خوار بودند    . بود

ارا دور هـري  کم کم مرگ خو. نبود اما فقط می دید که رنگ هاي مختلفی از کنر او می گذرد     
  !!!!سر علی و هري از پشت به هم چسبیدن. هیچ راه فراري نبود. و سر علی حلقه زده بودند

ما نمی تـونیم از  . دست منو بگیر می خوام آپارت کنم   « :سر علی آروم زیر گوش هري گفت        
. اینا اولین کاري که می کنن اینه که رو اینجا طلـسم ضـد آپـارت مـی زارن            . پس اونا بر بیام   

  ».فهمیدي
  »!آره« :هري که کم کم ترس در نگاهش پیدا می شد گفت 

او می خواسـت  . دوباره همان حس فشردگی او را احاطه کرد. سپس دست سر علی را گرفت  
او می خواست که روي وزارت خونه تمرکز کند و تا آنجا . از همان روش خودش استفاده کند     
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 واقع او نمی دانـست کـه محـل جدیـد وزارت        در. اما حالا نمی تونست   . را با سایه اش برود    
  . خونه کجاست

یکی بـه   . چهار طرف دهکده به جاهاي مختلف ختم می شد        . در وسط یه دهکده ضاهر شدند     
دیگري به سمت خیابونی پر از مغازه و یکی دیگر هم بـه خـارج از               . طرف خانه ها می رفت    

خیلـی بـا شـکوه و    .  داشـت دهکده راخ داشت و آخرین جاده نیز در آن وزارت خونه قـرار       
  .نظیري نداشت. عظمت ساخته بودند

  »! مامان اونجا رو اون هري پاتره« 
. پسرکی هفت هشت ساله داشت او را به مادرش نـشان مـی داد             . هري به سمت صدا برگشت    

انگار غمی که تا چند لحظه ي پیش در صورتش بود گـم            . مادرش هم به سمت هري برگشت     
کم کم از تمام مغازه ها افرادي بیرون می آمدند و با سر هري   . دار شد شد و لبخندي بر آن پدی     

هري کاملا هول . برخی هم زیر لب با همدیگر پچ پچ می کردند . را به همدیگر نشان می دادند     
می خواست غیب شود و از آنجا دور شود اما دید           . شده بود و نمی دانست چی کار باید بکند        

به همه نگاهی می انـداخت  .  آورد و پشت سرش را خواراند   دستش را بالا  . خیلی بد می شود   
مردم هم براي احترام بعضی ها دستشان را بلند می کردند و بعـضی              . و سرش را تکان می داد     

  .ها هم سرشان را تکان می دادند
  ».ببببببببببببببببببوووووووووووووووووووووومممممممممممممممممببببببببب« 

. صدا از سوي وزارت خانـه مـی آمـد         . هري به سمت صدا برگشت    . صداي انفجاري بلند شد   
سه فرد شنل پوش سریع از آنجا بیرون آمدند و شروع . درب وزارت خانه از جا کنده شده بود

مردم هم جیغ زنان از صـحنه دور شـدند و بـه سـمت خانـه هایـشان              . به طلسم کردن کردند   
هري چوبش را بلند کرد و بـه سـمت          . د  سه چهار نفر در حین دویدن به زمین افتادن        . دویدند

طلسم به سمت مرگ خوار رفت و به او         » پتریفیکوس توتالوس   « :یکی از مرگ خوارا گفت      
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دو مرگ خوار دیگر که انگار متوجه این موضوع شده بودند بـه سـمت هـري                 . بر خورد کرد  
  ».هري پاتر ، لرد سیاه گفته بود که تو میمیري« . برگشتند

مگه من بهمین راحتـی از سـر راه او   . لرد سیاه خواب دیده  « : ر داد و گفت     هري قهقهه اي س   
  ».کنار می رم

اما پـاتر حـالا موضـوع    « :صداي سرد و بیروحی که در ذهن و تن آدم رسوخ می کرد گفت           
  ».تو به همین راحتی کشته می شوي. فرق می کنه

ه اش از دفعه ي قبل کریه چهر. لرد ولدمورت درست در بین آن دو مرگ خوار ظاهر شده بود   
  . تر شده بود
  ».تو چه جرئتی داري تام که اینجا ظاهر شدي« :هري گفت 

قیافه اش بد تر از . دماغ مارگونه اش از دفعه ي قبل باز تر شد. ولدمورت خنده ي بلندي کرد 
تو پسر کوچولو لرد ولدمورت را تام     . تو منو تام صدا کردي    « :دفعه ي قبل شد و سپس گفت        

با هرکسی کـه    . چون تنفر داشتم  . هري تو نمی دونی که من چرا این نامو برداشتم         . دا کردي ص
بعـدا  . این اسم مایه ي ننگ لرد بزرگه      . بودم اگه بهم تام می گفت از سر راهم برش می داشتم           

. مـوردي نـداره   . هري پاتر پسر لیلی و جیمز خنگ و دست پا چلفتی داره به من می گی تام                
  ».ظات زندگی تهچون آخرین لح

اینجا پر از کارگاهه و تو به زودي گیـر  . تام گوش کن چی میگم« :هري خنده اي کرد وگفت   
  ».می افتی

الان نصف وزارت خـوابم و نـصف   . مرگ خواراي منم دارن از همونجا میان   « :لرد ولدمورت   
  ».فقط مردم موندن که الان از بین می رن. دیگشون مرده

فکرم نمی کنم که    . پس منو هم باید بکشی    « :لش پیدا می شد گفت      هري که کم کم ترس در د      
  ». به همین راختی ها بتونی حریفم بشی

  »کروشیو. پس تو منو به مبارزه دعوت می کنی. باشه « :لرد ولدمورت 
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هري سریع سپر مدافعی درست کرد و بـه سـرعت بـه       . طلسم قرمز رنگی به سمت هري آمد        
  »آواداکداورا« : به سوي یکی از مرگ خوارا گرفت و گفت چوبشو رو. پشت ولدمورت رفت

ولدمورت متوجه شد که هـري  . طلسم هري به مرگ خوار بر خورد کرد و بر روي زمین افتاد   
تـو  « . چشمانش قرمز تر و بی اندازه قیافه ش ترسناك تر شده بود   . برگشت. پشت سر اوست  

تـو مریـد لـرد    .  حالا جرمش یـه کنـار   .این جرم داره  . از نابخشودنی ها استفاده کردي هري     
  »آواداکداورا. مجازات سنگینی می شی. بزرگ رو کشتی 

هري تو باید   « :ناگهان صدایی در ذهنش گفت      . هري جا خالی داد   . طلسم به سمت هري آمد    
تو می تونی از این طلسم براي       . از یه قدرت دیگه تم استفاده کنی اونم طلسم ببادیگارا هست          

. رو پشت سر هم بفرستی استفاده کنی همونکاري که من قبلا با ولدمورت کردم  اینکه طلسمت   
به راحتی میتونی از اون     . این طلسم یه طلسم باستانی هست و ولد مورت از اون خبري نداره            

  ».استفاده کنی
به هر حال الان به هري . اما چه جوري. این صداي تاو بود که با هري ارتباط برقرار کرده بود     

سریع خودش را توسط قدرت روح ها غیـب   . پس هري باید استفاده می کرد     . رده بود کمک ک 
مانند شنا جـادویی عمـل مـی    . این غیب شدن یعنی کسی دیگر نمی تواند هري را ببیند( کرد  

به پشت مرگ ) کند ما به راحتی میشه حرکت را تشخیص داد فقط نیازي به تمرکز زیاد است                
طلـسم قرمـزي بـه      » ایمپریـوس   . ببادیگارا« .  استفاده می کرد   باید از آن طلسم   . خوار رفت 

وزارت خانـه هـا کجـا     « :مرگ خوار جابه جا شد و هـري پرسـید           . سمت مرگ خوار رفت   
  »هستن؟

  ».فقط دوسه تاشونو رو هم کشتیم. همه رو بیهوش کردیم« :مرگ خوار 
  ».آواداکداورا.  از کمکت30مر« :هري 

یه مرگخـوار کـه بـر روي        . او هم مرد  . ر بعدي برخورد کرد   طلسم سبز رنگ هري به مرگخوا     
  »ایمپاترانکا« . زمین زانو زده بود و داشت دوباره سر حال می شد
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هري ایـن  . نور زرد رنگی به مرگخوار برخورد کرد و باعث شد او به زمین بیافتد و زجه بزند               
ن طلسم باعث مـی شـد   ای. طلسم را در یکی از کتاب هایی که ورد هاي شوم بود خوانده بود   

  . ریسمانی هري را به عقب پرت کرد. طرف انقدر زجه بزند تا بمیرد
دیگه داري بیش از حد زیاده روي       « :لرد ولدمورت که کمی ترس در چهره اش بود فریاد زد            

  ».تو حق نداري مرگ خواراي منو بکشی. می کنی پاتر
 ظـاهر کـرده بـود بلنـد شـد و      هري که متوجه شده بود دیگه غیب نیست و ولـدمورت او را            

الان یا من تو رو می کـشم یـا تـو           . میدونی دیگه هیچ کس نیست    . تام. تو تنها شدي  « :گفت  
  ». می دونی که خیلی برام این کار راهت شده. منو

  ». منتظر من باش پاتر« :لرد ولدمورت لبهایش را گاز گرفت و گفت 
بـه روي زمـین   . م آرام چشمانش را بستآرا. هري حسی بد او را در بر گرفت    . بعد غیب شد  

  .خیلی خسته شده بود. دراز کشید
***  

این خبر خوبیه که به تموم دنیا فهموندي که هري پاتر دوباره برگشته و جاي هـیچ نگرانـی               « 
تـازه اون   . تو همون لحظه ي اول سه تا مرگ خوار رو گرفـت           . دیدین چیکار کرد  . اي نیست 

اگه هري . این خیلی براي ما شادي آور بود.  رو هم فراري دادهکسی رو که نباید اسمشوبیاریم
تمام مردم تو سـه  . واقعا خیلی به موقع رسید   . برنگشته بود الان هیچ کدام از ماها زنده نبودیم        

چهار روز پیش که اون نامه از اون کسی که نباید اسمشو بیاریم به دستشون رسیده بود ترسیده 
تازه بعضی هاشون جشن هـم      . روز هري کرد دیگه اونها نمی ترسن      حالا با کاري که دی    . بودند
  ». گرفتن

تو خواب کسی هش گفته بود . احساس سنگینی می کرد. هري آرام آرام چشمانش را باز کرد      
که این بیهوشی براي این بود که اون خودشو براي مدت طولانی اي غیب کرده بود و نـامرئی                   
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چون گفته اگه همینجور از قدرتت استفاده کنـی مـی           . بودههري احتمال می داد که او تا        . بود
  . اینم تا وقتی ادامه داره که تو به این حس سنگینی عادت کنی. تونی بیشتر غیب بمونی

او را پس از اینکه بر روي زمین افتاده بود به درمانگـاه آورده              . هري در درمانگاه قرار داشت    
به اطراف نگاه .  میکرد اما دیگر صدایش نمی آمدجاناتان هول داشت با یه نفر صحبت   . بودند  

دو جادوگر دیگري که بر روي تخـت هـاي          . هر س تخت پر بود    . سه تخت در اتاق بود    . کرد
هري برگشت جاناتان هـول داشـت بـه سـمت او مـی         . دیگه دراز کشیده بودند بیهوش بودند     

سـیده بـودي الان دیگـه       اگه یه لحظه دیرتـر ر     . واقعا. واقعا خوشحالمون کردي هري   « . :آمد
به من گفتن که اونروز چه جوري ولـدمورت رو فـراري دادي و      . جادورگی تو انگلستان نبود   

اما نمی دون که چرا بعد از اینکه گفـتن  . اون دو نفر دیده بودن   . چه جوري مرگ خوارا کشتی    
  ». دیگه به هوش نیومدن

. شتند به ولدمورت نگاه می کردند     چون آنها دا  . هري می دانست که چرا به هوش نیامده بودند        
ن اوناه دیگه هـیچ وقـت بـه         :براي همین گفت    . کسی که با نگاه کردن به او خشک می شدند         

  »اون یارو کی بود؟. خودتونو خسته نکنین. هوش نمی یان
جاناتان هول که داشت با ناراحتی به آن دو نفر نگاه می کرد رویش را به سـمت هـري کـرد                      

اسمش جـان ولـت   .  ارتباطات جادوگران انگلستان با دیگر کشورها بود  اون مسئول « :وگفت  
به بیشتر کشورها خبر داده که تو تونستی چه جوري از پس ولدمورت بر بیاي و اونـا                  . هست

چـون مـی ترسـیدند کـه      . البته اونا براي خودشـون ناراحـت بـودن        . را از ناراحتی در آورده    
رد می خواد به کشور اونها حمله کنه و اونها رو هـم از  ولدمورت بعد از اینکه اینجا رو نابود ک    

چون خیلی به مـا کمـک   . اما خیلی تشکر می کنم    . خب هري تو باید استراحت کنی     . بین ببره 
فقط در مورد تو . بیا اینم روزنامه امروز . مرسی. کردي تا اوضاع مردمن دوباره بیاد سر جاش

  .نوشته
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هـري روزنامـه را بـالا       . اناتان سرع از اتاق خارج شد     ج. هري روزنامه رو از جاناتان گرفت     
  :گرفت و خواند 

  بازگشتی بزرگ
  دیروز که شهر فعلی جادوگران انگلستان مورد

  حمله ي مرگ خواران اونی که نباید اسمشو آورد 
  قرار گرفت هري پاتر کسی که یه ماه از اون خبري 

  نبود و به طور ناگهانی در جشن غیب شده بود 
  پدیدار گشت و توانست اسمشو نبر را فراري دوباره 

  ...از این رو . دهد
خب پس او باعث شـده      . تا همینجا شم بس بود    . هري دیگه نمی خواست روزنامه رو بخواند      

  !خبر خوبی بود. بود که دنیاي جادوگري امید پیدا کند
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  فصل بیست و یکم
 اتفاق عجیب

  
به سمت شهر جدید رفت تا ببیند       . ز درمانگاه مرخص شد   هري روز بعد از خواب بلند شد و ا        

او حدود یک ماه نبود و حالا باید از اتفاق هایی که در این یک مـاه     . که در آن چه خبر است     
می خواست بداند اوضـاع  . اولین جایی که رفت به سازمان جادو بود       . افتاده بود مطلع می شد    
انگار همان سازمان قدیمی را به آنجـا    .  بود سازمان هیچ تغییري نکرده   . آنجا چه جوري است   

اما تنها فرقی که در این سازمان جدید وجود داشت این بـود کـه سـازمان                 . منتقل کرده بودند  
نصف جامعه جادوگري نبود و در عین حال دیگر نیازي به . داراي بخش هاي کمتري شده بود  

اولـین  .  پنج بخش بیشتر نبود. این نبود که همه ي جامعه را سازمان هاي مختلف پوشش دهد 
جاناتـان بـه او   . طبقه بخش سازمان اسرار بود که از آن وزارت به این وزارت آورده شده بود    

توضیح داده بود که چقدر کار سختی بود در اینجا و در جاي نوئی یه سـازمان دیگـر برقـرار        
  . شود

 اوتنم شبکه ي پـرواز  دومین طبقه ، سازمان حمل و نقل جادویی بود که فقط دو بخش داشت       
  .و شومینه ها و محل برگزاري آزمون غیب و ظاهر شدن

  .سومین طبقه ، سازمان همکاریهاي جادویی و ارتباطات جادویی
. این سازمان افراد کمـی را دارا بـود        . چهارمین طبقه ، سازمان حوادث و فجایع جادویی بود          

جوري که انگار نه انگـار  .  کار می کردند همین تعدا افراد معدود هم اندازه ي تمام افراد دیگه        
  . جامعه ي جادوگري کم و کسري اي داشته باشد
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این مرکز همه ي مراکز دیگر را . آخرین طبقه و طبقه ي پنجم طبقه ي مرکز اداره جادویی بود        
اتاق وزیر و کارگـاه هـاي بـاقی      . به یکیدیگر پیوند می داد و بین آنها ارتباط بر قرار می کرد            

جاناتان هول به . وزارت و اتاق خواب در آنجا قرار داشت)  نفر بودند 13البته فقط (  ي مانده
در آنجـا تختـی   . هري گفته بود که او می تواند تا پیدا کردن یه خانه در اتاق کارگاهها بخوابد         

  . براي او قرار داده شده بود
همه او را کمی نگـاه مـی   البته به هري بخشی که می رفت       . هري از سازمان جادو بازدید کرد     

هري هم سوال هاي بسیاري را از آنهـا پرسـید و آنهـا جـواب                . داشتند تا با هم صحبت کنند     
انقدر بود که بازدید هري از وزارت خونه تمام صبح و نیمی از بعد از ظهر را بـه خـود                 . دادند

  .اختصاص داده بود
یـک کتـاب فروشـی و       . کم بـود  تعداد فروشگاهها در بازار بسیار      . سپس به سمت بازار رفت    

و چنـد مغـازه ي    ! چوب فروشی و لباس فروشی و وسایل خوردنی فروشی و حیوان فروشی           
در آخر این بازار بانک بزرگی قرار داشت که تمام . مورد احتیاج دیگري که جامعه نیاز داشت    

امادور بانک گرینکیتوز خراب شده بود و بانک تازه پ  . حساب بانکی مرد م در آن قرار داشت       
یک فیلم کمـدي  . هري قبلا این نام را در تلویزیون مشنگ ها دید. نام داشت) از برره نیستا  ( 

بـرایش ایـن سـوال شـده بـود کـه       . بود که هر شب می داد و مهران مدیري کارگردانش بـود     
  . این حرف را جان نثار براي پاچه خواري می زد. جادوگرا از کجا فهمیده اند

انگـار  . هـیچ تغییـري نکـرده بـود      . اند حسابش چقدر است به بانک رفت      هري براي اینکه بد   
در پشت آنها   .  اجنه داشت  6حالا این بانک فقط     . حساب گرینگیتوز را در آنجا گذاشته بودند      

هري وقتی . هر جعبه شماره داشت که شماره حساب فرد بود   . بر روي دیوار جعبه قرار داشت     
 و آن را بیـرون کـشید و هـر چقـدر هـري مـی        رفت713 اجنه  به سمت کشوي     713گفت  

این تقریبا ماهها طول می کشید تا انجـام  . واقعا کار سختی را کرده بودند. خواست را به او داد    
  . شود
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  . هر نفر یه خانه داشت. خانه هاي مردم هم به همان صورت سابق بود
 بود اما وقتی در شهر      این را هري در نگاه اولی نفهمیده      . شهر در کل خیلی شلوغ بود و بزرگ       

یه . غروب به سمت وزارت خونه رفت تا در آنجا بخوابد         . حرکت کرد این موضوضع را فهمید     
  .خیلی هم خسته شده بود. روز کامل در همه جا راه می رفت و نظارت داشت

. قدش بلند بود و صورتی گل انداخته داشـت        . فردي به سمت او آمد    . وارد وزارت خونه شد     
زیرا آدم بهش نگـاه     . تیره اش از نوع خاصی بود     . و موههاي تیره اي را داشت     چشمانش آبی   

هري هم با او   . به هري نزدیک و شد و دستش را بلند کرد         . که می کرد مات و مبهوت می شد       
ایـشون  . منـشی وزیـر  . من پیجارو مایک هستم. جناب پاتر« :آن مرد سپس گفت     . دست داد 

  ».اگر اجازه بفرمایید شما را راهنمایی کنم. دنبال شما آمدممنم . گفتند که با شما کار دارند
. هـري در زد . آنها به طبقـه ي آخـر رفتنـد       . هري سري تکان داد و به دنبال پیجارو راه افتاد         

  » بفرامایید داخل « :صدایی گفت 
اتاقی دایره اي شکل بود بـا کلـی ابـزار و وسـایل            . هري در را باز کرد و به داخل اتاق رفت         

اما وسایلش شبیه وسایلی بود کـه       . دامبلدور یه ابزار دیگه داشت و این یه ابزار دیگه         . بعجی
جاناتان بـه   . دقیقا همان ها بود   . هري در سال چهارمش در هاگوارتز در اتاق مودي دیده بود          

  »شما کارگاه بودین؟« :و گفت . هري هم نشست. او تعارف کرد تا بنشیند
بله، اما مـال سـال   « :اف اتاق نگاهی کرد و دوباره به هري گفت   جاناتان لبخندي زد و به اطر     

من شونزده سال پیش وقتـی کـه ولـدمورت ناپدیـد شـد دسـت از                 . هاي خیلی دوري میشه   
تـا اینکـه   . خیلی زود هم خیلی رفیق پیـدا کـردم  . کارگاهی کشیدم و به سفر به دور دنیا رفتم  

  ».پارسال دوباره برگشتم و شدم وزیر
  »شما چرا دست از کارگاهی بر داشتید ؟« :جب شده بود گفت هري که متع
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براي اینکه ولدمورت نیمی از خانواده ي منو از بین بـرده  « :جاناتان لبخندي دیگر زد و گفت   
پدرم هم گفته بود که اگه من مردم تو باید دست از این تعغیب و گریز ها بـرداري بـراي                     . بود

  ».اهی دست کشیدمهمین من هم بعد از انتقامم از کارگ
شما تونـستید انتقـام   . متاسفمن نمی خواستم ناراحتتون کنم« :هري که ناراحت شده بود گفت     

  ». بگیرین
در آن را باز کـرد و بعـد از کمـی    . جاناتان از پشت میزش برخواست و به سمت یه کمد رفت 

هري بیشتر .  مرگخوار بود18 یا 17در ان عکس    . جستجو یه کاغذ را در آورد و به هري داد         
اوري و لسترانجس و نات و کراب و گویل و چندین نفر دیگه کـه هـري             . آنها را می شناخت   

ایـن  « :داشت به عکس هاي نگاه می کرد که جاناتان گفت . دیده بودشان اما نمی شناختتشان   
 .براي من که افتخاره. ها رو من به وزارت خونه تحویل دادم و تقریبا نیمی از یاران ولدمورت            

  ».اما ولش کن فکر کنم کاریت داشتم. حیف. اما بیشترشون تونستن تبرئه بشن
هري که فکر نمی کرد وزیر جادو یه همچین گذشته اي داشته باشد ورق عکـس را بـه روي                    

  ».خب از این به بد به شما گوش میکنم« :میز گذاشت و گفت 
تو مـی دونـی کـه    « :فت  جاناتان دوباره از پشت میزش بلند شد و روبروي هري نشست و گ            

  »دامبلدور برگشته؟
  ». بله خیلی وقتم هست« :هري 

دامبلدور امروز می خواد با تو ملاقات کنه و من هم بهـش        . خب پس درسته  « :جاناتان گفت   
راستی تو کسی به نام پرنسس ماریـا        . گفت که می تونه تو اتاق کارآگاهها باهات ملاقات کنه         

  »میشناسی؟
می دونی که ما ایـن سـوالا را   . اونم منتظرته« :کان داد که جاناتان گفت هري بازم سرش را ت   
  ». براي چی می پرسیم

  ».بله ، خب کاري ندارین من برم« :هري 
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هري از در خارج شد و به سمت اتـاق          . جاناتان بلند شد و هري را تا پیش در راهنمایی کرد          
. در زد و به داخل رفت. ه آن رسیدپس از مدتی ب. کارگاهها که در آخر همان راهرو بود رفت    

واقعا زیبـا  . دامبلدور و سر علی در آنجا بودند در گوشه ي اتاق هم پرنسس ماریا نشسته بود        
هـري کنـار   . هري نمی دانست که او چه جوري انقـدر خوشـگل میـشه   . و خوشگل شده بود   

  .دامبلدور نشست
تاو بهـم   . ابقه رو تموم کردي   خب پس مس  « :دامبلدور نگاهی به سر تا پاي هري کرد و گفت           

مـی دونـی   . خب الان اینجایی. خبر داد که چه جوري تونستی به راحتی مراحل رو بگذرونی       
  ».می خواي چی کار بکنی دیگه

براي « :و گفت . هري که در صورتش نشان داده می شدکه هیچی نوفهمیده سرش را تکان داد       
  »چی می خوام چیکار کنم؟
تو براي مبارزه با ولدمورت الان آمـاده     . ولدمورت رو می گم   « :فت  دامبلدور لبخندي زد و گ    

می خوام بدونم براي حمله ي نهـایی آمـاده   . یه بار هم آزمایش پس دادي و موفق بودي       . اي
  ».اي

  ».بله آماده ام اما کی می خواي شروع کنی« :هري گفت 
هنوز یه جاودانـه سـاز    تو  . هري تو به هیچ چیز توجه نکردي      « :دامبلدور آهی کشید و گفت      

  ».ولدمورت را از بین نبردي بعدا می خواي ولدمورت رو از بین ببري
  «! من مگه همشون رو از بین نبرده بودم؟« :هري که گیج و سر در گم شده بود گفت 

. ان ماره ناجینی رو هم باید از بین ببري. تو همه رو نه یکیش مونده و اونم مارشه« :دامبلدور 
چون ولدمورت از قبل بیشتر بـر اون نظـارت          .  به همین راحتی ها هم نباید باشه       می دونی که  

پس تـو  . پس اونو پیش خودش نگهداري می کنه     . می دونه که تو همه چیز رو فهمیدي       . داره
  ». یه نقشه ي عالی بریزي و ولدمورت رو از بین ببري.هم باید یه کار خوب بکنی

  ». شما دارید. اما من نقشه اي براي اون ندارم« : گفت هري که تازه فهمیده بود چی شده است
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. اما سر علی داره یه کارایی می کنه که تا فردا یا پس فردا خبرش میرسـه      . منم نه « :دامبلدور  
من اومدم که هم بهت تبریک بگم که تونستی مراحل رو با موفقیت بگذرونی و هم ببینم نقـشه    

خب پس منتظـر    . ي نقشه ي سر علی حساب باز کنیم       الانم که نداري پس باید رو     . اي نداري 
  ». فهمیدي. به هر قیمتی هم که شده اینجا بمون. بعدا از اینجا خارج نشو. ما باش

شب شده بود و هـر  . دامبلدور و سر علی رفتند . هري سرش را به نشانه ي موافقت تکان داد        
سـه  « :نسس ماریا کرد و گفت رو به سمت پر. شاید فردا مبارزه  آخرش بود. باید می خوابید  

  »پیچ هنوز هم پابرجاست؟
مرحله ي بعـدش بیـد      . بله« :پرنسس ماریا از جایش برخاست و به سمت هري آمد و گفت             

  ». خیلی نزدیک باشه
کم کم کارگاه ها بـه اتـاق مـی          . هري که می خواست این را هم بدوند و حالا هم فهمیده بود            

هري و پرنسس . سه نفر از کارگاهها شب را کشیک داشتند. آمدند و در یه گوشه می خوابیدند
. ) فقـط خوابیـدن   . فکر بـد نکنیـد    .!!!!!!!!( ماریا در گوشه ي دیگه ي دراز کشیدند تا بخوابند         

  .هري هم که خسته بود زود خوابش برد
***  

مردان و زنان از . صداي فریاد از هر طرف به گوش می رسید. در درون یه مخممصه افتاده بود
او در یـه شـهر قـرار    . کنار او فرار می کردند و به سمت جنگلی که در پشتش بود می رفتنـد            

به . و نشانگر این بود که جنایتی بزرگ در آن اتفاق افتاده است . گرفته بود که نیمه سوخته بود     
  . آره حتما ولدمورت حمله کرده بود. این شهر حمله شده بود

او هم آدم بود و شاید به راحتی مـی تونـست مـرگ              . پس چرا کسی هري را خبر نکرده بود       
  .پس چرا کسی به او اطلاع نداده بود. خوارا را بیرون کنه

مرگ خواري در یه گوشه داشت یه بچه رو شکنچجه می داد و هر بـار       . شروع به دویدن کرد   
خنده اي در تن هـري رسـوخ        . که بچه از درد به خود می پیچید قهقهه اي شیطانی تر می زد             
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طلسم سبز رنگ . مثل اینکه مرد متوجه نبود» آواداکداورا« :د چوبشو زود بلند کرد و گفت     کر
تا چشمش به هري افتاد شروع   . پسرك بلند شد و جیغ می کشید      . به او خورد و به زمین افتاد      

اما صداي . هري می تونست به راحتی اونو کمک کنه       . چرا این کار را کرده بود     . به دویدن کرد  
زنی در حالی که داشت با چوبه اش بـا        . به سمت صدا رفت   . او را به خودش آورد    کمک زنی   

دقیقا کـاري کـه     . یه مرگ خوار مبارزه می کرد با دست دیگرش بچه اش را در بغلش داشت              
داشت مـصونیتی  . او هم داشت از فرزندش مقاربت می کرد . مادر هري براي او انجام داده بود      

ا هري نباید می ذاشت که اون بچه با اون مصونیت تنها بزرگ          ام. در بچه اش به جا می ذاشت      
با نـوه   . براش خواستگاري می رفت   ( باید کاري می کرد که مادرش او را بزرگ می کرد            . شه

» تتلانتگـارا  « :پس به سما مرگ خوار رفـت  )  از طرف پسر عمه اینا      –هاش بازي می کرد     
ریع بلند شد و چوبشو به سمت هی گرفت امـا  طلسم به مرگخوار خورد و به زمین افتاد اما س        

طلسم آبی رنگی به سمت مرگ خوار فت و او را به زمین             » ببا نتمارا   « :هري سریع تر گفت     
رو به سمت مادر بچه کـرد       . هري با این طلسم او را کشته بود       . او دیگر روح نداشت   . انداخت

. کار دارم. کرد و گفت نه نمی رممادر به بچه اش نگاه .  وگفت برو به جنگل اونجا امن هستی      
اون مـادر بچـه   . مغز هري داشت هو هو می کـرد . سپس چوبشو بلند کرد و بچه اش را کشت 

ایـن  . همان بچه اي که تا چند لحظه پیش داشت براي اون دفـاع مـی کـرد                . اش را کشته بود   
 را مـی    هـري هـم بایـد او      . این مادر باید به فجیعترین صورت ممکن می مرد        . امکان نداشت 

طلسم سبز رنگی به   . آواداکداورا. باید می کشت  . در مقابل او بچه روي زمین افتاده بود       . کشت
نه هري نبایـد  . اما حالا هم او مرده بود وه مادرش       . خیلی سریع . سمت مادر بچه رفت او مرد     

ق نه نباید می ذاشت یه همچـین اتفـا        . نه نباید می ذاشت یه همچین اتافاقی بیافتد       . می ذاشت 
  ... نه ... نه ... نه . بزرگی می افتاد

  »اکسپلیارموس « 
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در اتـاقی  . هري از روي زمین بلند شـد . چوبه از دست هري خارج شد و به روي زمین افتاد       
در همان اتاقی کـه در آن خوابیـده   . به روي صورتش قطره هاي عرق نشسته بود. قرار داشت 

هري در آن مـادر و فرزنـدي را     . ما چه خوابی  ا. پس تمام آنها یه خواب بود     . بود قرار داشت  
رو به سمت جایی که پرنسس ماریا . جاناتان به او نگاه می کرد   . سرش را بالا آورد   . کشته بود 

چرا اتاق بهم ریخته بـود و پرنـسس ماریـا روي       . اما انجا چرا اینطوري بود    . خوابیده بود کرد  
  . جایش نبود

   ».تو هري پاتر از همین الان دستگیري« 
در . سرش را به سـمت جاناتـان برگردانـد    . چرا او دستگیر بود . خون در رگ هري یخ بست     

چرا منو بازداشت می کنید     « . اما چرا اینقدر عصبانی بود    . قیافه اش عصبانیت موج می خورد     
  . هري این جمله را شکسته شکسته در حالی که نفس مفس می زد گفته بود» ؟

 کارگـاه دیگـه ي      7 کنی که همین چند لحظه پیش بـه راحتـی            تو نمی خاي قبول   « :جاناتان  
تو به راحتی بهترین کسی ك با تو بـود رو هـم   . تو این کار رو کردي   . وزارت خونه رو کشتی   

  ».... تو پرنسس ماریا را هم کشتی . کشتی
او . او داشت در مورد هري صـحبت مـی کـرد          . هري دیگر نمی فهمید جاناتان چی می گوید       

. زخمش هم حتی الان دیگر درد می گرفـت        . سرش ذق ذقی کرد   . ا را کشته بود   پرنسس ماری 
  ...هري پرنسس ماریا را کشته بود . این امکان نداشت

  
  
  
  
  
  



 ١۶١

  فصل بیست و دوم
 ناامیدي

  
براي چی هري باید کارگاهها     . خیلی سخت بود  . کم کم آثار سستی در هري به وجود می آمد         

رو به . هري این کار را نکرده بود.  این کار را نکرده بوداما هري. و پرنسس ماریا را می کشت
فکـر مـی کـردم دنیـاي         « : جاناتـان گفـت     . سمت جاناتان کرد او هم خیلی عـصبانی بـود         

نمـی دونـم چـه      . اما حالا تمام اون راهها را بستی      . جادوگري می تونه رو تو حساب باز کنه       
من که به همین راحتی هـا از سـر   . داديجوري اي کار رو کردي اما خیلی کار بدي را انجام        

تو هفت بار از طلسم نابخشودنی استفاده کردیو اهمینم بـسه تـا تـو رو           . تقصیراتت نمی گذرم  
   ».تو همه رو نا امید کردي. اینم خیلی هست. بکشیم

حـد  . او نمی تونست ثابت کند که اون بقیه را نکشته      . هري سرش را از خجالت پایین انداخت      
حالا هري از بهترین چهره در انجا به بدترین چهره تبدیل شـده    . سی باور نمی کرد   اقل دیگه ک  

ایا اینم یکی دیگه از حقه هاي ولدمورت بود تا هـري را       . اما براي چی او باید می کشت      . بود
  . اما چه جوري. بد کند

  ». تو از همین الان بازداشتی. دنبال من راه بیافت هري پاتر« 
  ». ی یاداما اون جایی نم« 

. او کسی نبود جز سر علی. هري به سمت صدا برگشت. این حرف از گوشه ي اتاق شنیده شد 
هـري هـیچ جـا    « : سر علی شروع به راه رفتن کرد و در همات حال گفت       . اما چرا انجا بود   

 یادتون باشه که چی گفتم. شما به اون یه خونه در پشت همین شهر منتقلش می کنین      . نمی یاد 
«  
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 تو کی هستی و با چه جرئتـی          «:ان که حالا قیافه اش به رنگ قرمز در آمده بود گفت             جانات
   ».به من دستور می دي

فرزنـد پترالـون   . مـن سـر علـی هـستم     « : سر علی کاملا خونسرد کنار هري ایستاد و گفت          
شما همین الان از مـن دسـتور مـی          . امپراطور قدرت جادوگران و تک نواده ي سرِ در جهان         

  ». فهمیدید. دگیری
تـو مـدرکی   « : جاناتان لحظه اي اخم هایش در هم رفت اما سریع لبخندي سرد زد و گفـت            

   ».داري که اینو ثابت کنی
اما باید قبلش هري به اون . در را باز می کنم  « : سر علی باز هم با ارامشی کمتر از قبل گفت           

   ».خونه منتقل بشه
« : پس از مدتی گفت . ت فکر می کر که قبول کند یا نهانگار داش. جاناتان لحظه اي تامل کرد    

   ».باشه قبوله اما اگه دروغ باشه تو رو هم می کشم
سپس جاناتان به یکی از افرادي کـه در پـشتش   . سر علی سري به نشانه ي موافقت تکان داد    

  ». فقط مواظب باشین فرار نکنه. اونو به خونه بیرون شهر ببرین« : بود گفت 
مـامور  . می خواست با شنیدن این حرف هر چی ورد بود را سر جاناتان خاي کند      هري دلش   

نمی دانست کجا دارن مـی  . در طول راه هري هیچی را نفهمید. هري را به دنبال خودش کشید   
داشت در مـورد  . رن اما همانقدر که دامبلدور براي او این را گفت بود او را خوشحال می کرد 

 چرا او همه را کشته بود بدون اینکه چیـزي را بفهمـد و چـرا در    این موضوع فکر می کرد که     
. هري به درون خانـه رفـت      . پس از مدتی به یک خانه رسیدند      . جنگ یه همچین اتفاقی افتاد    

. انگار منتظر بودند تا جاناتان بیاید و به انها دسـتور بدهـد            . همراهان او در بیرون خانه ماندند     
انست که د بر هم گذاشت تا راحت تر فکر کند اما نمی           چشمهایش را . روي یه صندلی نشست   

   .چقدر راهت به خواب رفت
***  
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  ». هري دیگه خواب بسه لطفا بلند شو« 
او به انجا امـده     . کم کم خاطرات دوباره در ذهنش تکرار می شدند        . هري از جایش برخاست   

چـشمانش ارام  . افتـاد حتما یه اتفاقی . بود چون چند نفر را کشته بود و علتش را نمی دانست  
 چـه    «:سریع از جایش بـر خاسـت و گفـت           . در مقابلش دامبلدور قرار داشت    . ارام باز شد  

   ».علتش چی بود. من نمی دونم چرا یه همچین اتفاقی افتاد. اتفاقی افتده بود پرفسور
 .الان همه چیز درست شـده . بشین و اروم باش« : دامبلدور لبخندي را نثار هري کرد و گفت        

خب بشین و اروم . اما کم کم همه چیز را فهمیدم. منم اول نمی دونستم. نگران هیچی هم نباش 
   ».باش

  .و دوباره به دامبلدور خیره شد. هري بر روي صندلی دوباره نشست
خب اون موقعی که تو از کوه بولوي برگشتی تاو باید ایـن موضـوع را            « : دامبلدور ادامه داد    

براي همین بعد از این اتفاق من با او ارتباط برقرار کردم و او هم برام                . بهت می فت اما نگفت    
او گفتش که این اتفاق براي این افتاده است که هر دو نفري که به دنیاي روح هـا             . توضیح داد 

اما این در صورتی اتفـاق مـی افتـاد کـه      . وصل باشند می تونند تخیل طرف مقابل را بخوانند        
ولدمورت هم از این قدرت دارا بود و        .  و هیچ حسی نداشته باشه     طرف مقابل در خواب باشه    

او پیدا کرد که می تونه خودش به خیال بـره و طـرف مقابـل را بـه انتخـاب          . استفاده هم کرد  
تو هم حس نداشتی و ولدمورت به جنگی فکر کرد که در چند             . خودش در ان خیال وارد کنه     

تـو رو هـم   . فکرمی کرد و رصت را به دست اورداو داشت . روز بعد می خواست راه بیاندازد 
   ».وارد اون فکر کرد

   »من چرا اونا رو کشتم؟.  اما  «:هري که هیچی نفهمیده بود گفت 
مـی  . طبق گفته ي تاو یکی از ویژگی هاي بارز این خـاطرا همینـه         « : دامبلدور دوباره گفت    

نه که فرد به هري چـی در اطـرافش   تونه به راحتی فرد را تحت تاثیر زیاد قرار بده و کاري ک         
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یعنی اینکه تو هر کاري کـه مـی       . هست با توجه به اون کاري که در خاطره می کنه انجام بده            
  ».کردي در این دنیا به صورت زنده انجام میدادي و مکانت رو هم تغییري میدادي

. ببخـشد هري لحظه اي سکوت کرد تا شاید بتونه این جملات را در ذهنش درست کند و نظم  
اما اینبار کسی نمی تونست ثابت کنه که . پس ولدمورت دباره باعث شده بود که قتل راه بیافتد

چون هیچ موقع نمی تونست بـه کـسی بفهمونـه کـه ایـنم کـار                 . هري این کار را نکرده است     
پس هري در دنیاي فعلی جادوگران مقامی نداشت و کاملا در حال حاضر بی         . ولدمورت بوده 

پس چرا هري نمی تونست . در همین حین بود که جرقه اي در ذهن هري زده شد. داهمیت بو
 ایا من هم می تونم بـا ولـدمورت    «: سریع رو به دامبلدور کرد و گفت نهکباین کار را تکرار    
اونم  می خوابه و منم می تونم به راحتی فکر کنم و اونو به یه جیی ببرم که . ارتباط برقرار کنم

   »این میشه دیگه؟. س اون هم در اطرافش هر کسی را میکشهپ. جنگ باشه
تاو می گفت این کار بین دو نفر فقط یه بـار      ! نه« : دامبلدور لبخند تلخی زد و متفکرانه گفت        

  ».تو می تونی با یکی دیگه این کارو بکنی. اتفاق می افته و دیگه تکرار نمیشه
  .به وجود امده بود دوباره از وجود رفتنور امیدي که . هري دوباره به صندلی تکیه داد

« : در همان حـال گفـت   . سر علی وارد شده بود. هري به سمت در برگشت  . صداي دري امد  
  ». چیزي که با چشمشون هم می بینن باور ندارن. فکرهم ندارن. چقدر اینا خنگن
   »چی بهشون نشون دادي که باور نکردن؟« : دامبلدور گفت 

من در اتاق اسرار را بـاز کـردم و          « : روي یه صندلی می نشست گفت       سر علی در حالی که      
تـا اینجـا کلـی    . اما با من لج کردند و می گند یه نشونه ي دیگه برامـون بیـار    . همه هم دیدند  

. بیرون درم چند تاشون رو طلسم کردم تا بتونم بیام تو. باهاشون کل کل کردم تا منو ول کردن     
 .اینا الان حمله می کنند. باید از اینجا بریم. بیار می خوایم ببریماونها هی می فتن که هري رو      

«  
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. بشین هري « : اما دامبلدور گفت    . هري هم سریع از جایش پرید     . دامبلور از جایش بلند شد    
دست . فقط خارج نشو . ما میایم دمبالت  . تو همین جا می مونی و تا ما نگفتیم بیرون نمی یاي           

   ».ي که چی گفتمفهمید. اینا بهت نمی رسه
  ». بازم بیرون نمی رم. آره« : هري ناامیدانه روي صندلی نشست و گفت 

هري دلش نمی خواست بدوند بیـرون در        . سپس از در خارج شدند    . خوبه« : دامبلدور گفت   
هري . چه خبر بود چون همان هنگامی که دامبلدور بیرون رفت سر وصداهاي زیادي بلند شد          

چـشمانش را روي هـم      . نار دیوار بـود رفـت و روي آن دراز کـشید           به سمت تختی که که ک     
   ».کمی استراحت حالش را بهتر می کرد. باید کمی می خوابید. گذاشت

***  
   ».مطئن باشید. اما کسی نبود. ارباب براي اخرین بار هم اونجا رو گشتیم« 

. مئنی گري بک مط «:هري یه نگاه وحشتناك به مرگ خواري که روي زمین بود کرد و گفت     
   ».فهمیدي که چی می گم. خیلی راحت. اگر اونجا باشه تو رو می کشم

 ..بد.. ید .. با ..ا ...ام.. له..ب« : گري بک که انگار ترسیده بود بود با صدایی تیکه تیک گفت            
«  

نمـی  . خفه شو گري بـک    « : هري که داشت از عصبانیت به اوج خودش می رسید فریاد زد             
   ».سوروس بیا داخل. هر چی زودتر از جلوي چشمم دور شو. خاد حرف بزنی

گري بک تعظیمی به هري کرد و خیلیسریع از اتاق خارج شد و کمی بعد سوروس اسنیپ بـه              
  »؟ کاري داشتیدارباب« : تعظیمی کرد و گفت . داخل اتاق آمد

ي اخریش اماده  براي همین از تو می خوام که برا       . می گن اونو پیدا نکردن    . اره« : هري گفت   
می تـونی از قبرسـتون   . نمی خوام کم و کسري در ان ببینم    . می خوام بهترین وجه باشه    . ابشی

با کاري که هري پاتر کـرد  . اونها الان ضعیف شدن   . باید سریع تر عمل کنی    . پدرم استفاده کنی  
  ».زود و سریع باید شروع کنی. الان متوجه هیچی نیستن
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: سپس گفـت  . روخته شد و دوباره به حالت عادي برگشت    رتش کمی براف  وسوروس اسنپ ص  
   ».تنهایی انجام بم یا با دیگران« 

این « : هري با حاتلی زننده و تند به سمت اسنپ که روي زمین زانو زده بود برگشت و گفت              
. اما می تونی حالا چند نفـر رو بـرداري     . ازت بیشتر انتظار داشتم   . سوال خوبی نبود سوروس   

دیـر  . سر وقت می آییـد اونجـا  . نقشه رو ه بلدي دیگه. به بقیه احتیاج دارم  . د نفر چن. فهمیدي
می خوام روي نقـشه     . حالا برو . فهمیدي که چی گفتم   . کردن شما ممکن به ضرر ما تموم بشه       

   ».بیشتر کار کنم
بایـد  . هري داشت به موضوع مهمی فکر می کرد . اسنیپ هم تعظیمی کرد و از اتاق خارج شد        

  .تر کارش انجا می شدسریع 
***  

براي صدایی که در خانه به وجود آمـده  . نمی دانست که چه اتفاقی افتاد  . هري از خواب پرید   
بـه  . باز هم وارد ذهن ولدمورت شـده بـود  . بود ازخواب پریده بود یا اینکه از وحشت خواب 

 هري نگاه می سر علی در انجا بود و روي یه صندلی نشسته بود و داشت به            . اطراف نگاه کرد  
  »!خیلی زیاد می خوابی و بد بلند میشی« : کرد 

   ».این نامه هم براي توئه« : سر علی ادامه داد . هري روي صندلی جا به جا شد
  :متن نامه اینگونه بود . هري نامه را باز کرد. سپس نامه را به دست هري داد

  :خدمت اقاي هري پاتر 
ش فردي که براي به علت اینکه شما در چندین ساعت پی
سه پیچ شما را از . مراقبت از شما آمده بود را کشتید

به امید اینکه . شرکت در آخرین مرحله باز می دارد
  .دوباره شما در این مسابقه ببینیم
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. او نمی تونست ادامـه بدهـد      . پس هري از ادامه ي مسابقه ممنوع شده بود        . نامه همینقدر بود  
  . تی نداش اما در حالی بخشی از آن را گذرانده بودگرچه براي هري این موضوع اهمی

. ببـین هـري  « : ارش بیرون کشید کسر علی با حرف ردن سکوت را شکست و هري را از اف          
اما با اون اتفاق . می تونست بخشی از اینده تو تضمین کنه. این مسابقه خیلی مهم و حیاتی بود

ار بدي کردي امـا ایـن ارادت هـم      نمی شه گفت که ک    . می شد حدس زد که اینجوري می شه       
اما بـازم شکـست     . اما باید بدونی که می تونستی بر احساساتت غلبه کنی         . دست خودت نبود  

  ».خوردي
 «: اما ناگهان خوابش دوباره تو ذهنش باز گشت سریع گفـت          . هري نراحت به نظر می رسید     

   »دامبلدور کجاست ؟
مـی  . به دست و صورتت بزنی دامبلدور هم میـاد        تا تو ابی    . الانه که پیاداش بشه   « : سر علی   

  ». خواد یه نفرو بهت معرفی کنه
یعنی دامبلدور می خواسـت او را  . هري از جایش بلند شد تا یه ابی به دست و صورتش بزند         

ان هـم در ایـن      . حتما هم مهم بود چون همینطوري این کار را نمی کرد          . با چه کسی اشنا کند    
مـردي بنـد قـد بـا        . فردي همراهش بود  . او تنها نبود  . مبلدور امد پس از یه ساعت دا    . شرایط

او با هري ! موههایی خیلی بلند و به رنگ ابی    . چشمانش هم ابی رنگ بود    . ریشی بلند و سیاه   
  ». من رابرت انتلن بارن هستم« : د ست داد و گفت 

اسـن مخفـف   ان . این اسم معنـی مـی داد  . درست بود . هري در ذهنش این اسم را تکرار کرد       
هري و رابرت روي یه . او این رمز را کشف کرد. پس دامبلدور این مار را کرده بود. ب بود.ا.ر

از اخرین بار خیلی بیشتر قد      . می بینم که خیلی بزرگ شدي     « : رابرت گفت   . صندلی نشستند 
دامبلدور می گفت کـه     . افرین به این هوش و ذکاوتت     . خیلی راحت هم منو شناختی    . کشیدي

  ». هوش هستیبا
   ».حدس زدم و فکر کنم حدسم درست از اب در امده باشه« : هري گفت 
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   ».خب دامبلدور بگو. کاملا درسته« : رابرت گفت 
این رابرت داراي قدرت سـایه هـا   . گوش کن هري« : دامبلدور نگاهی به رابرت کرد و گفت  

بعدا ایـن بهـت مـی    .  کنههستش و می تونه به تو در یاد گیري قدرت سایه ها سریع تر کمک    
و همینطور انواع ورد ها را بهت یاد . تونه بگه که چه جوري ورد بسازي و از اون استفاده کنی 

  ».می ده تا بتونی ازشون استفاده کنی
   »شما قدرت را از کجا گرفتین؟« : هري نگاهی به رابرت کرد وگفت 

بدي این قـدرت هـا   . ه کارم نیومده خیلی هم ب. یعنی بهم داد. از عموم گرفتم « : رابرت گفت   
اینه که هیچ استفاده اي ندارن اما باعث پیشرفت بهتر می شه و البته نباید فراموش کرد کـه در            

   ».بعضی اوقات کارایی خیلی زیادي را دارند
   ».یه کاري باهاتون داشتم« : هري نگاه ي به دامبلدور کرد وگفت 

د را براي او بگوید تا شاید بعضی از چیزهـایی کـه   هري می خواست که خوابی را که دیده بو        
می خواست بداند ولدمورت دنبـال کیـه و مـی خـواد       . براي هري سوال بود جواب داده شود      

  .دامبلدور از خیلی چیزها خبر داشت و می تونست به هري بگه. چیکار بکنه
  »من اماده ام. بگو« : دامبلدور گفت 

  . را که در خواب دیده بود را براي دامبلدور گفتهري نگاه ي کرد و تمام ماجرا هایی
هري که گیج شده بود و فقط      . دامبلدور نگاهی به رابرت کرد و سپس با هم به زیر خنده زدند            

براي همـین  . ولدمورت دنبال منه. ببین هري« : بعد از مدتی رابرت گفت . به انها نگاه می کرد   
می خواست منو پیدا کنـه تـا در   .  و رو  میکردداشت تمام محلی که من در اونجا بودم را زیر      

   ».اون استلاگ رو گرفته و می خواد منم بگیره. کارهاش بهش کمک کنم
 درتسته پرفسور اسـلاگ هـورن رو ولـدمورت     « :هري سریع به وسط حرفش پرید و گفت        

   »گرفته؟
  » اره « :رابرت گفت 
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  ». ر من تونستم در برم اما با هوشیاري به موقع دامبلدو « :سپس ادامه داد 
   »چرا می گفت دیر نیاین؟. حالا ولدمورت می خواد چی کار بکنه« : هري گفت 

اون می خواد اخرین حمله شو به .  گوش کن «:این دفعه دامبلدور جواب هري را داد و گفت   
بـا  اون مـی خـواد   . می خواد از قبرستون استفاده کنه و اینفـري بـسازه  . اینجا بکنه اما نه تنها  

نقـشش  . مرگخواراش به اینجا حمله کنه و همه چیز را بگیره و توسط اینفري ها پشتیبانی بشه  
. این دفعه فـرق مـی کنـه       . اما به همین راحتی ها هم نمی شه جلوش رو گرفت          . خیلی راحته 

همیشه ولدمورت نقششو دیگران می ریختند اما تو این دو سال خـودش نقـشه مـی ریـزه و                    
ایـن دفعـه هـم    . هیچ موقع بی خـودي کـاري رو نمـی کنـه    . ا حالا گرفتهبیشتر نقشه هاشم ت  

بایـد  . فکـر بزرگتـري داره  . به همین راحتی با این نقشه ي کوچیک حمله نمی کنه          . همینطوره
  ». حالا منو و سر علی میریم. کمی بیشتر فکر کنم تا بتونم حدس بزنم
   ».یه روزکافیه.یم رابرت زیادوقت ندار «:سپس به سمت رابرت برگشت و گفت 

هر موقع کمک . برو فکر کن. می تونم بفهمونمش .  اره دامبلدور   «:رابرت نگاهی کرد  و گفت       
   ».خواستی من هستم

رابرت سکوت را شکست و . دامبلدور  سر علی با هم رفتند و هري را با رابرت تنها گذاشتند  
 می خوام سریع تر همه چیـز را  .فهمیدي.  می خوام بعد از ظهر همه چیز را بهت بگم      «:گفت  
براي همـین بایـد فکـرت رو    . نمی خوام مشکلی پیدا کنی  . مخصوصا تو موقعیت حالا   . بفهمی

  ».. . و مخصوصا تو. ولدمورت داره حمله می کنه و ما باید اماده بشیم. ازاد کنی
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  فصل بیست و سوم
 ب.ا.همراهی با ر

  
گرچه که هیچی در اتاق نبود اما بـاز     .  خالی کرد  بعد از خوردن صبحانه رابرت جلوي اتاق را       

سـپس  . دوصندلی ظاهر کـرد و روي آن نشـستند        . چند وسیله اي که در آنجا بود را برداشت        
در اولین گام باید بدونی کـه چـه جـوري           . خب ، میریم سر استفاده از قدرت      « :رابرت گفت   

ا به عبارتی دیگـر نیرویـت را جمـع    ی. نیرویت را ذخیره کنی تا بعدا بتونی از اون استفاده کنی  
اما باید قسمتی از بدنت را      . براي این کار نیازي به تمرکز و نیست       . کنی و یه دفعه به کار ببري      

سپس فکر می کنی که هیچ سـایه اي در    . جوري که هیچ گونه حسی نداشته باشی      . خالی کنی 
و هیچ کس نمی تونه به فقط یه سایه وجود دارد و اون هم در وجود تو هست    . اطرافت نیست 
اون سایه را تو بدنت تثبیت می کنی و بعدا سر فرصت از اون استفاده می کنی       . اون سایه برسه  

  ». که بعدا بهت می گم که چه جوري از اون استفاده کنی
اول از همـه در ذهـنش     . هري از جایش بلند شد تا کاري که رابرت گفته بود را انجـام دهـد               

کم کم حس می کرد که در اطرافش سایه هـا بـا             . ه فکري در آن نباشه    تمرکز کرد تا هیچ گون    
  .اما بیهوده بود. تلاشش را انجام داد تا سایه ها را دور کند. سرعت زیادي می گذرند

چون در اون صورت تمام قدزتت مـی افتـه رو اون سـایه و     . نباید تمرکز کنی  « :رابرت گفت   
غیر از نیروي سایه ات باید هوشـیاریت رو هـم حفـظ            تو به   . بقیه راه را بیهوده انجام می دي      

  ». دوباره امتحان کن. فهمیدي. کنی
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فقط سعی کرد که سایه هاي اطرافش را فراري بدهـد کـه کـم کـم                 . هري این بار تمرکز نکرد    
سایه ها داشتند دور می شدند تا جایی که فقط هـري احـساس         . داشت به نتیجه اي می رسید     
  .را داردمی کرد که سایه ي خودش 

این اولین گامت بـود کـه       . خیلی خوب بود  . عالی بود هري  « :رابرت دست بلندي زد و گفت       
حالا می دونی پس از اینکه قدرتت ذخیره شد می تـونی اونـو آزاد               . خیلی خوب پیش رفتی   

تو می تونی با خوندن یه وردتمام قدرتت را . اونم بایه نفس عمیق و خوندن یه ورد ساده. کنی
می تونی جادوي اونو منحل کنـی یـا اینکـه           . ی تا به طرف مقابلت آسیب بزرگی بزنی       ازاد کن 

. اینا همه به خوندن ورد تـو بـستگی داره       . دیگه نتونه ورد بخونه یا اینکه پاهایش ثابت بمونه        
ورد کولومورپوس براي این به کار میـره کـه حریفـت دیگهنتونـه              : خب ، میریم سراغ وردها      

ورد کوموروپوس براي این بـه کـار میـره کـه     . بسیاري رو هم می خوادجادو بکنه که قدرت  
ورد کوپومورپوس براي این    . یعنی اسقات بشه  . حریفت نتونه پاها و دست هایش را تکون بده        

این ورد حتی می تونه دو نفر را هم بکـشه کـه خیلـی هـم                . به کار میره که حریفت را بکشی      
. خیلی بـده . ن ورد را هم استفاده کرده  می میرددر بعضی اوقات طرفی که ای    . خطرناك هست 

البته بقیه رو خودت پیدا کـن و بـه کـار         . خب ، تمام قدرت سایه ها براي همینچند ورد کافیه         
  ». خب امتحان می کنیم. من فقط دارم بزار هاي کاربردیش رو می گم. بگیر

انسان به حالتی ایـستاده   . دسپس عنکبوتی را در آورد و با یه ورد او را به یه انسان تبدیل کر               
  .بود که انگار می خواست به هري حمله کند

  »برو . ورد کولومورپوس. شروع می کنیم« :رابرت به پشت هري آمد و گفت 
« :دوباره سایه ها از او دور شدند و چوبه اش را بالا گرفت و گفت . هري تمرکزي دوباره کرد

 درون چوبدستی هري بیرون امد و سر تا سر          شته اي نور آبی رنگ کلفت باز      » کولومورپوس  
  . سپس ب عث پرت شد و دیگر تکانی نخورد. فرد را فرا گرفت
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اگه همینجوري . آفرین. ورد رو عالی اجرا کردي« :رابرت دوباره هري را تشویق کرد و گفت        
  ». تا دو سه ساعت دیگه همه چیز تموم میشه. پیش بریم

حتـی رابـرت   . لی ورد کشند رو که خیلی خطرنـاك بـود    هري ورد هاي دیگه را تمرین کرد ا       
بقیه روز رو هم رابرت ماجرااي جادوگري خود را به هـري  . اجزاي ریسک اونو به هري نداد     

ببخشید شما چه جوري از موضوع جاودانه ساز ها بـاخبر           « :که هري از او پرسید      . می گفت 
  »شدین ؟

  ». دامبلدور گفت« :رابرت گفت 
  »دامبلدور گفت اما اون که نمی دونست ما کی هستین؟ « :ه بود گفت هري که تعجب کرد

تا دو  . من و دامبلدور از همون دوران مدرسه با هم بودیم         . نه هري اشتباه نکن   « :رابرت گفت   
. سال پیش بود که دامبلدور منو دید و گفت که ولدمورت جاودانه ساز داره و به من کمک کن         

دامبلدور رو دیگه هم ندیدم     . تو همون اولی به دم مرگ رسیدم      اما  . منم شرع به جستجو کردم    
. که بهش بگم که من جاودانه ساز را گفرتم و از بین بردم براي همین دامبلدور خودش رفـت                   

بعدا من دیگه نبدودم که دامبلدور با تحقیقات زیاد منو پیدا کـرد و کمـک کـرد و بـه زنـدگی       
  ». حالا هم پیش تو هستم. برگدوند

اونـم  . اصلا فکرشم نمی کرد که یه همچین اتفاقی بیافتد    . ز این موضوع تعجب کرده بود     هري ا 
بقیه روز هم هري کتاب وردي که رابرت به او داد را خوانـد و               . ب دوست دامبلدور بشود   .ا.ر

  . رابرت براي انجام کاري به بیرون رفت
***  

. رت به داخل خانـه آمدنـد  که دامبلدور و سر علی و راب    تقریبا ساعت شیش هفت غروب بود       
برو : سر علی پیش هري اومد و گفت . دامبلدور و رابرت داشتند با همدیگر صحبت می کردند

  . آماده بشو می خوایم بریم
  کجا بریم؟: هري که تعجب کرده بود گفت 
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بیا . مار ولدمورت رو پیدا کردیم: سر علی که در حالی که عجلگی در صورتش پیدا بود گفت 
  .فقط سریع تر که عجله داریم. می خوایم بریم. یگه بریم اونجا و بگریمبا هم د

سر . هري سریع لباس هایش را عوض کرد و چوبه اش را امتحان و در جلوي خانه آماده بود         
باز همان احساس خفگی هري را در بر        . علی دست هري را گرفت تا با همدیگر آپارات کنند         

همیشه باید ایـن فـشار   .  به این فشار خفگی عادت کندهیچ وقت فکر نمی کرد که این . گرفت
سـر  . خانه ي بزرگی در آنجـا بـود     . تو همین فکر بود که در مکانی قرار گرفتند        . را تحمل کد  

به خانـه نگـاهی کـرد    . چند لحظه بعد رابرت نیز ظاهر شد  . علی به خانه دا شت نگاه می کرد       
  . سریع تر تا برنگشتند: وگفت 

  دامبلدور نمی یاد؟: افش کرد و گفت هري نگاهی به اطر
  . نه ، کار داشت و داشت برنامه اي دیگه می ریخت: سر علی گفت 

  کجا هستیم و شما چرا عجله داریم؟: هري باز هم پرسید 
اینجا مخفیگاه فعلـی  . ما تو یه جایی صد ها کیلومتر دور تر از انگلستان هستیم       : رابرت گفت   

یم که دامبلدور ولدمورت و مرگ خوارا را به جایی دیگه کشیده عجله براي این دار . ولدمورته
  .و براي ما تا نیم ساعت وقت گرفته تا بتونیم ماموریت را انجام بدیم

  دامبلدور چع جوري آنها را به جاي دیگه کشیده؟: هري پرسید 
گه اگه بخواي همینطور سوال بپرسی دی . ولش کن : رابرت که این دفعه عصبانی شده بود گفت         
. جاودانه ساز یه مار هـم هـست  . تازه کار سختیه. وقت نمی کنیم جاودانه ساز را از بین ببریم  

  .بریم
. در را با طلسمی عجیب و غریب باز کـرد . این را گفت و به سمت خانه شروع به حرکت کرد         

ی هري یه بار پیش نیز این خانه را  دیده بـود و نم ـ   . داخل خانه سیاه و خیلی ماتم گرفته بود       
اولین شبی که ولـدمورت آمـده    . اما حدس می زد که در خوابش آن را دیده بود          . دانست کجا 

  .تو همین جا وایسا تا ما برگردیم: سر علی به هري گفت . بود
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سر علی به سمت راست و رابرت بـه سـمت            .سپس  به دو طرف راهی که در آنجا بود رفتند          
انگار داشـتند اتـاق هـا را بازرسـی مـی      . صداي انواع طلسم ها در آنجا شنیده می شد   . چپ

در کمتر از ده دقیقه صدا هاي بسیاري خانه را در بر گرفت از هر طـرف صـداي بـاز                     . کردند
: پس از بیست دقیقه رابرت و سر علی برگشتند که رابرت به سر علی گفت        . شدن در می آمد   

  . س زده بوددامبلدور حد. فکر کنم تو اتاق اصلی باشه. من هیچ چیزي رو ندیدم
ببین هري اینو باید بدونی اتاقی که ما می خوایم : این را گفت و به سمت هري برگشت وگفت 

می تـونی   . بریم اتاق ولدمورته و ممکنه هزار تا خطر مختلف توش باشهو لطفا از ما جدا نشو               
  از قدرت روح ها براي دیدن جلوترمون استفاده کنی؟

  .باشه: هري گفت 
  . ال ما بیاپس دنب: سر علی 

. هري هم به دنبال آن ها رفت . از پلکان بالا رفتند. آنها به سمت پلکانی که در جلو بود رفتند
حالا . ک بودیاتاق تار. در انتهاي پلمان یه در وجود داشتو سر علی با یه طلسم در را باز کرد          

امـا هـر   . شـد اتاق روشن . لوموس: آرام چوب دستی اش را بالا برد و گفت  .نوبت هري بود 
سـر  . لحظه که هري تمرکزش بیشتر می شدکه اتاق را بیشتر نوانی کند مقدار نور بیشتر می شد 

علی اول وارد اتاق شد و بعد از اون رابرت وارد اتاق شد و بعد از اون هم هري در حالی کـه          
  .چوب دستی اش را بالا گرفته بود وارد شد

. تاق اسـتخوان بـر روي زمـین ریختـه شـده بـود      در دور تادور ا. فضاي اتاق خفقان آور بود   
هري حـدس   . روبروي هري یه صندلی بزرگ و در بالاي آن علامت شوم به چشم می خورد              

  .می زد که اتاقی که ولدمورت در آن است باید همینجورباشد
اینو بـدون کـه مـا بیـشتر از وقتمـون اینجـا       . این استخوانا نشون می ده که ماره همین اطرافه   

  . حد اکثر ده دقیقه دیگه فرصت داریم. هستیم
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هـري لطفـا بـا زبـون        : سر علی به سمت هري برگشت و گفت         . اینو رابرت به سر علی گفت     
  .مارها مراو صدا کن

دو سه بار ایـن جملـه را   . کجایی ناجینی: هري ذهنش را بر روي یک مار تمرکز داد و گفت           
اما هیچ حرکتی در . ال حرکتی می گشتندچشم هایش را که باز کرد دیگران هم دنب. تکرار کرد
سـر علـی رو بـه رابـرت کـرد       . دوباره هري امتحان کرد اما باز هم نتیجه نگرفـت         . آنجا نبود 

  چیکار کنیم؟: وگفت 
باید یه . احتمال اینکه اونو با خودش برده باشه کمه    : رابرت کمی اطرافش را نگاه کرد و گفت         

. یـا شـایدم قـایم     . دقت کردي اون زندانی کرده    . ن بیاد جایی همین جا باشه اما نمی تونه بیرو       
صبر . ولدمورت نمی زاره ما به همین راحتی به یکی از جاودانه ساز هایش دسترسی پیدا کنیم  

  .کنید
هري به . کمی آن را دست زد و سپس هري را صدا زد. سپس به سمت صندلی ولدمورت رفت

یـه  . یه مار کنده کاري شده ببین این نیـست        ببین اینجا علامت    : نزد رابرت رفت رابرت گفت      
  .بار بگو باز شو

این دفعه صنلی ولدمورت چرخشی کرد و یـه سـکو پدیـد             . هري به زبان مارها گفت باز شو      
  ...اما حالا باید . تا اینجاش درست بود: رابرت گفت . آمد

هـري  کمی گذشت از روي سکو بلند شد و به       . رابرت دلا شد و سرش را روي سکو گذاشت        
نوري آبی  . تتراتلنگاراپوس: سپس چوبه اش را بالا گرفت وگفت        . اشاره کرد که عقب بایستد    

کمـی  . دوباره امتحان کرد اما باز هم تاثیري نداشـت         .رنگ به سنگ خورد اما تاثیري نداشت      
این بار نور   . تترانتانگاراپتونوس: فکر کرد و سپس دوباره چوبدستی اش را بالا گرفت وگفت            

ابتدا نور سبز به درون سکو نفـوذ  . از چوبه ي رابرت خارج شد و به سکو برخورد کردسبزي  
 6 یـا    5رابـرت   . می کرد اما ناگهان انفجاري صورت گرفت و طلسم به سمت رابرت برگشت            
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کمی بعد بلد شد و به    . سر علی سریع به طرف او رفت      . متر آن طرفتر بر روي زمین پایین آمد       
  . آره: هري نگاه کرد و گفت .  اي باز شدهاونجا دریچه: هري گفت 

سر علی روي رابرت خم شد و پس از . درست در مقابل هري یه سوراخ بزرگ پدید آمده بود
به احتمال زیـاد  . ما می ریم داخل. ببین: و به هري گفت . مدتی بلند شد و به سمت هري آمد    

از یه طرف و من از طـرف دیگـه   تو . پس از اینکه پیداش کردیم. با ناجینی بر خورد می کنیم  
بعـد از اون مـی کـشیمش و        . بزار خسته بشه  . اما نه پیا پی   . بهش شروع به ورد زدن می کنیم      

اما اینو بدون اگه براي من اتفاقی افتاد باید این وردي که می             . جاودانه ساز را از بین می بریم      
  .فهمیدي هري. گمو بخونی تتلانتگارا جاودانه ساز

احساس عجیبی او را در بر گرفته بود و شـاید  . کم کم داشت می ترسید  .  داد هري سري تکان  
سر علی وارد چاله شد و هري هـم پـشت   . براي این بود که ولدمورت داشت از بین می رفت         

. پایین هم مانند بالا بود فقط تاریک تر و استخوان هاي بیشتري در آنجا بود              . سرش وارد شد  
چیزي . برگشتند.  کردند چیزي پشت سرشان تکان می خوردکمی اطراف را گشتند تا احساس

امـا  . کمی که دقت کردند دیدند همـان مـار هـست   . داشت خودش را بر روي زمین می کشید 
اومدن اینجا و دارن دنبال یه چیز می . اینا رو باش. هري بجاي فیش فیش صدا مارو می شنید

  . هارباب گفت. اما می کشمشون. فکر کنم دنبال من. گردن
  .ساکت شو: هري به سرعت گفت 

  .تو آدمیزاد می تونی به زبون ما صحبت کنی: مار که تعجب کرده بود ایستاد وسپس گفت 
  .فقط ارباب تو که نمی تونه. آره: هري 

اون ارباب تمـوم    . اون ارباب تو هم هست    : اما انگار لحظه اي عصبانی شده باشد سریع گفت          
  .مردم
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 با چشم به او اشاره کردکه تا وقتی او دارد با  مار صحبت می کنـد  هري رو به سر علی کرد و 
الان تو رو تنها    . اون ارباب خبیثت کجاست   : دوباره به مار گفت     . به پشتش برود و شروع کند     

  .گذاشت
الان میاد و تو رو مـی  . به تو ربطی نداره اربابم کجاست   . تو خیلی فضولی می کنی    : مار گفت   

  .اما ممکنه تا اون موقع من تو رو بکشم. دم تو رو کشتبینه هري پاتر و شای
  . تتومالوس: صدایی از پشت سر مار گفت 

. و به سمت سر علی رفـت        . طلسم به مار برخورد کرد و به هوا رفت اما باز هم به پایین آمد              
این ورد براي این بود که فرد یا جانور تا چند لحظه بی حرکت         . نیمورتوس: هري سریع گفت    

: هري رو به سمت سر علی کـرد وگفـت           . مار از حرکت ایستاد   . طلسم به مار خورد   . شدمی  
  . وردو بخون
نوري از دهانه ي چوبه ي سر علی خارج شـد  . تتلانتگارا جاودانه ساز   :یع گفت   رسر علی س  

مار بی حرکت به دو نیم تقسیم شد و نیمه ي اولش جیغی کشیدو ناپدید شـد                 . و به مار خورد   
س زد که باید جاودانه ساز را از بین برده باشد و نیم دیگر بـه سـمت سـر علـی          که هري حد  

اما صورتش رو به . روي زمین افتاده بود. هري به سمت سر علی دوید. پرتاب شد و به خورد   
  .سریع از اینجا برو: در همان حال گفت . سبزي می رفت
  .تو هم باید بیاي. نمی رم: هري  تند گفت 

بلند شد اما معلوم بود که از روي اجبار  و به سختی روي پاهایش ایستاده   سر علی از جایش     
  .دامبلدور منتظره. فقط سریع تر. بریم: اس براي همین گفت 

  رابرت رو چیکار کنیم؟: هري گفت 
  .باید بریم. اون مرده: سر علی با همون صدایی که از ته دهانش بیرون می آمد گفت 

اول سر علی را خارج کرد و بعد از آن خودش از چاله خـارج  . هري دیگر وقت را تلف نرکد   
با سر علـی    . باز هم باعث شده بود کسی دیگر براي او بمیرد         . به پیکر رابرت نگاهی کرد    . شد
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این براي هري تعجب آور بود که خیلی راهت تونسته بودند که به حریم           . از خانه خارج شدند   
به مکانی رسیده بودند که ذر آنجـا       . ت خارج شن  ولدمورت تجاوز کنند و از آنجا هم به سرع        

امـا  . هري دست سر علی را گرفت و بر روي دهکده ي جدید تمرکـز کـرد             . ظاهر شده بودند  
فکر کردي پاتر به همین راهتی لرد بزرگ مـی زاره    : صداي سردي گفت    . نتونست غیب بشود  

  . تازه اومدي. تو فرار کنی
  ...یکی اسنیپ و یکی ورم تیل و دیگري مالفوي . سه نفر در پشتشان بودند. هري برگشت
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  فصل بیست و پنجم
  دست یاري و دست رد

  
هري صبح روز بعد به همراه هرمیون به سمت وزارت خونه حرکت کرد تا موضوع را با آنهـا                   

می خواست که یه سري کارگاه رو برداره و کمکی هم از مردمـانی کـه مـی                . در میان بگذارد  
  . واهند تو مبارزه با ولدمورت شرکت کنند بگیرهخ

درست هـم  . هري در مورد این موضوع که ورم تیل به او کمک کرده بود خیلی فکر کرده بود                
اما باز از فکر . بالاخره تونست راه درست رو انتخاب کنه. بود ورم تیل براي دوستانش جنگید
وس در درونش زنده می شد و باعث چون یاد و نام سیری. کردن به این موضوع وحشت داشت

اما امروز غروب ممکن بود که این تنهایی ها تمام بشه          . می شد که دوباره احساس تنهایی کند      
  .خانواده اي که هیچ وقت آن را نداشت. و اون بر گرده طرف تمام خانواده اش

 یـا   هر کسی هري رو می دید در گوش دیگري زمزمه می کـرد            . به درون وزارت خونه رفتند    
هري تقریبا یه مدت به این موضوع عادت کرده بود و         . اینکه سعی می کرد که از او دور بشود        
. جاناتان از او خواست که بنشیند     . به دفتر جاناتان رفت   . الان هم می تونست آن را تحمل کند       

از رفتار سرد جاناتان متوجه شد که هنوز آن ماجرا را فراموش نکـرده  خیلـی              . هري نشست 
کـاري  « :جاناتا ن با سردي گفت . ی خواست که سزاي هري را بدهد و او را تنبیه کند    دلش م 

  »! داشتین جناب پاتر
می خواسـتم   . ببخشید« :دلش نمی خواست که به جاناتان بگه اما گفت          . هري کمی تامل کرد   

  »... بگم 
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 ـ   « :جانات حرف هري رو قطع کرد و گفت          . نمپاتر من وقتی ندارم که به حـرف تـو گـوش ک
خودم زیاد گرفتاري دارم دلم می خواد که سریع تر بري سر اصل مطلب و همه چیز رو به من   

  »!کار دارم. بگی
  ».می خواستم چند تا از کارگاهاتون رو قرض بگیرم« :هري منتظ نموند سریع گفت 

بدم « :گفت . انگار از این حرف هري خیلی ناراحت شده بود         . جاناتان ابروهایش درهم رفت   
  ».ه اونا رو هم بکشیک

تقریبا تمـام یـاراش از      . دیروز با ولدمورت مبارزه اي داشتم     .... من  ... نه ، من    « :هري گفت   
می خواستم چند تا . امروز غروب هم می خوام حمله کنم و خودش رو از بین ببرم      . بین رفتند 

  »از کارگاهاتون رو بدین که اونها هم با ما به جنگ بیان
همـون دفعـه کـه      . نمی زارم هیچ کس از من دور شه و بیاد طرف تو           ! ه هري ن« :جاناتا گفت   

هري متعجب شد که جاناتان     (اگر هم می خواي ولدمورت رو نابود کنی         . کشتیشون برام کافیه  
الان هم نمی . تو هیچ وقت راست نگفتی. باید خودت تلاش کنی   ) اسم ولدمورت را می آورد      

هـیچ  . ببین کی دلش می خواد که با تـو بیـاد  . مردم اینو بگوبرو تو شهر و بین  . برو بیرون . گی
  ». کس

. دست هرمیون رو گرفت و از اتـاق خـارج شـد    . هري دیگه تحمل نکرد   . سپس قهقهه اي زد   
وزیـر  .خیلی سریع راه می رفت. فکر نمی کرد که جاناتان انقدر راحت درخواست اونو رد کند      

. بـه خونـه ي هـري رسـیدند    . ه مـی گفـتن  وقتی این حرف رو به هري می زد مردم دیگه چ          
اینا براي این اینجوري می کـنن  ! گوش کن هري« :هرمیون براي اینکه هري را آرام کنه گفت   

شاید نفهمی اما اونا از . اونا تو رو از دنیاي خودشون بیرون کردن. که تو رو از خودشون برونن
اما تو نبایـد صـبر   . چه قرار دادنداونا تو رو بازی   . خودت به عنوان دشما خودت استفاده کردن      

تو می گی اگه کسی اومد که بهتر اگه نیومد بـازم خـودت       . باید تو کارت رو انجام بدي     . کنی  
بازم مثل قدیما من کمکت می . خودت شروع می کنی. فهمیدي هري. شروع به مبارزه می کنی
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دته چه جوري بـه سـن    یا. تو می تونی دوباره خودت همه چیز رو پیدا کنی و برنده شی            . کنم
اون سال که تونستی . یادته که با کمک هم چه جوري تونستیم که دخمه رو پیدا کنیم . رسیدیم

می . سال پنجم ماها بودیم که با تو اودمیم وزارت خونه تا نجات پیدا کنی        . از جام بیرون بیاي   
  ».  فکر ما نیستنبزرگ تر ها به. دونی همیشه ما بچه ها هستیم که به فکر بزرگ ترها هستیم

فقط بزرگتریشون نمی تونه به اونها اجـازه بـده   . اونا به فکر ما هستن  ! نه هرمانی «:هري گفت   
  ». فکر می کنن با حرف ما همه چیز رو از دست می دن. که به حرغ ما گوش کنن

هري تو امشب مبـارزه ي آخـرت رو مـی    « :هرمیون که خیلی کلافه و بی حوصله بود گفت      
پـس تـا حـالا    . منو فراموش نکن. هر جا باشی من بهت کمک می کنم     .  آماده باشی  باید. کنی

  ». قدم بزرگیه. شدیم دو نفر
. از جایش بلند شد که بـه سـمت شـهر بـره           . هري با شنیدن این حرف ها کمی امید پیدا کرد         

  »چی کار می خواي بکنی هري؟ « :هرمیون با ترس پرسید 
باید . ر بگم که هر کی می خواد بیاد امشب جمع شه اینجا    می  خوام برم و تو شه      «:هري گفت   

  ». اینو اعلام کنم
باید امشب کـار  . باید امشب کارش تموم می شد. خیلی مسمم بود. اینو گفت از در خارج شد    

. چوبدسـتی اش را بـالا آورد  . به میدون رسـید . نیمه کاره ي همه جادوگرها رو انجام می داد      
چوبدسـتی اش را بـه گلـویش وصـل کـرد رو           .  طنین افکنـد   صدایش همه جا  . وردي خواند 

  »! ولدمورت فانی« :گفت 
بعضی مـردم   . انگار نام ولدمورت همه رو ترسونده بود      . سکوت سنگینی همه جا را فرا گرفت      

انگار نه انگار حرف . به سمت هري حرکت کردند  و برخی دیگر به سمت خانه هایشان رفتند           
.  که در جلوي هري آمده بودند داشتند با هم پچ پچ مـی کردنـد   عده اي . هري را شنیده باشند   

ببـین ایـن پـسر    « :تمام کلمات را بلند بلند می گفتند . البته اگر نامش را بتوان پچ پچ گذاشت   
  »! باز با اینکه زده بیشتر کارگاهها رو کشته بازم اومده اینجا. عجب رویی داره
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یادته اوندفعه هم کمک کرد و همه چیز      . لی داره نمی دونم با ز چه خیا     « :یکی دیگر می گفت     
یادته همیشه همین بوده تا یه کار خوب می کنه بعدش می زنه و همه چیز              . را بعدا خراب کرد   
  »! رو خراب می کنه

دلـش مـی    . همیشه تو خیاله  . پسرم می گفت توي مدرسه با اون بودم       « :یکی دیگر می گفت     
  »! خواد خودش رو به دیگران تحمیل کنه

مـی  . و هزاران حرف دیگه که می زدند و هري نمی خواست به ایـن حـرف هـا توجـه کنـد                    
خواست کارش رو برسد و بعد به سرتمرینش برود که امـشب در مبـارزه بـا ولـدمورت کـم                     

هـري کـه   . برخی دیگر از مردمان نیـز پراکنـده شـدند   . نمی دانست از کجا شروع کند ! نیاورد
آخـرین  .  امشب می خواهم براي مبارزه با ولـدمورت بـروم     من« :اوضاع را بد می دید گفت       

می خوام هر کی که فکر می کنه که می تونه در مقابل ولدمورت مبارزه کنه رو با      ! مبارزه با او  
! شاید این مبارزه به نفع من یا به ضرر من تموم بشه اما من می خواهم مبارزه کنم      ! خودم ببرم 

ما اگر با هم به مبارزه با ولدمورت برویم شاید بتونیم پیـروز      ا. چه شما بیایید و چه شما نیایید      
  ». شیم و حتی ناممون رو تو تاریخ بنویسن

اما از کجا مطمئن باشیم « :یکی از جادوگرا که هري قبلا او را در وزارت خونه دیده بود گفت 
  »! شاید شکست خوردیم! که پیروز می شیم

ولدمورت داره .  خوریم که از هم جدا باشیم     در صورتی شکست می   ... شکست  « :هري گفت   
داره کاري می کنه که مردم بهـم    . داره عشق رو از بین مردم پاك می کنه          . همین کارو می کنه   

مگه ما باهم فرق    . داره کاري می کنه که مردم از هم بترسند و علیه هم مبارزه کنند             . شک کنن 
  »! ولدمورته که فرق گذاشته. داریم

  »!حالا چرا هی تند تند اسمش رو میاري؟« :همان فرد گفت 
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من دیشب تو مبارزه اي کـه بـا ولـدمورت    ... با هم باشیم پیروزیمون حتمیه« :هري ادامه داد    
اون . داشتم تونستم تعداد بیشتر مـرگ خـواراش رو بکـشم          ) دوباره بعضی ها پچ پچ کردند       ( 

  »!می تونیم اونو به راحتی از بین ببریم . تقریبا تنها ست
  »! یا اون دیوانه سازها... اما اینفري ها ... مرگ خوارا هیچی « :فرد دیگري گفت 

چون با اومدن نام دیوانه ساز هـا اخمهایـشان   . مردم انگار از دیوانه ساز ها هم ترس دارشتند      
  »!ارتش ولدمورت از هم پاشیده« :هري گفت . در هم رفت 
  »از کجا انقدر مطوئنی ؟« :فردي گفت 

چون سر علی به او نگفته بود که از کجـا ایـن   . ر نمی دانست جواب او را چی بدهد   هري دیگ 
کم کم  . حالا هري هم نمی توانست جواب درست و حسابی به این افراد بدهد            . رو فهمیده بود  

ببین چه جوري وقـت مـا هـا رو    « :جمعیت پراکنده می شدند و هر کی بازم چیزي می گفت    
  »!  ثانیه یه گالیونهتو این موقعیت هر. تلف کرده

هري چیز هاي دیگري را می شنید که قبلا در زمانی که او رو دیوانه فرض می کردند هم اونها 
حد اقل چند نفري طرف هري بودند اما حالا دیگه کـسی  . اما اینبار فرق می کرد. رو مش نید 

  !هرمیون و سر علی! دو نفر. نبود
. ممکـن بـود اشـب شکـست بخورنـد         . کردکم کم احساس ضعف می      . هري به خانه برگشت   

  »! نمی خواي برگردي! ببنیم هرمیون « :هري گفت . هرمیون هم پیش هري نشسته بود
  »نه « :هرمیون با بی حوصلگی گفت 

من باید  . برگرد هرمیون . ما هیچ امیدي به این نداریم که پیروز بشیم        ! بر گرد « :هري فریاد زد    
  »! تنهایی مبارزه کنم

  »یا میمیرم یا میمیرم «  :هرمیون گفت
باید تا می تونست ورد . هري بلند شد و کتاب ورد ها را باز کرد  . اینو گفت از اتاق خارج شد     

با اومدن غروب قلب هري هم تند تر مـی          . تا ساعت پنج همینطور تمرین کرد     . یاد می گرفت  



 ١٨۴

ی ها رفتند اون هم     خیل. از این فکر هراس داشت اما باید مبارزه می کرد         . شاید می باخت  . زد
  . می رفت

نامه را از پاي جغد باز      . هري پنجره را باز کرد    . تا بر روي صندلی نشست جغدي به پنجره زد        
  :نامه را خواند از طرف سر علی بود . کرد و جغد پرواز کرد و رفت

  همین الان به سمت جاده ي
  . اصلی شهر حرکت کن
  .ما به تو ملحق میشیم

مگـه  . اما هري از این که نوشته بود ما ملحق میشیم هیچی نفهمیـده بـود           . تمام نامه همین بود   
. ایـن فکـر هـري را خوشـحال کـرد          . ممکن بود سر علی یار جمع کرده باشد       . چند نفر بودن  

براي آخرین بارخودش را در آینه دید و از در        . چوبدستی اش را چک کرد    . لباسش را پوشید  
  . خارج شد

  »کجا رفته بودي؟ « :هري گفت . هرمیون هم به او ملحق شد. هرمیون را در وسط میدان دید
  »! داشتم دنبال نویل می گشتم« :هرمیون گفت 

  »! اونم مرده« :هري گفت 
الان باید راه بیافتیم؟    « :کمی که از میدون خارج شده بودند هرمیون پرسید          . دیگه حرف نزدن  

«  
  »! نیمآره ، سر علی نامه داده که باید حرکت ک« :هري گفت 

در مقابل یه خونه یهسر بچه نشسته بود که با دیـدن هـري فریـاد                . به خانه ها اطراف رسیدند    
  »...بریم ... این هري پاتره ... مامان ... مامان « :زد 
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هرمیون زیر لـب    . مادر بچه بیرون اومد و دیگه نزاشت حرفش رو ادامه بده اونو به داخل برد              
از خانه ها که گذشتند رعد و برقی زد و باران شـروع             . چیزي گفت که هري متوجه نشده بود      

  .به باریدن کرد
  »چند نفریم « :هر میون پرسید 

  »! حد اکثر چهار نفر« :هري گفت 
نمی دانست از کجا می دانست چهار نفرن اما یه چیزي بهش اینو می فهمونـد کـه چهـار نفـر         

  ...در پشتش ظاهر شده است رعد و برق بزرگی زد و هري احساس کرد که یه نفر . هستند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٨۶

  فصل بیست و ششم
  ارتش چهار نفره

  
رداي سر . هري از این لبخند امید گرفت. به هري لبخندي زد. سر علی بود. هري به پشتش نگاه کرد

کمی که جلو تر رفتند از شدت بارون کاسته شـد و           . علی پیچ و تاب گرفت و به حرکت ادامه دادند         
در جلوي چشمش تاو    . هري برگشت . باز صدایی پشت هري برخواست    . برقی زده شد  دوباره رعد   

اما همـین کـه نـی دانـست دو تـا از بزرگتـرین جادوگرهـاي دنیـاي         . او اینجا چیکار می کرد . بود
انگار . صحنه ي عجیبی بود. به راهشان ادامه دادند. جادوگري در مقابلش هستند امیدي پیدا می کرد

صداي خش خش ردایی که بر روي زمین کشیده می شـد بـا صـداي    . یح می رفتندداشتند براي تفر  
صدایی که واقعا با صحنه ي بـه وجـود آمـده            . رعد و برق و شلپ شلپ بارون در آمیخته شده بود          

دلش می خواست تا جایی این جـاده   . هري دلش نمی خواست ان راه به پایان برسد        .مطابقت داشت 
  .  نی که دوست داشت در ان جاده به او می پیوستندادامه پیدا کند و همه ي کسا

. فضاي دایره اي شکلی خالی بـود  . کمی راه رفتند تا به محیطی رسیدند که دورتادورش درخت بود 
هرمیون داشـت   . تاو پیش هري آمد   . ع کرد به زمین رو نگاه کردن      .سر علی شر  . فضاي قشنگی بود  

  »هري . حالم می بینمتخوش« :تاو گفت . چپ چپ تاو رو نگاه می کرد
  »فقط چه طوري اومدین اینجا . منم همینطور« :هري گفت 

سر علی هم گفت دامبلدور مرده منم دیـدم  . از اون کوهستان خسته شدم      « :تاو لبخندي زد و گفت      
  »! این خانم کی هستن؟. براي همین براي کمکت اومدم. تو تنها شدي

من تو دوران مدرسه تمـام      . رمانی گرنجر دوستم هست   این ه « :هري نگاهی به هرمیون کرد وگفت       
  »کارها را با این و دوستم رون انجام می دادم 
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رون بود که می خواست با هري و هرمانی با . انگار با آمدن نام رون بغضی گلوي هري را گرفته بود
 بود کـه  اون باعث شده. هم به جنگ ولدمورت بروند اما ولدمورت تمام چیز ها رو عوض کرده بود    

کـسانی بـا هـري    . اما کلی قدرت داشت. هري باید تنها می رفت سراغ اون   . همه چیز برعکس بشه   
  .بودند که تا حالا با چندین هزار نفر مبارزه کرده بودند و کلی تجربه داشتند

  ». بیایین بریم« :سر علی که یه گوشه روي زمین دلا شده بود گفت . بارون بند آمده بود
« :هري گفت . سر علی یه تیکه کفش رو بالا آورد. ایی که سر علی بود حرکت کردهري به سمت ج

  »پورتکی 
البته همه جـا گذاشـته امـا بـا سـاعت هـاي            . آره ، دامبلدور گذاشته بودش اینجا     « :سر علی گفت    

هنوز . دامبلدور خیلی بزرگ بود. الان این باید بره. هر کدومشون یه وقتی حرکت می کنن    . گوناگون
  ».خیلی چیزها بود که می خواستم ازش یاد بگیرم.  هنوزه به کارهاش حسرت می خورمکه

. چون سر علی تقریبا همه چیز رو بلد بود و می خواست بیشتر بلد باشد        . هري خنده اش گرفته بود    
پس از مدتی قلابی نامرئی دور شکم هري پیچیدو دوباره . همه دست هایشان را روي کفش گذاشتند

دوباره در مقابل دري بزرگ قرار . اما خیلی زود تمام شد . ستفراغ سراغ هري آمده بودهمان حس ا 
« :سـر علـی گفـت      . در بالاي در علامت شوم به چشم مـی خـورد          . دري به رنگ سیاه   . گرفته بود 

  »نقشمون اینه 
ز مـی  حتما هم پیـرو . نقشه این بود که دامبلدور کشیده بود      . سر علی نقشه رو براي همه توضیح داد       

اما وقتـی کـه سـر    . قرار شد که هري توسط نیروي سایه ها خودش رو به درون قلعه برساند      . شدند
از طرفی چون نیرو هاي کمکی مـی  . علی از در جلویی وارد می شدو با نگاهبانان مبارزه می کردند  

علی هـم  سر . آیند تاو فرصت داشت تا به داخل خونه پرواز کند و از درون سومین پنجره وارد بشه   
می شد که خـودش     ) که قبلا باید دامبلدور انجام می داد      (اگر مبارزه اش تمام می شد نوبت هرمیون         

می تونستند با هم ارتش درونی ساختمان را از . را به در جلویی برسونه و سر علی به تاو ملحق بشه
استفاده کنـه و بـا      اون می تونست از این فرصت       . بعد نوبت هري بود که وارد صحنه بشه       . بین ببرند 
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« :تقریبا نقشه ي ساده اي بود اما عمل کردن به آن خیلی مشکل هري پرسید        . ولدمورت مبارزه کنه  
  »اگه این وسط یه مشکلی پیش بیاد چی؟

  »چه مشکلی هري؟« :سر علی گفت 
  »مثلا تو شکست بخوري ؟« :هري گفت 

  ».  کنههرمیون جاي من می تونه مبارزه« :سر علی لبخندي زد و گفت 
هرمیـون  . ترس در نگاهش بود اما نمی خواست زیاد خودش رو ببازونه          . هري به هرمیون نگاه کرد    

من گفتم که تا . اینجوري نگام نکن! ببین هري« :وقتی دید که هري اینگونه بهش نگاه می کنه گفت      
  ».هر چی پیش بیادو یادت میاد که قبلا هم بهت گفته بودم . آخرش هستم
  »مثلا هرمیون هم شکست خورد ، اون موقع باید چی کار کنیم ؟« :هري پرسید 

بعد تو باید خیلی سریع بهـش  . اون موقع تاو تنهایی به ارتش درونی حمله می کنه« :سر علی گفت    
امـا  . چون وقتی اون از بین بره دیگه همه چیـز تمومـه هـري       . ملحق بشیو ولدمورت رو منحل کنی     

وقتـی  . براي ایـن تـو بایـد سـریع فـرار کنـی      . ارا وحشی تر بشنممکنه که بعضی از اون مرگ خو    
هري . تو فقط راه خودت رو می ري. کاري به کار تاو و بقیه نداري     . ولدمورت مرد تو فرار می کنی     

  »فهمیدي . خیلی مهمه . هیچ وقت بر نگرد و قهرمان بازي در نیار
مـی خـوایم   « :بعد گفـت    . هري زد سر علی هم لبخندي به      . هري سري به نشانه ي مثبت تکان داد       

  ». سروع کنیم
بالاخره نوبت مبارزه اي . داشت براي آخرین بار با ولدمورت مبارزه می کرد. هري دل تو دلش نبود

  . بالا خره می تونست انتقام بگیره. که داشت فکر می کرد رسیده بود
  ». هري ولدمورت رو فقط تو می تونی بکشی« :سر علی برگشت و گفت 

مگـه کـس   . معنیش چی بود که می گفت فقط تو می تونی بکـشی           .  منظور سر علی رو نفهمید     هري
می خواست این سوال را از سر علی بپرسد که دید سر علی به درون خانه رفتـه             . دیگه نمی تونست  

فقط . هري فراموش نکن  . نوبت منه « :تاو گفت   . صدا انفجاري رسید  . هرمیون هم پشت در بود    . بود
  ».یتو می تون
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هـري نمـی دانـست چـه     . تاو هم پرواز کرد. بازم هري نپرسید و یه معماي دیگه به وجود آمده بود 
. جوري این کار را می کند اما هر چی بود مطعلق به همان نیرویی بود که هري نیـز برخـوردار بـود         

میـون هـم   امـا هر . برگشت تا هرمیون را ببیند  . نمی دانست که چی کار باید بکند      . چند لحظه ایستاد  
یعنی سر علی شکست خورده بود هرمیون رفتـه  . چه اتفاقی افتاده بود. اونم غیب شده بود  . رفته بود 

نگاهی به . هري هم باید کمکش می کرد. هرمیون نمی تونست تنهایی از عهده ي همه آنها بربیاد. بود
یون می رفـت و از  پس باید به کمک هرم   . هیچ نشانه اي از جنگ در آن نبود         . سومین پنچجره کرد  

  . اونجا هعم می توسنت به طبقه ي بالا بره
فـضاي بـوي    . هـیچ اثـري از مبـارزه نبـود        . به درون رفت  . به در خانه رسید   .  به سمت خانه دوید   

هري بایـد   . حدود صد اینفري از درون زمین به بیرون می آمدند         . بر گشت . مشکوکی رو می رسوند   
سر علی . نه این امکان نداشت... ودند که هرمیون و سر علی رو یعنی این اینفري ها ب    . دفاع می کرد  

اما آـشی بیرون نمی . شروع کرد به آش درست کردن . گفت که ولدمورت اینفري نداره اما اینجا بود       
. بوي آنها هري رو خفه کرده بود. اینفري ها به او نزدیکتر شده بودند. کم کم جرفقه زده می شد. آمد

  »هري این طرف « . تونست از یه راهی رفرار کنهمی. به عقب تر رفت
اینفري ها حالا سرعت . به سمت هرمیون رفت . هرمیون هري رو صدا کرده بود     . به پشتش نگاه کرد   

. به درون چاله رفـت . هري دولا شد و وارد چله اي شد که هرمیون در ان بود     . بیشتري گرفته بودند  
  »چی شده ؟« :هري به هرمیون نگاه کرد و گفت .  بودزخمی شده. سر علی گوشه ي چاله افتاده بود

هیچی تونست سه تا از اون نگاهبانا رو از بین ببره اما با اینفري ها نتونست مقابله                 « :هرمیون گفت   
اما هري تو باید به درون بر . نمی تونیم مقاومت کنیم. خیلی ضعیف شده. نمی دونیم چیکار کنیم. کنه

  ». ج می رفتی
هري نیمی از کله اش را بیرون آورد . میون گفت برج صداي انفجاري همه جا رو پر کردهمین که هر

  .پنجره ي اتاق سوم منفجرشده بود. تا ببیند که صدا براي چی بود
هري . اون نمی تونست. تاو ممکن نبود. حتما اتفاقی افتاده بود   . نمی تونست معنی خوبی داشته باشه     

  »یه چیزي بگو من باید چی کار کنم. ین راه مخفی اي چیزيبب« :به سمت سر علی رفت و گفت 
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انگـار هرمیـون   . به سمت هرمیون برگشت. هري نگاه کرد دید که اون مرده. سر علی حرفی نمی زد    
  » هري چیکار کنیم ؟« :با صداي لرزانی گفت . هم فهمیده بود

می تونـست   . می فکر کرد  ک. وقتنی براي فکر کردن نداشت    . هري بلند شد و شروع کرد به قدم زدن        
نی دونست ورد هایی که رابرت به او گفته بود براي اینفري ها کاربرد داره یا اما             . همه رو منحل کنه   

هري می خواي « :از چاله خارج شد به حرف ها هرمیون که داشت می گفت . باید آزمایش می کرد
  »چیکار میخواي بکنی ؟

انگار انتظـار داشـتند کـه    . قه اي رو تشکیل داده بودند    اینفري ها حل  . هري جوابی نداد و خارج شد     
هري درجا فرکش را . انگار به اون ها گفته بودن که قراره هري بیاد. هري از داخل گودال بیرون بیاد
اینفـري  . هیچ سایه اي وجود نداشت    . اما هیچ سایه اي را پیدا نکرد      . خالی کرد و دنبال سایه گشت     

فقط چنـد قـدم از نزدیـک       . حالا باید چیکار می کرد    . ر امکانن داشت  پس این کا  . ها سایه نداشتند  
. هري دیگـر طاقـت نیـاورد   . اینفري بوي گندش رو همه جا پخش کرد     . ترین اینفري فاصله داشت   

دامبلدر چ جـوري درسـت   . باید بیشتر سعی می کرد    . دوباره آتش ساخت اینبار کمی بیشتر اثر کرد       
دوباره آتش ساخت امـا تـاثیري   . باید انجام می داد . تمرین نداشت باید تمرین می کرد اما      . می کرد 
  »هرمانی « :بلند فریاد زد . نداشت

هري از طـرف راسـت و   . هري گفت که باید آتش درست کنن   . هرمیون از داخل گودال بیرون اومد     
ناگهان جرقه اي در ذهـن     . هرمیون هم نمی تونست کاري بکنه     . هرمیون از طرف چپ شروع کردند     

تنها چیزي که در . همونی که رابرت گفته بود. می تونست از قدرت معکوس استفاده کنه. ري خورده
. می تونست قدرت اینفري ها رو بگیره و به خودشون بـر گردنـه      . مورد قدرت روح ها می دونست     

 رابـرت یـه وردي را گفتـه بـود کـه     . چرا زودتر به فکر هري نرسید بود. یعنی علیه اونا استفاده کنه 
. یـادش آمـد   .می تونست وس زاون قدرت رو صاحب بشه       . باید بیشتر فرکر می کرد    . کاربرد داشت 

اکـسپانتوم  « :چوب دستی اش را بالا آورد و از اعماقش قدرت روح هـا را آزاد کـرد و فریـاد زد              
  » پامورونوس 
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نست نمی تو . کنترل چوبه ي هریاز دستش خارج شد      . شعاع آبی رنگی از چوبه ي هري خارج شد        
نمی دونست علـت ایـن موضـوع     . چوب دستی داشت تو دست هري می چرخید       . آن رو کنترل کنه   

اینفري ها رفته بودند و در مقابلش مـردي اسـتخوانی           . بلند شد . طلسم به سمت هري برگشت    . چیه
  ...طلسم خوبی بود . خوش آمدي به خونه ي من. سلام پاتر« :رنگ ایستاده بود و گفت 
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